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 :شود یدنبال م ها فاین هد ،فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دودر 
 ؛های قرآنی و روایی پژوهش رسانی و توسعۀ ـ اطلاع

شناسان و عرضۀ تصویری  و حدیث پژوهان قرآنهای  یجاد فرصتی درخور برای تبادل آرا و اندیشهـ ا
 ؛دینی های شمول از دین و مقوله جهان

های  گویی به پرسش پاسخ برای ها شکافی آن و نقد و کالبد ،های نو ـ ایجاد بستری مناسب برای عرضۀ ایده
 فرهنگ دینی؛ کردن و نهادینه امروزمعرفتی نسل 

 .با تأکید بر قرآن و نصوص روایی حوزۀ مسائل دینی ـ توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در
 

 راهنمای ارسال مقاله
 کشور چاپ داخل و خارج های و حدیث باشد؛ در دیگر نشریه پژوهشی و دربارۀ قرآن نوع ـ مقاله از

مل چکیدۀ شا کلمه باشد؛ هزار ششو حداکثر  Word 2007 ۀدر برنامشده چینی  حروف نشده باشد؛
شیوۀ  ها در داخل متن به ؛ ارجاعگیری باشد های کلیدی و نتیجه فارسی و انگلیسی، واژه

نظیم منابع طور کامل و طبق الگوی ت ؛ منابع به(92 /9: ش9300کلینی، ) :؛ مانندالمعارفی باشد هردای
با  نویسنده، تاریخ نشر خانوادگی و نام نام: شود بدین صورت ذکر در پایان مقاله ،فصلنامه
م خانوادگی مترجم یا شارح یا نام و نا ، نام کتاب،کردن نوع شمسی یا قمری یا میلادی مشخص

  .، ناشرمحل نشر ح،مصح
  .دشوارسال  www.quranhadith.ir ۀطریق سامان مقاله ازـ 
 ،صورت احراز صلاحیت چاپ ریریه و داوران است و درت تحچاپ مقاله منوط به تأیید هیأـ 

  .شود به نویسنده اعلام می ، پذیرش چاپ آناز تاریخ دریافت مقاله ماه پس ششاکثر تا  حد
 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
 

، ساختمان مرکزی، (س)الزهرا  تهران، میدان ونک، انتهای خیابان ونک، دانشگاه: دفتر مجله نشانی
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 :شود یدنبال م ها فاین هد ،فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دودر 
 ؛های قرآنی و روایی پژوهش رسانی و توسعۀ ـ اطلاع

شناسان و عرضۀ تصویری  و حدیث پژوهان قرآنهای  یجاد فرصتی درخور برای تبادل آرا و اندیشهـ ا
 ؛دینی های شمول از دین و مقوله جهان

های  گویی به پرسش پاسخ برای ها شکافی آن و نقد و کالبد ،های نو ـ ایجاد بستری مناسب برای عرضۀ ایده
 فرهنگ دینی؛ کردن و نهادینه امروزمعرفتی نسل 

 .با تأکید بر قرآن و نصوص روایی حوزۀ مسائل دینی ـ توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در
 

 راهنمای ارسال مقاله
 کشور چاپ داخل و خارج های و حدیث باشد؛ در دیگر نشریه پژوهشی و دربارۀ قرآن نوع ـ مقاله از

مل چکیدۀ شا کلمه باشد؛ هزار ششو حداکثر  Word 2007 ۀدر برنامشده چینی  حروف نشده باشد؛
شیوۀ  ها در داخل متن به ؛ ارجاعگیری باشد های کلیدی و نتیجه فارسی و انگلیسی، واژه

نظیم منابع طور کامل و طبق الگوی ت ؛ منابع به(92 /9: ش9300کلینی، ) :؛ مانندالمعارفی باشد هردای
با  نویسنده، تاریخ نشر خانوادگی و نام نام: شود بدین صورت ذکر در پایان مقاله ،فصلنامه
م خانوادگی مترجم یا شارح یا نام و نا ، نام کتاب،کردن نوع شمسی یا قمری یا میلادی مشخص

  .، ناشرمحل نشر ح،مصح
  .دشوارسال  www.quranhadith.ir ۀطریق سامان مقاله ازـ 
 ،صورت احراز صلاحیت چاپ ریریه و داوران است و درت تحچاپ مقاله منوط به تأیید هیأـ 

  .شود به نویسنده اعلام می ، پذیرش چاپ آناز تاریخ دریافت مقاله ماه پس ششاکثر تا  حد
 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
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   نامه نگارش مقالات شيوه
  »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي پژوهشي 

سازي مقاله جهت چاپ،  منظور تسهيل در ارزيابي و آماده  نويسندگان محترم لازم است به
 دقت مراعات فرمايند:  نكات زير را به

هاي علوم قرآن، علوم  شود كه در يكي از حوزه هايي منتشر مي . در اين فصلنامه، مقاله1
  و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد.اي قرآن  رشته يا مباحث ميان  حديث و

زير ثبت شود: نام و نام  اتيجزئ با جداگانه صورت به . مشخصات نويسنده/ نويسندگان2
، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس، آدرس )مسئول سندهينو( خانوادگي

 پست الكترونيك.

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة  زبان فارسي و در   . متن مقالات ارسالي به3
 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم  و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هاي تعبار

صورت (نام سوره:  افزار مناسب كپي و آدرس آيات به  . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124شمارة آيه) مانند: (البقره: 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از   متن مقاله، حداكثر هشت .5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند. واژه

صورت اصلي به فرعي، از چپ به   گذاري و به هاي اصلي و فرعي در متن شماره . عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  روع دين. ف1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف،  هاي درون متني، داخل پرانتز و به  . ارجاع7
  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 



تذكر: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، 
متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد،  انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون  سال

  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 
اي است كه  شود، همان رتبه. رتبة علمي نويسنده كه هنگام چاپ مقاله، در مجله ثبت مي8

  وي هنگام پذيرش مقاله داشته است.
  
در » مقاله پذيرش و نگارش العمل دستور«منظور كسب اطلاعات بيشتر، به  به

  صفحة اصلي سامانه مجله به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
http://journal.alzahra.ac.ir/tqh 
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   بازتاب صورت نمايي در قرآن
  

  1فاطمه اروجلو
  2علي محمد ولوي

  
  20/7/1393 دريافت:تاريخ 

 18/8/1394 تاريخ تصويب:

  
  چكيده

 (برچسب زني) پديده اجتماعي فراگيري است كـه در  صورت نمايي
گذار بوده است. ايـن پديـده در جهـان    ها با يكديگر اثر روابط انسان

اسلام نيز رواج داشت. براي شناسايي عوامل و شرايط زمينه ساز اين 
رهنمود قرآن دربـاره ايـن پديـده و    پديده و پيامدهاي آن و دريافت 

آشنايي با راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن، آيات اين كتـاب  
مقدس بررسي شد. در اين تحقيق با بهـره گيـري از روش پيشـنهادي    

هاي قرآنـي مـورد بازكـاوي و تحليـل      ) دادهGT( اي در نظريه زمينه

                                                 
 f_orojlu@yahoo.com                  (نويسنده مسئول) دانشگاه الزهرا(س) دانشجوي دكتري تاريخ اسلام. 1

  v.am144@yahoo.com           استاد گروه تاريخ دانشگاه الزهرا(س). 2
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هاي ذيل اسـت:   هقرار گرفته است. دستاورد اين تحقيق پيشنهاد فرضي
هـاي آسـماني    موجب صورت نمايي پيامبران الهي و كتـاب  ،ـ تكبر1

در شرايط غلبـه فرهنـگ چنـد خـدايي، ظهـور پيـامبران و        -2است. 
 -3هاي توحيـدي اسـت.    آيين جديد زمينه ساز صورت نمايي ارزش

در شرايط حاكميت نظام اشرافي، جهل آحاد جامعه موجب صورت 
پيامـدهاي دنيـوي و اخـروي صـورت      -4اسـت.  نمايي پيامبران الهي 

 .نمايي با فراواني پديده صورت نمايي رابطه مستقيم دارد

  
(برچسـب زنـي)،    صـورت نمـايي  ، كريم قرآنهاي كليدي:  واژه

  . گراندد تئوري، پيامبران، كافران
	

  مقدمه
ها و مكاتب مختلف درباره پديـده صـورت نمـايي (برچسـب      نظريه پردازان با ديدگاه

صورت نمايي يا برچسب در لغت به معناي تهمت و نسبت نـاروا بـه    ١اند. سخن گفته ١زني)
  ). ذيل واژه برچسب، 1389عميد، كار رفته است (

                                                 
1. Label - Labeling - Labeling phenomenon 
در كتب لغت، برچسب تكه كاغذي است كه بر آن نوع جنس و محل ساخت و ديگر مشخصـات را نوشـته   

چسبانند. اين قطعه كاغذ معرف جنس و قيمت و محل ساخت آنها  ها مي ها و بطري يا چاپ كرده روي شيشه
(لغـت نامـه دهخـدا و     مجازي به معناي تهمت؛ نسـبت نـاروا نيـز بـه كـار رفتـه اسـت.       است. برچسب به طور 

در زبـان   "Labeling"فرهنگ معين، ذيل واژه برچسب ـ فرهنگ لغت عميد، ذيل واژه برچسـب) پديـده    
فارسي به برچسب زني ترجمه شده و به معناي دادن نسبت ناروا به كار رفته است. اما به دليل نامأنوس بـودن  

اي سـاخته شـده كـه بـا عنـوان       در اين تحقيق بـراي بيـان پديـده   » صورت نمايي«واژه  "برچسب زدن"لمه ك
گرفتـه شـده   » صـورت كـردن  «و » صـورت نمـودن  «مرسوم است. اين واژه از مصدر مركـب  » برچسب زدن«

در  "صـورت نگاشـتن  "و  "صـورت كـردن  "، "صورت نمـودن "در متون ادبي تاريخي ايران كلمات  است.
  ي مورد نظر اين تحقيق آمده است.معنا
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صورت نمايي در اين تحقيق، به معناي هر سـخن يـا رفتـار يـا اعتقـادي اسـت كـه بـه         
آزردن  ه و موجبشخص يا گروه يا مذهب يا سازمان و يا هر نهاد اجتماعي نسبت داده شد

  يا به حاشيه كشاندنش شود.
به عبارت ديگر هر نوع نسبت با بار منفي كه در قالـب لقـب، كنيـه و اسـم يـا عمـل و       
رفتار ناپسند و ناشايست يا اعتقادي كه به شخصي يا گروه يا مذهبي داده شود به طوري كه 

وجـه بـه موضـوع    موجب آزردن يا به حاشيه كشاندن آن شخص، گروه يا مذهب شود. بـا ت 
 مورد نظر است. ايي كه قرآن به آنها اشاره نموده ه ها و نسبت تحقيق، صورت نمايي

قرآن كتـاب آسـماني مسـلمانان و مـورد تأييـد تمـام فـرق و مـذاهب اسـلامي اسـت.           
هاي قرآني همواره مورد توجـه تمـام مسـلمانان بـوده اسـت. آنـان در تأييـد گفتـار و          آموزه

انـد. صـورت نمـايي در مناسـبات مسـلمانان نيـز از        آن اسـتناد كـرده  كردار خود به آيات قر
كننـده در   هايي است كه از اين قاعده مسـتثني نيسـت. يعنـي نخبگـان صـورت نمـايي       پديده

هـاي صـورت نمـايي بـه آيـات قـرآن اسـتناد         هايشان و انتخـاب گونـه   توجيه صورت نمايي
لفان پديده صورت نمايي سخنان اند. همان طور كه نخبگان صورت نمايي شده و مخا كرده

اند. براي دريافت حقيقت و يافتن راهبردهـاي قرآنـي در    خود را مستند به آيات قرآن كرده
خصوص پديده صورت نمايي، بايد به پژوهش در آيات قرآن پرداخت و براي رسـيدن بـه   

  مقصد پاسخ اين سؤالات را در قرآن جستجو نمود:
بـه اسـتناد آيـات قـرآن، صـورت نمـايي       -2انـد؟   هاي صورت نمايي چه بوده گونه -1

انـد؟   نمايي قـرار گرفتـه    هايي هدف صورت چه گروه -3اند؟  هايي بوده كنندگان چه گروه
اي و مداخلـه گر(ميـانجي) در صـورت نمـايي مـؤثر       چه عوامل انگيزشي و شرايط زمينه -4

 راهبردها و پيامدهاي صورت نمايي چه بوده است؟    -5اند؟  بوده

                                                                                                                   
، 1ش)، تاريخ بيهقي، تهـران: انتشـارات مهتـاب، ج   1374بيهقي، محمد بن حسين، ( (براي اطلاع بيشتر ر.ك:

ش)، فارسـنامه ابـن بلخـي، شـيراز: بنيـاد      1374؛ ابن بلخي، ( 589و 493و 483، صص2و ج 230و192صص 
  ).244و 107فارس شناسي، صص

هـاي اجتمـاعي در كتابهـاي علـوم      .ك: نظريـات مطـرح دربـاره انحرافـات و آسـيب     براي اطـلاع بيشـتر ر  . 1
  اجتماعي و روانشناسي اجتماعي



 بازتاب صورت نمايي در قرآن   4

 

  وش شناسي پژوهشر
هاي مختلفي اسـتفاده كنـد كـه هـر كـدام بـه        تواند از روش در يك تحقيق، محقق مي

هـاي تحقيـق    دهنـد، روش  شيوه خود به گردآوري اطلاعات پرداخته و به سؤالات پاسخ مي
هـا   دهند كه مجموعشان به نگـرش  ها را تشكيل مي كمي و كيفي دو نگاه متفاوت به واقعيت

  ).19ص ،1390دهد(محمدي،  ميوسعت 
صـورت نمـايي در   "دهـد، پـژوهش دربـاره     همان طور كه سؤالات تحقيـق نشـان مـي   

به روش كيفي و با هدف ايجاد فرضيه و مدل به منظور تبيـين ايـن پديـده، و تـدوين      "قرآن
هاي بدست آمـده از مـتن اسـت. امـا بـر حسـب نيـاز از         چارچوبي با مفاهيم برخاسته از داده

واقع تركيبي از روش كمي و كيفي مورد نظـر بـوده    روش كمي نيز استفاده شده است و در
هـاي مـرتبط بـا تحقيـق      هـا، مـتن قـرآن مطالعـه شـد سـپس داده       است. بـراي اسـتخراج داده  

  كدگذاري و طبقه بندي شد. 
ها،  اي، تئوري برخاسته از داده تئوري زمينه كه با عناوين 1گراندد تئوريروش تحقيق 

يـك روش تحقيقـي   نظريه بازكاوي ترجمه شده اسـت،   وبنياد، تئوري بنيادي،  تئوري داده
 3و آنسـلم اسـتراس   2بـارني گليسـر  توسـط   1967عام، استقرايي و تفسيري است كه در سال 

از مطالعـه   4عبارت است از آنچه كـه بـه طـور اسـتقرايي     اي پيشنهاد شده است. تئوري زمينه
يگر آن را بايـد كشـف كـرد،    اي به دست آيد و نمايانگر آن پديده باشد. به عبارت د پديده

كامل نمود، و به طـور آزمايشـي از طريـق گـردآوري مـنظم اطلاعـات و تجزيـه و تحليـل         
   5).22ص ،1390استراس و كوربين،هايي كه از آن پديده نشأت گرفته، اثبات نمود( داده

                                                 
1. Grounded Theory 
2. Barney Glaser  
3. Anselm Strauss  
4. Diesing  
5. Strauss, A. & Corbin, J. (1942). Basics of Qualitative Research: Grounded 

Theory, Procedures and Techniques. 
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تشـكيل شـده اسـت كـه       1، تجزيه و تحليل از سه نـوع كدگـذاري  اي تئوري زمينهدر 
  4.؛ ج) كدگذاري انتخابي 3؛ ب) كدگذاري محوري 2: الف) كدگذاري بازعبارتند از 

در مرحله كد گذاري محوري مقولات فرعي در سلسله روابطي به يك مقوله مـرتبط  
هاي)  شوند كه بياني از شرايط عليّ، پديده، زمينه، شرايط ميانجي، راهبردهاي (استراتژي مي

تـوان بـه طـور سيسـتماتيك      كنش متقابل، و پيامدها است. با استفاده از اين الگو مـي  :كنش
ها انديشيد و آنها را به صورتي پيچيده با يكديگر مرتبط نمود. در صورتي كه از  درباره داده

همـو:  هـاي لازم اسـت (   فاقـد دقـت و پيچيـدگي    اي تئـوري زمينـه  اين الگو اسـتفاده نشـود،   
هاي تحقيق كيفي تلاشي است در راه ابراز نظر كلي در مورد  يل داده). تجزيه و تحل100ص

كند(مارشـال و رأس   ي مـي ها كه بناي يك تئوري را پايه گذار هايي از داده روابط بين طبقه
  ).155ص  ،1377من، 

  
   كريم هاي صورت نمايي در قرآن . گونه1

ها سـخن   ها، اقوام و امت هاي اجتماعي، جريان ها، گروه خداوند در قرآن درباره انسان
هـايي چـون    هاي مختلف قرار داده است. ويژگـي گـروه   ها و گروه ها را در دسته گفته انسان

كافران، مشركان، منافقان، بيماردلان و ... را بيان كرده است. بايد توجه داشت از آنجـا كـه   
در واقـع،   هـا  قرآن اشاره موردي و مصداقي به بحث صورت نمايي ندارد و اين دسته بنـدي 

گزارش خالق است از مخلوق و مبين حقيقتـي نفـس الامـري اسـت بـه هـيچ وجـه مصـداق         

                                                 
  ها. . كدگذاري: روند تجزيه و تحليل داده  1
  ها. . كد گذاري باز: روند خرد كردن، مقايسه كردن، مفهوم پردازي كردن و مقوله بندي كردن داده 2

ي كه با آنها پس از كدگذاري باز بـا برقـراري پيونـد    هاي . كدگذاري محوري: عبارت است از سلسله رويه 3
يابند. ايـن كـار بـا اسـتفاده از يـك پـارادايم        هاي جديدي اطلاعات با يكديگر ربط مي بين مقولات، به شيوه

و  هـاي) كنش/كـنش متقابـل    (مدل الگويي يا سرمشق) كه متضمن شرايط، محتـوا و راهبردهـاي (اسـتراتژي   
  گيرد.   پيامدهاست، صورت مي

. كدگذاري انتخابي: روند انتخاب مقوله اصلي بـه طـور مـنظم (سيسـتماتيك) و ارتبـاط دادن آن بـا سـاير         4
ها، اعتبار بخشيدن به روابط، و پر كردن جاهاي خالي با مقولاتي كه نياز بـه اصـلاح و گسـترش بيشـتر      مقوله

  دارند. 
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شود. تنها موردي كه شايد نقيض اين مـدعا باشـد اشـاره قـرآن بـه       صورت نمايي تلقي نمي
) است. اين مورد هم صورت نمايي نيست بلكه بيان نتيجـه و سـرانجام   سوره المسدابولهب (

 عمل او است.     

ده صورت نمايي شامل سه عنصـر اساسـي اسـت كـه عبارتنـد از: صـورت نمـايي        پدي
  ←كننده، صورت نمايي و صورت نمايي شده. اين عناصر اين گونه (صورت نمايي كننـده  

 70سـوره قـرآن در    114صورت نمايي شده) با يكديگر ارتباط دارنـد. از   ←صورت نمايي 
   1سوره به پديده صورت نمايي اشاره شده است.

توان در سه دسته قـرار   را مي "هاي صورت نمايي گونه"هاي قرآني،  با استفاده از داده
   :داد و آنها را به گونه اجتماعي، گونه سياسي و گونه مذهبي تقسيم نمود

اي از صورت نمايي است كه از بعد اجتمـاعي   گونه اجتماعي صورت نمايي گونه -1
وام پيـامبران، حاكمـان و انكـار كننـدگان     شده پرداختـه اسـت. اق ـ   به تخريب صورت نمايي

ــا طــرح اتهامــاتي چــون دروغگــويي، ســاحري، ديــوانگي، فريبكــاري،    رســالت پيــامبران ب
انـد از اعتبـار اجتمـاعي آنهـا بكاهنـد.       بدشگوني و استهزاء پيامبران يا پيروانشان تلاش كرده

در جهـت كاسـتن از   تأكيد صورت نمايي كنندگان بر بشر بودن پيامبران و انكار رسالتشـان  
محبوبيت آنان نزد مردم بوده است. اتهام دزدي به كاروان بني اسرائيل كه بـراي تهيـه مـواد    
غذايي به مصر آمده بودند و اتهـام بـدكارگي بـه حضـرت مـريم(س) نيـز گونـه اجتمـاعي         

  صورت نمايي است كه قرآن به آن اشاره دارد.
اسـت كـه رفتـار سياسـي      اي از صـورت نمـايي   گونه سياسي صورت نمايي گونـه  -2

صورت نمايي شـده را هـدف قـرار داده اسـت، و صـورت نمـايي شـده بـه عنـوان مخـالف           

                                                 
بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبة، يـونس، هـود،   ها عبارتند از: ال . اين سوره 1

يوسف، الرعد، ابراهيم، الحجر، النحل، الاسراء، الكهف، مريم، طه، الانبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، 
ر، يـس، الصـافات، ص،   الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمـان، السـجدة، الاحـزاب، سـباء، فـاط     

الزمر، غافر، فصلت، الشوري، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، الفتح، الحجرات، ق، الـذاريات، الطـور،   
النجم، القمر، الواقعة، الحديد، الصف، الجمعة، القلم، الحاقة، المزمـل، المـدثر، القيامـة، النازعـات، التكـوير،      

  ق، الهمزة، الكوثر.المطففين، الطارق، الشمس، الليل، العل
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حكومت و مخالف سنن مورد قبول، صورت نمايي شده اسـت. ايـن گونـه صـورت نمـايي      
 عبارتند از : اتهام سنت شكني، شورش، خيانت، برتري جويي.

است كه مذهب و اعتقادات اي از صورت نمايي  گونه مذهبي صورت نمايي گونه -3
مذهبي را هدف قرار داده است. در اين گونه از صـورت نمـايي مقـولاتي چـون وحـدانيت      
خداوند، حقانيت اديان الهي و دعوت پيامبران، موقعيت و جايگاه مذهبي دينداران يا اديـان  

ه الهي و اهداف آن اديان، مورد توجه صورت نمايي كنندگان  قرار گرفته اسـت. ايـن گون ـ  
نسـبت دادن فرزنـد و   صورت نمايي در قرآن، عبارتند از: دروغ بستن به خدا، افسـانه بـافي،   

 ، تكفير. ، گمراه و گمراه كنندگيشريك براي خدا

در واقـع، وحـدانيت    نسبت دادن فرزند و شريك براي خدا صورت نمايي كنندگان با
خـدا يـا افسـانه خوانـدن     انـد و بـا دروغ بسـتن بـه      خداوند را هدف صورت نمايي قرار داده

انـد. آنـان    كتابهاي آسماني، حقانيت دين و دعوت پيامبران را مورد صورت نمايي قرار داده
انـد. صـورت نمـايي     به صورت نمايي اهداف دين پرداختـه  اتهام گمراه و گمراه كنندگيبا 

ورت موقعيت و جايگاه مـذهبي دينـداران يـا اديـان الهـي را ص ـ     تكفير در واقع، كنندگان با 
 اند.   نمايي كرده

هاي  هاي صورت نمايي، مصاديق صورت نمايي و فراواني گونه ، گونه1 جدول شماره
دهـد.   صورت نمايي را با توجه به صورت نمايي كنندگان و صورت نمايي شدگان نشان مي

: گونه اجتماعي، گونـه مـذهبي، گونـه    ايي به ترتيب فراواني عبارتند ازهاي صورت نم گونه
لازم به ذكر است به علت مشخص نبودن صورت نمايي كنندگان يا صورت نمـايي   سياسي.

شدگان در آياتي از قرآن، در تعـداد صـورت نمـايي كننـدگان و صـورت نمـايي شـدگان        
  اختلاف است. 
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  مايي كنندگان و صورت نمايي شدگانهاي صورت نمايي و فراواني صورت ن : گونه1جدول 
 كريم در قرآن

هاي  گونه
صورت 
 نمايي

 مصاديق صورت نمايي

صورت نمايي 
 كنندگان

صورت نمايي 
 شدگان

فراواني فراواني
 نسبي %

فراواني فراواني
 نسبي%

 اجتماعي

اتهام دروغگويي، ساحري، ديوانگي، 
استهزاء، انكار رسالت پيامبران، بدشگوني، 

گمراه و خطاكار، فريب خوردگي، 
 فريبكاري، فساد، دون پايگي پيروان،
 بدكارگي، دزدي، زودباوري، هرزگي

149 63 144 59 

 مذهبي

دروغ بستن به خدا، افسانه بافي، نسبت دادن 
فرزند به خدا، نسبت دادن شريك به خدا، 

 گمراه و گمراه كننده، تكفير 

73 31 87 36 

 سياسي
اتهام شورش، سنت شكن، خيانت، برتري 

 جويي
15 6 13 5 

 100 244 100 237 ها گونهفراواني و فراواني نسبي 

  
  فراواني صورت نمايي كنندگان .1-1

صورت نمايي كننده يكي از عناصر پديـده صـورت نمـايي اسـت كـه در ايجـاد ايـن        
  پديده نقش اساسي دارد. صورت نمايي كنندگان استخراج شده از آيات قرآن عبارتند از:

شخصـي يـا    اسـت كـه  خويشاوندان؛ شـامل اقـوام انبيـاء الهـي و خويشـان كسـاني        -1
  اند، گروهي از اعضاي خود را صورت نمايي كرده

هاي الهي پرداختـه پـذيراي دعـوت انبيـاء      كافران؛ كساني كه به انكار خدا و نشانه -2
  نبودند،
حاكمان؛ در آيـات قـرآن، فرعـون دوره موسـي(ع) مصـداق حاكمـان اسـت كـه          -3

  صورت نمايي هايش در قرآن ذكر شده است،
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راد برخوردار از جايگاه اجتماعي، اقتصادي و سياسي بالا كـه در قـرآن   اشراف؛ اف -4
  اند، ياد شده است. قارون و هامان نيز از مصاديق اشراف "ملاء"از آنان با عنوان 

  اهل كتاب؛ يهوديان و نصرانيان، -5
مشركان؛ كساني كه يا براي خداوند شريك قائل بودند و يا فرشـتگان را دختـران    -6

  خواندند،خدا 
  ،ستمگران -7
  تكذيب كنندگان، -8
  از آنان ياد شده است، "مترفان"رفاه زدگان؛ در قرآن با عنوان  -9

  منافقان، -10
  مؤمنان، -11
  بزهكاران، -12
  بيماردلان، -13
  همسر عزيز مصر كه به يوسف(ع) تهمت زد،؛ زنان -14
بـرادر او مأموريـت   مأموران حكومتي كه از جانب يوسف(ع) براي بازگردانـدن   -15
  داشتند،

  . مستكبران -16
هـاي صـورت نمـايي و صـورت نمـايي       ، گونـه 4تـا جـدول شـماره    2 از جدول شماره

اند بـه   ها و صورت نمايي كنندگان از آن استخراج شده كنندگان و همچنين آياتي كه گونه
نمـايي  ، فراواني و فراواني نسبي صـورت  10ها، آمده است و در جدول شماره تفكيك گونه

  هاي صورت نمايي ذكر شده است. كنندگان و صورت نمايي شدگان در كل گونه
     

  گونه اجتماعي. 1-1-1
گونه اجتماعي استخراج شده از آيات قرآن بر اسـاس فراوانـي آن عبارتنـد از : اتهـام     

، فريبكـاري،  بدشـگوني ، انكـار رسـالت پيـامبران   ، ساحري، ديوانگي، اسـتهزاء،  دروغگويي
، زودباوري، فساد ، بدكارگي، دزدي، فريب خوردگي،دون پايگي پيروان، خطا گمراهي و
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هرزگي. صورت نمايي كنندگان در اين گونه، به ترتيب فراواني عبارتنـد از: خويشـاوندان،   
كافران، اشراف، حاكمان، مشركان، ستمگران، اهل كتاب، منافقان، بيماردلان،  بزهكـاران،  

  )2شماره  مأموران حكومت و زنان. (جدول
مورد صورت نمايي كه صورت نمايي كنندگان آن در قرآن مشـخص اسـت    237از  

  اند.  % با استفاده از گونه اجتماعي صورت نمايي نموده63
 : گونه اجتماعي صورت نمايي و صورت نمايي كنندگان2جدول 

گونه صورت 
  نمايي

 (اجتماعي)

صورت نمايي  آيات
 كنندگان

 اتهام دروغگويي

ـ  147و 91و  34:ـ الانعام 70:ـ المائده 183 :ـ آل عمران 87 :بقره
ـ  113:ـ النحل 80:ـ الحجر 35و  27:ـ هود 66و  64:الاعراف

 189و  186و  176و  160و  141و  139و  123و  117و  105:الشعراء
 127:الصافات - 14:ـ يس43و  7 :ـ سبا 37:ـ العنكبوت 38:ـ القصص

و  18و  9:ـ القمر 14ـ  12 :ـ ق 37و  24 و 5:ـ غافر13-12و  4:ـ ص
 38:ـ المومنون43:ـ الرعد 14:ـ الشمس 21:ـ النازعات 33و  25و  23

ـ  8:ـ الأحقاف 3:ـ السجدة 5:ـ الانبياء 38 :يونس -37و  4 :ـ الفرقان
  25:ـ المدثر 33:الطور

  35خويشاوندان
 :2مشركان :8كافران :

 :3اهل كتاب :5اشراف
 ستمگران :4حاكمان

 ساحري

ـ  71و  63:ـ طه 7 :ـ هود 2:ـ يونس 109:الاعراف -7 :الانعام
ـ 48و 36:ـ القصص185و 153و  49و  34:ـ الشعراء 5و  3:الانبياء
 - 43:ـ سبا 68و 13:النمل:52و  39:ـ الذاريات 24:ـ غافر 4:ص

 - 24:ـ المدثر 7:ـ الأحقاف36و  15:الصافات - 30-29:الطور
  101و 47:الاسراء

 :8خويشاوندان
 :2اشراف  :12كافران

 6حاكمان :3ستمگران

 استهزاء

ـ  11:ـ الحجر 41:ـ الفرقان41و 36 :ـ الأنبياء 83:ـ غافر46 :النساء
 33:ـ الجاثية 47و  7:ـ  الزخرف 29:ـ المطففين 10:ـ الروم 14ـ  12:ق

 :5خويشاوندان
اهل  :اشراف :3كافران
 :بزهكاران :كتاب

 حاكمان

 ديوانگي

ـ  27:ـ الشعراء 70و  25:ـ المومنون 6:ـ الحجر 182و  66:الاعراف
ـ  29:ـ الطور 52و  39:ـ الذاريات 14:ـ الدخان 36:ـ الصافات 7:سبا

 9:القمر

 :4خويشاوندان
 :2حاكمان :3كافران
تكذيب  :2اشراف
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 رفاه زدگان :كنندگان

انكار رسالت 
 پيامبران

ـ  47و  34ـ  33و  24:ـ المومنون 3:الانبياءـ  10:ـ ابراهيم 27:هود
 24:ـ القمر 15:ـ يس 186و  154:الشعراء

 :5خويشاوندان
 :4اشراف

 1ستمگران:1حاكمان

 خويشاوندان 18:ـ يس 47:ـ النمل 131:ـ الاعراف 78:النساء بدشگوني

 فريبكاري
 :بيمار دلان :منافقان 56:ـ النمل 82:الاعراف -12:الاحزاب

 2خويشاوندان

 خويشاوندان 95و 17و   8:يوسف گمراهي و خطا

دون پايگي 
 پيروان

 1حاكمان :2اشراف 27:ـ هود 47:المومنون

 خويشاوندان 28 -27:مريم بدكارگي

 دزدي
مأموران :خويشاوندان 77و  70:يوسف

 حكومت

 بيمار دلان :منافقان 49:الانفال فريب خوردگي

 حاكمان :اشراف 26:ـ غافر 127:الاعراف فساد

 منافقان 61:التوبه زودباوري

 زنان 25:يوسف هرزگي

  
 گونه سياسي. 1-1-2

گونه صورت نمايي سياسي به ترتيب فراواني عبارتند از : اتهام شورش، سنت شـكني،  
گونه سياسي استخراج شده از آيـات قـرآن آمـده     3خيانت، برتري جويي. در جدول شماره
توسـط حاكمـان و اشـراف صـورت گرفتـه اسـت.       است. اين گونـه صـورت نمـايي بيشـتر     

انـد.   خويشاوندان و كافران هم از گونه سياسي صورت نمايي براي اتهام زدن استفاده كـرده 
% صـورت  6مورد صورت نمايي كه صـورت نمـايي كننـدگان آن مشـخص اسـت،       237از 

  اند. نمايي كنندگان از گونه سياسي براي صورت نمايي بهره برده
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 سياسي صورت نمايي و صورت نمايي كنندگان : گونه3جدول 

  نمايي صورتگونه 
 (سياسي)

 صورت نمايي كننده آيات

 :1كافران :1خويشاوندان 26:ـ غافر43:ـ سبا 10:ـ ابراهيم 78:يونس سنت شكن
 2حاكمان :1اشراف

 :1اشراف :1خويشاوندان35:ـ الشعراء 63و   57:ـ طه 123و  109:الاعراف اتهام شورش
 3حاكمان

 1حاكمان:2اشراف 78:ـ يونس 24:المومنون برتري جويي

 حاكمان 49:ـ الشعراء 71:طه خيانت

  
  گونه مذهبي. 1-1-3

گونه صورت نمايي مذهبي به ترتيب فراواني عبارتند از: دروغ بسـتن بـه خـدا، افسـانه     
، كننـدگي ، نسـبت دادن فرزنـد بـه خـدا، گمـراه و گمـراه       نسبت دادن شريك به خدابافي، 

اند بـه   تكفير. صورت نمايي كنندگاني كه از گونه مذهبي براي صورت نمايي استفاده كرده
تكـذيب   مؤمنـان،  اهل كتـاب، كـافران، خويشـاوندان،    ترتيب فراواني عبارتند از: مشركان،

در جــدول  كننــدگان، رفــاه زدگــان، ســتمگران، اشــراف، بزهكــاران، منافقــان، مســتكبران. 
مـورد صـورت    237فراواني اين گونه را در آيات قرآن مشـاهده نمـود. از   توان  مي 4شماره

 اند.  % از گونه مذهبي صورت نمايي استفاده نموده31نمايي كننده 

  : گونه مذهبي صورت نمايي و صورت نمايي كنندگان 4جدول 

گونه صورت 
 نمايي

 صورت نمايي كنندگان آيات

دروغ بسن به 
 خدا

 :ـ النساء 181و  154و  75 :ـ آل عمران 111و 94و  80-79 :بقره
 150و 148و  137 - 136و 93و  33و  31:ـ الانعام 54:ـ الانفال 50
و  62و  35 :ـ النحل 18:ـ هود 103و  87 -86و 64:ـ المائدة 157و 

 -169و  37 :ـ الاعراف 6:ـ الفتح 6و  5:ـ الجمعه 77:ـ مريم116
ـ  11:ـ الفرقان 35و  3:سبا - 59و 17 :ـ يونس 20:الزخرف

ـ  11:ـ  الأحقاف 9:ـ الليل 11:المطففين -4:ـ الحاقه 16و  10:الروم
 ـ  82:الواقعه

 :11كافران:3خويشاوندان
اهل  :7مشركان

 :2ستمگران :منافقان:11كتاب
 :3تكذيب كنندگان :3مؤمنان

 3رفاه زدگان
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 افسانه بافي
  17:ـالأحقاف13:ـ المطففين 24:ـ النحل 31:ـ الانفال 25:الانعام

 5:الانبياء

تكذيب  :2كافران:خويشاوندان
ستمگران  :مستكبران :كنندگان

نسبت دادن 
 فرزند به خدا

ـ  68:ـ يونس 31و  30:ـ التوبة 100 :ـ الانعام 18:ـ المائدة 116 :بقره
ـ  26:ـ الانبياء 88 :ـ مريم 4:ـ الكهف 40:ـ الاسراء 57 :النحل

 158و  152:الصافات

اهل  :7مشركان :خويشاوندان
 4كتاب

نسبت دادن 
 شريك به خدا

ـ  17:ـ العنكبوت 19و  15 :ـ الزخرف 100 :ـالانعام 73:المائدة
 3:الزمر

 1اهل كتاب :5مشركان

گمراه و گمراه 
 كنندگي

اهل  :اشراف :كافران 58:ـ الروم32:ـ المطففين 60:الاعراف -113 :بقره
 بزهكاران :كتاب

 مومنان 94:النساء تكفير

  
 اواني صورت نمايي شدگانفر .1-2

صورت نمايي شده يكي از عناصر پديـده صـورت نمـايي اسـت. قـرآن در آيـاتي بـه        
  صورت نمايي شدگان پرداخته است. اين گروه در قرآن عبارتند از:

  اند، كه صورت نمايي شدهغيب؛ خداوند، ملائكه و عوالم ماوراي ماده و طبيعت  -1
هـايي از مـاوراي مـاده و     هاي آسماني؛ قرآن، تورات و انجيل به عنوان نشانه كتاب -2

  اند، طبيعت صورت نمايي شده
  اند، پيامبران؛ انبياء الهي كه به واسطه موقعيت نبويشان صورت نمايي شده -3
  مؤمنان، -4
  اند، نو مسلمانان؛ دينداراني كه به تازگي ايمان آورده -5
  زنان؛ مريم(س)، -6
  ساحران؛ ساحران مصر كه به موسي (ع) ايمان آورده بودند، -7
  بازرگاناني كه از مصر عازم كنعان بودند. -8

هـاي صـورت نمـايي و صـورت نمـايي       ، گونـه 7تـا جـدول شـماره    5از جدول شماره 
انـد بـه تفكيـك     ها و صورت نمايي شدگان از آن اسـتخراج شـده   شدگان و آياتي كه گونه

، فراواني و فراواني نسبي صورت نمايي كنندگان 10و در جدول شمارهها، آمده است  گونه
  هاي صورت نمايي ذكر شده است. و صورت نمايي شدگان در كل گونه
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  گونه اجتماعي. 1-2-1
گونه اجتماعي اسـتخراج شـده از آيـات قـرآن بـر اسـاس فراوانـي عبارتنـد از : اتهـام          

اتهـام گمراهـي   ، بدشگوني، رسالت پيامبرانانكار ، ساحري، ديوانگي، استهزاء، دروغگويي
، بدكارگي، دزدي، زودباوري، فريبكاري، هرزگي، فريب دون پايگي پيروان، فساد، و خطا

انـد عبارتنـد از:    خوردگي. صورت نمايي شدگاني كه با گونه اجتماعي صورت نمايي شـده 
، از 5به جـدول شـماره   با توجههاي آسماني، غيب، بازرگانان.  پيامبران، مومنان، زنان، كتاب

ميان صورت نمايي شدگان، پيـامبران بـيش از سـاير صـورت نمـايي شـدگان بـا ايـن گونـه          
  اند.  اند. پيامبران بيشتر به دروغگويي متهم شده صورت نمايي شده

ساحر خواندن آنان استهزاء پيامبران و اتهام ديـوانگي و نفـي رسـالت آنـان نيـز داراي      
فراواني بالايي است. صورت نمايي كنندگان با متهم كردن پيامبران به اتهامات ذكر شده بـا  

 244تخريب موقعيت اجتماعي ايشان زمينه را براي جدايي مردم از آنـان فـراهم نمودنـد. از    
مـورد بـا گونـه     144كـه صـورت نمـايي شـدگان آن مشـخص اسـت،       مورد صورت نمـايي 

هـا بـه اتهامـاتي از گونـه      % صـورت نمـايي شـده   59انـد؛ يعنـي    اجتماعي صورت نمايي شده
  اند.  اجتماعي متهم شده

 : گونه اجتماعي صورت نمايي و صورت نمايي شدگان 5جدول 

گونه صورت 
 نمايي

 آيات
صورت نمايي 

 شدگان

 اتهام دروغگويي

 :ـ الاعراف 147و  91و  34:ـ الانعام 70:ـ المائده 184 :ـ آل عمران 87 :قرهب
و  105:ـ الشعراء 113و  101:ـ النحل 80:ـ الحجر35و  27:ـ هود 66و  64

ـ  38:ـ القصص 189و  186و  176و  160و  141و  139و  123و  117
و 4:ص ـ 127:ـ الصافات 15ـ  14:ـ يس 45و  43و  8 :ـ سبا 37:العنكبوت

 43 :ـ الرعد 33و  25و  23و  18و  9:ـ القمر 14 :ـ ق 37و  24:ـ غافر 14و 12
ـ  37و  4:ـ الفرقان 24:ـ الشوري 38:ـ المومنون 14:ـ الشمس 21 :ـ النازعات
  25:ـ المدثر 33:ـ الطور 8:ـ الأحقاف 3:ـ السجدة 5:ـ الانبياء 38 :يونس

 54پيامبران 

 ساحري

ـ  5و  3:ـ الانبياء 71و  63:ـ طه 7 :ـ هود 2:ـ يونس 109:الاعراف -7 :الانعام
ـ  24:ـ غافر 4:ـ ص48و 36:ـ القصص185و  153و  49و  34:الشعراء

ـ 36و  15:ـ الصافات 43:ـ  سبا68و  13:النمل - 52و  39:الذاريات

هاي  كتاب:23پيامبران
 7آسماني
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  101و  47:الاسراء 30ـ 29:ـ الطور 24:ـ المدثر 2:ـ القمر 7:الأحقاف

 استهزاء

 7 :الزخرف - 83:ـ غافر 41و  36:ـ الانبياء 11:ـ الحجر 32:ـ الرعد 10:الانعام
33:ـ الجاثية 10:ـ الروم 31ـ 29:ـ المطففين 46:ـ النساء42ـ  41:ـ الفرقان 47و 

 :مومنان :11پيامبران
 :هاي آسماني كتاب

 غيب

انكار رسالت 
 پيامبران

 47و  34ـ  33و  24:ـ المومنون 3:ـ الانبياء 10:ابراهيم -103 :ـ النحل 27:هود
 24:ـ القمر 15:ـ يس 186و  154:ـ الشعراء

 12پيامبران

ـ  27 :ـ الشعراء 8:ـ سبا 70و  25:ـ المومنون 6:ـ الحجر 184و  66:الاعراف ديوانگي
 9:ـ القمر 29:ـ الطور 52و  39 :ـ الذاريات 14:ـ الدخان 36:الصافات

 13پيامبران

 4پيامبران 18:ـ يس 47:ـ النمل 131:ـ الاعراف 78:النساء بدشگوني

 3پيامبران 95و 17و   8:يوسف گمراه و خطاكار

 3پيامبران 56:ـ النمل 82:ـ الاعراف 12:الاحزاب فريبكاري

 2پيامبران 26:ـ غافر 127:الاعراف فساد

 2پيامبران 27:ـ هود 47:المومنوندون پايگي پيروان

 2زنان 28 -27:مريم بدكارگي

 بازرگانان:پيامبران 77و  70:يوسف دزدي

 پيامبران 61:التوبه زودباوري

 پيامبران 25:يوسف هرزگي

 مؤمنان 49:الانفال فريب خوردگي

  
 گونه سياسي. 1-2-2

گونه سياسي صورت نمايي به ترتيب فراواني عبارتند از : اتهام شورش، سنت شـكني،  
گونه سياسي استخراج شده از آيـات قـرآن آمـده     6خيانت، برتري جويي. در جدول شماره

اند. به جز  است. پيامبران بيش از ساير صورت نمايي شدگان با اين گونه صورت نمايي شده
اتهام خيانت كه به ساحران زده شده ساير اتهامات اين گونه مربوط به پيـامبران بـوده اسـت.     

% صورت نمايي شدگان با گونه سياسـي صـورت نمـايي    5نمايي شده  مورد صورت 244از 
  اند. شده
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 : گونه سياسي صورت نمايي و صورت نمايي شدگان 6جدول 

 صورت نمايي شدگان آيات گونه صورت نمايي

ـ  63و   57:ـ طه 123و  110:الاعراف اتهام شورش
 35:الشعراء

 پيامبران

 پيامبران 26:ـ غافر43:سباـ 10:ـ ابراهيم 78:يونس سنت شكن

 ساحران 49:ـ الشعراء 71:طه خيانت

 پيامبران  78:ـ يونس 24:المومنون برتري جويي

  
 گونه مذهبي. 1-2-3

گونه مذهبي صورت نمايي به ترتيب فراواني عبارتند از: دروغ بسـتن بـه خـدا، افسـانه     
تكفيـر. صـورت    ،كننـدگي ، گمـراه و گمـراه   نسبت دادن فرزند و شريك براي خـدا بافي، 

هـاي   ، كتـاب نمايي شدگان با اين گونه صورت نمايي به ترتيـب فراوانـي عبارتنـد از: غيـب    
 مشـخص اسـت   7در جـدول شـماره   ، مؤمنان و نومسلمانان. همان طور كهآسماني، پيامبران

شـود، بـيش از سـاير     كه شامل امور ماوراي طبيعت همچون خدا، ملائكه، آخرت مـي  غيب
مورد صورت نمايي  244ي شدگان با گونه مذهبي صورت نمايي شده است. از صورت نماي

  اند.  % با گونه مذهبي صورت نمايي شده36شده ذكر شده در قرآن 
 : گونه مذهبي صورت نمايي و صورت نمايي شدگان 7جدول 

گونه صورت 
 نمايي

 آيات
صورت نمايي 

 شدگان

دروغ بستن به خدا 

ـ  181و  154و  78و  75 :ـ آل عمران 111و  94و  80و 79 :بقره
 -138و  136و 93و  33و  31و 21:ـ الانعام 54:ـ الانفال 50 :النساء
و  87-86و  64:ـ المائدة157و  150و  148و  144 -143و 140
ـ  6-5:ـ الجمعه77:ـ مريم116و  62و  35 :ـ النحل 18:ـ هود 103
ـ  20:ـ الزخرف 169و 147و  40و  37ـ  36و 28:ـ الاعراف 6:الفتح

و  10:الروم -4:ـ الحاقه 11:ـ الفرقان 35و  3:سبا -59و  17:يونس
  82:ـ الواقعه 11:ـ الأحقاف 9:ـ الليل 11:ـ المطففين 16

 :40غيب 
هاي  كتاب

 16آسماني

 افسانه بافي 
ـ 13:ـ المطففين15:ـ القلم 24:ـ النحل 31:ـ الانفال 25:الانعام

 5:الانبياء -17:الأحقاف

هاي  كتاب
 غيب :6آسماني
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نسبت دادن فرزند 
 به خدا

ـ  68:ـ يونس 31و  30:ـ التوبة 100 :ـ الانعام 18:ـ المائدة 116 :بقره
ـ  26:ـ الانبياء 88 :ـ مريم 4:ـ الكهف 40:ـ الاسراء 57 :النحل

 158و  152:الصافات

 13غيب

نسبت دادن 
 شريك به خدا

ـ  17:ـ العنكبوت 19و  15 :ـ الزخرف 100 :ـالانعام 73:المائدة
 3:الزمر

 6غيب

گمراه و گمراه 
 كننده 

ـ  2پيامبران 58:ـ الروم32:ـ المطففين 60:الاعراف -113 :بقره
 2مومنان

 نو مسلمانان 94:النساء تكفير 

  
  كريم . صورت نمايي كنندگان و صورت نمايي شدگان در قرآن1-3

گروه صـورت نمـايي كننـده قابـل شناسـايي اسـت كـه         16هاي قرآني،  بر اساس داده
 -6اهــل كتــاب،  -5اشــراف،  -4حاكمــان، -3كــافران، -2خويشــاوندان،  -1عبارتنــد از : 

مؤمنـان،   -11منافقـان،   -10رفاه زدگان،  -9تكذيب كنندگان،  -8ستمگران،  -7مشركان، 
  .مستكبران -16 مأموران حكومتي، -15نان، ز -14بيماردلان،   -13بزهكاران،  -12

گروه صورت نمايي شده قابل شناسايي است كه عبارتنـد   8هاي قرآني،  بر اساس داده
 -7، سـاحران  -6زنـان،   -5 مومنـان،  -4، هـاي آسـماني   كتاب -3غيب،  -2پيامبران، -1از : 

  نو مسلمانان. -8، بازرگانان
هايي را صورت نمايي  دهد صورت نمايي كنندگان چه گروه نشان مي 8 جدول شماره

مورد صورت نمايي  237آيد كه از  بدست مي 10اند. بر اساس اطلاعات جدول شماره كرده
% 32استخراج شده از قرآن كه صورت نمايي كنندگان آن مشخص است، خويشـاوندان بـا   

انـد و در   امبران را صـورت نمـايي كـرده   اند. آنـان بيشـتر پي ـ   بيشترين صورت نمايي را داشته
  اند. را داشتهصورت نمايي گونه اجتماعي بيشترين نقش 

هاي آسـماني   % قرار دارند. اين گروه بيشتر به صورت نمايي كتاب17سپس كافران با 
اند. اين گروه در صورت نمايي از گونه اجتمـاعي و گونـه    و سپس غيب و پيامبران پرداخته

انـد، پيـامبران    % صورت نمايي كنندگان را تشكيل داده10اند. حاكمان كه  مذهبي بهره برده
اند و براي تخريب شخصيت پيامبران از گونه اجتماعي، گونه سياسي  را صورت نمايي كرده
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ها بـراي صـورت نمـايي پيـامبران بهـره       % از تمام گونه9اند. اشراف با فراواني  استفاده نموده
اند. دو گروه اهل كتاب با  نه اجتماعي و گونه سياسي استفاده كردهاند. آنان بيشتر از گو برده

هاي آسـماني و پيـامبران    % در صورت نمايي غيب، كتاب9% و مشركان با فراواني 9فراواني 
اند البته هـر دو گـروه بـراي صـورت نمـايي       اند و بيشتر از گونه مذهبي بهره برده نقش داشته

  اند.   تفاده كردهپيامبران از گونه اجتماعي نيز اس
مورد صـورت نمـايي شـده اسـتخراج      244، از 10با استفاده از اطلاعات جدول شماره

، %59پيـامبران  -1شده از آيات قرآن، صورت نمايي شدگان به ترتيب فراوانـي عبارتنـد از:   
 -7، %1سـاحران  -6%، 1زنـان  -5، %2مومنـان  -4، %12هاي آسماني كتاب -3%، 25غيب -2

  نو مسلمانان. -8، بازرگانان
 : صورت نمايي كنندگان و صورت نمايي شدگان 8جدول 

 رديف
صورت نمايي 

 كنندگان
 رديف صورت نمايي شدگان

صورت نمايي 
 كنندگان

صورت نمايي 
 شدگان

 خويشاوندان 1
 :هاي آسماني كتاب :غيب

 زنان :پيامبران
 رفاه زدگان 9

هاي  كتاب :غيب
 پيامبران :آسماني

 كافران 2
 :هاي آسماني كتاب :غيب

 پيامبران
مومنان:پيامبران :غيب منافقان 10

 نو مسلمانان :غيب مؤمنان 11 ساحران:پيامبران حاكمان 3

 مومنان بزهكاران 12 پيامبران اشراف 4

 اهل كتاب 5
 :هاي آسماني كتاب :غيب

 پيامبران
 مومنان:پيامبران بيمار دلان 13

 مشركان 6
 :هاي آسماني كتاب:غيب

 پيامبران
 پيامبران زنان 14

 بازرگانان ماموران حكومت 15 پيامبران :هاي آسماني كتاب ستمگران 7

8 
تكذيب 
 كنندگان

 :هاي آسماني كتاب :غيب
 پيامبران

 هاي آسماني كتاب مستكبران 16
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  كريم. شرايط و عوامل صورت نمايي در قرآن 1-4

نمـايي كننـده و صـورت نمـايي      هاي صورت نمايي، صـورت  در قرآن علاوه بر گونه
شده به عوامل انگيزشي صـورت نمـايي و شـرايط ميـانجي (شـرايط سـاختاري) و همچنـين        

  اي صورت نمايي اشاره شده است. شرايط زمينه
  
  . عوامل انگيزشي صورت نمايي1-4-1

ها و عاملي كه به واسطه آن صورت نمـايي كننـده بـه     در قرآن به علت صورت نمايي
صورت نمايي پرداخته اشاره شده است. اين علت و عامل در اين تحقيق، عوامـل انگيزشـي   

، سركشي، جديد اين عوامل انگيزشي به ترتيب فراواني عبارتند از : تكبرخوانده شده است. 
مجادله و دشمني، بـاقي بـودن بـر    ، كفر، ناداني، رفاه مادي، رتباور نداشتن آخبودن آيين، 

، كسـب  ظلـم ، آيين پدران، باور نداشتن آيات الهي، پيروي از هواي نفس، شك و دو دلـي 
  بهره دنيوي، لطمه زدن به دين، محق دانستن خود. 

مورد صـورت نمـايي هـا بـه عوامـل انگيزشـي صـورت         58لازم به ذكر است فقط در 
هـاي صـورت    عوامل انگيزشـي در كـل گونـه    9در جدول شمارهشاره شده است. نمايي ها ا

نمايي با توجه به صـورت نمـايي كننـدگان، صـورت نمـايي شـدگان و آيـاتي كـه عوامـل          
  انگيزشي از آن استخراج شده، و فراواني و فراواني نسبي عوامل انگيزشي، آمده است.

  ورت نمايي كنندگانصورت نمايي، ص هاي : عوامل انگيزشي گونه 9جدول 
 و صورت نمايي شدگان

عوامل 
انگيزشي

گونه صورت 
 نمايي

صورت نمايي 
 كنندگان

صورت 
نمايي 
 شدگان

فراواني فراواني آيات
 نسبي%

 تكبر

اجتماعي: 
  استهزا :4دروغگويي

  :2ديوانگي:4ساحري
مذهبي: دروغ بستن 

 :7كافران 
 :1اشراف :4حاكمان

   :2رفاه زدگان
   :1خويشاوندان

پيامبران 
10:  
هاي  كتاب

 7آسماني

 46 :المومنون
 :ـ القصص

ـ  39
 52 :الزخرف

17 14 
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ـ   6به خدا
و 46:المومنون
ـ  67

 :الاعراف
و  40و 36
 :ـ النمل146

 56:ـ غافر14
ـ  75و 

  31:الجاثية

 سركشي

اجتماعي:  
 :2دروغگويي
  :4ساحري
 2ديوانگي

  :5كافران 
   3خويشاوندان

 

 پيامبران 

ـ  4 :ص
ـ  32:الطور
ـ  11:الشمس
 53:الذاريات

8 9 

جديد 
بودن 
 آيين

اجتماعي: 
 :2دروغگويي

  2ساحري :استهزا
سياسي: برتري 

 جويي

  :3اشراف  :2كافران
 حاكمان 

 پيامبران

ـ  5:الشعراء
ـ  36:القصص
ـ  7 :ص

 24 :المؤمنون

6 19 

باور 
نداشتن 
 آخرت

  اجتماعي: ديوانگي
مذهبي: دروغ بستن 

افسانه  :2به خدا 
 بافي

تكذيب   :2كافران 
  2كنندگان

 :غيب
 :2پيامبران
هاي  كتاب

 آسماني

ـ  8:سبا
 12:المطففين
 19:ـ هود

4 5 

 كفر

  اجتماعي: ديوانگي
 :2سياسي: شورش
 برتري جويي

 پيامبران حاكمان  :4اشراف 

  66 :الاعراف
  103و

ـ 
 24:المؤمنون

4 16 

 ناداني
مذهبي: دروغ بستن 

نسبت دادن  :به خدا
تكذيب :3مشركان

 كنندگان

 :2غيب
 2پيامبران

ـ 144:الانعام
 9 4ـ  20:الزخرف
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ـ  5:الكهف :2فرزند به خدا 
 11:الذاريات

رفاه مادي
  اجتماعي: استهزا

مذهبي: دروغ بستن 
 افسانه بافي :به خدا

 :رفاه زدگان
 نامشخص 

 :غيب
هاي  كتاب

 :آسماني
 پيامبران

ـ  35:سبا
ـ  14:القلم

  3:الهمزه

3 9 

مجادله و 
 دشمني

اجتماعي 
  2دروغگويي 

مذهبي: دروغ بستن 
 به خدا

 :خويشاوندان:كافران
 تكذيب كنندگان 

 :2پيامبران
هاي  كتاب

 آسماني

و  5-4:غافر
69   

3 0 

باقي بودن 
بر آيين 
 پدران

مذهبي: دروغ بستن 
نسبت دادن  :به خدا

 شريك به خدا

  :رفاه زدگان
 مشركان

 غيب
 -22:الزخرف
23  

2 3 

باور 
نداشتن 
آيات 
 الهي

مذهبي: دروغ بستن 
 به خدا

 نامشخص
هاي  كتاب

 اسماني
 3 1 105:النحل

پيروي از 
هواي  
 نفس

 نامشخص اجتماعي: ساحري
هاي  كتاب

 اسماني
 3 1 3:القمر

شك و 
 دودلي

 0 1 8 :ص پيامبران اشراف اجتماعي: ساحري

 خويشاوندان  اجتماعي: ساحري ظلم
هاي  كتاب

 اسماني
 0 1   14 :النمل

كسب 
بهره 
 دنيوي

 0 1 94 :النساءنومسلمانان مومنان مذهبي: تكفير
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لطمه زدن 
 به دين

 اهل كتاب اجتماعي: استهزا
هاي  كتاب

 آسماني
 0 1 46:النساء

محق 
دانستن 
 خود

 0 1  83:غافر پيامبران خويشاوندان  اجتماعي: استهزا

 100 58 هاي صورت نمايي عوامل انگيزشي در كل گونهفراواني و فراواني نسبي 

  
هاي صورت نمايي، صورت نمايي شدگان، صـورت نمـايي كننـدگان و عوامـل      گونه

به تفكيك ذكر شده بود، در جدول شماره  9تا شماره  2هاي شماره  انگيزشي كه در جدول
  تجميع شده است.    10

  شدگان و صورت نمايي كنندگانهاي صورت نمايي، صورت نمايي: گونه10جدول
 و عوامل انگيزشي

 گونه صورت نمايي
صورت نمايي 

ني كنندگان
اوا
فر

 

صورت نمايي 
ني شدگان

اوا
فر

 

 عوامل انگيزشي

ني
اوا
فر

 

 اجتماعي
اتهام 

 دروغگويي

 :35خويشاوندان
 :2مشركان :8كافران
 :3اهل كتاب :5اشراف

 ستمگران :4حاكمان

 54 پيامبران 58

جديد  :2سركشي:4تكبر
مجادله و  :2بودن آيين

 10 2دشمني

 مذهبي
دروغ بستن 
 به خدا

11كافران:3خويشاوندان
اهل  :7مشركان :

 :منافقان:11كتاب
 :3مؤمنان :2ستمگران

رفاه  :3تكذيب كنندگان
 3زدگان

44 
هاي  كتاب :40غيب

 16آسماني 
56 

باور نداشتن  :6تكبر
رفاه  :2ناداني :2آخرت
باقي بودن بر آيين  :مادي
 :مجادله و دشمني :پدران

 14 :باور نداشتن آيات الهي
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 ساحري اجتماعي

 :8خويشاوندان
 :2اشراف  :12كافران

 6حاكمان :3ستمگران

31 
ها كتاب:23پيامبران

 7ي آسماني
30 

جديد  :4سركشي:4تكبر
پيروي از هواي :2بودن آيين

 :ظلم :شك و دو دلي :نفس

13 

 ديوانگي اجتماعي

:3كافران:4خويشاوندان
 :2اشراف:2حاكمان

رفاه  :تكذيب كنندگان
 زدگان

 13 پيامبران 13

باور  :2سركشي :2تكبر
 6 كفر :نداشتن آخرت

 استهزاء اجتماعي

 :3كافران :5خويشاوندان
 :اهل كتاب :اشراف

 حاكمان :بزهكاران

12 

 :مومنان :11پيامبران
 :هاي آسماني كتاب

 غيب

14 

رفاه  :آيينجديد بودن :تكبر
 :لطمه زدن به دين :مادي

 5 محق دانستن خود

 مذهبي
نسبت دادن 
 فرزند به خدا

 :7مشركان :خويشاوندان
 4اهل كتاب

 2 2ناداني 13 غيب 12

 اجتماعي
انكار رسالت
 پيامبران

:4اشراف:5خويشاوندان
 ستمگران :حاكمان

 12 پيامبران 11
 0 ـ

 افسانه بافي مذهبي

:2كافران:خويشاوندان
 :تكذيب كنندگان

 ستمگران :مستكبران

6 
 :6هاي آسماني كتاب

 غيب
7 

رفاه  :باور نداشتن آخرت
 2 مادي

 مذهبي

نسبت دادن
شريك به 

 خدا

 6 غيب 6 1اهل كتاب :5مشركان

 باقي بودن بر آيين پدران

1 

 سنت شكن سياسي
:كافران:خويشاوندان

 2حاكمان :اشراف
 4 پيامبران 5

- 0 

 شورشي سياسي
:اشراف:خويشاوندان

 3حاكمان
 5 پيامبران 5

 2 2كفر

 0 ـ 4 پيامبران 4 خويشاوندان بدشگوني اجتماعي
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 فريبكاري اجتماعي
:بيمار دلان:منافقان

 2خويشاوندان
 3 پيامبران 4

 0 ـ

 مذهبي

گمراه و
گمراه 
 كنندگي

اهل:اشراف :كافران
 4 2ـ مومنان 2پيامبران 4 بزهكاران  :كتاب

 ـ

0 

 اجتماعي
گمراهي و
 خطا

 3 پيامبران 3 خويشاوندان
 0 ـ

 برتري جويي سياسي
 2 پيامبران 3 حاكمان:2اشراف

 2 كفر :جديد بودن آيين

 اجتماعي
دون پايگي
 پيروان

 2 پيامبران 3 حاكمان:2اشراف
 0 ـ

 0 ـ 2 زنان 2 خويشاوندان بدكارگي اجتماعي

 0 ـ 2 ساحران 2 حاكمان خيانت سياسي

 دزدي اجتماعي
مأموران:خويشاوندان

 حكومت
 2 بازرگانان:پيامبران 2

 0 ـ

 0 ـ 2 پيامبران 2 حاكمان:اشراف فساد اجتماعي

 1 كسب بهره دنيوي 1 نو مسلمانان 1 مومنان تكفير مذهبي

 0 ـ 1 پيامبران 1 منافقان زودباوري اجتماعي

 اجتماعي
فريب 
 خوردگي

 1 مؤمنان 2 بيمار دلان:منافقان
 0 ـ

 0 ـ 1 پيامبران 1 زنان هرزگي اجتماعي

 58 جمع 244 جمع 237 جمع

  
  . شرايط ميانجي (شرايط ساختاري) صورت نمايي1-4-2

ــه خاصــي ســهولت    ــانجي (شــرايط ســاختاري) راهبردهــا را در درون زمين شــرايط مي
قرآنـي، شـرايط   هـا و اطلاعـات    كنند. بر اساس داده بخشد و يا آنها را محدود و مقيد مي مي

موقعيت برتر اشراف جامعه از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي و  -1ميانجي در اين تحقيق 
هاي الهي  آنان در برابر خدا و نشانه )93 :(الانعام موجب استكبار )35-34 :(سباء رفاه زدگان

و پيامبران است. حفظ موقعيت و منافع نيز آنان را به نپذيرفتن حق و صورت نمايي خداوند، 
 و پيروي از گمـان  )51:(النساء ايمان به طاغوت -2دارد.  هاي آسماني و پيامبران وامي كتاب
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يـامبران را در قـوم پيـامبران    احساس بي نيازي از پيـروي از دسـتورات الهـي و پ   ) 36:(يونس
  پردازند. نمايد به طوري كه از روي ناداني به صورت نمايي پيامبران مي تقويت مي

هاي دريافت شده از آيات قرآن شـرايط ميـانجي در ايجـاد ايـن پديـده       بر اساس داده
اسـتكبار ناشـي از موقعيـت برتـر سياسـي،      غلبه نظام اشرافي كـه حاصـل آن    -1عبارتند از : 

تماعي و اقتصادي براي كساني است كه در موقعيت برتري قرار دارند و ايمان به جبـت و  اج
تـري قـرار    طاغوت از ناحيه كساني است كه در موقعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي پست

غالـب بـودن فرهنـگ چندخـدايي و بـت       -3فقر فرهنگي ناشي از جهل و ناداني  -2دارند. 
  پرستي.

  
  اي صورت نمايي  . شرايط زمينه1-4-3

دينـداري و   -2ظهور پيـامبران و آيـين جديـد،     -1 :توان بر اساس اطلاعات قرآني مي
هـاي اصـلي بـروز پديـده صـورت نمـايي در روابـط         پديده نفاق را زمينـه  -3تقدم در آن و 

  اجتماعي معرفي نمود.  
هاي الهي كه با آيين نياكـان   ظهور پيامبران و آيين جديد و دعوت مردم به آموزه -1 

و سنن گذشتگان آنان در تضـاد باشـد شـرايط را بـراي پديـده صـورت نمـايي در كـنش و         
كند. حاكمان، كافران و مشركان و اهل كتاب و مـردم در برابـر    هاي متقابل مهيا مي واكنش

د يا اصلاح آيين گذشته مقاومت نشان داده بـه صـورت نمـايي    دعوت پيامبران به آيين جدي
  اند. آن پيامبر و آيين جديد پرداخته

دومين زمينه وقوع پديده صورت نمايي در ميان مومنان، دينـدار بـودن و تقـدم در     -2
هاي قرآني، كسي كه زودتر ايمـان آورده بـه صـورت     گرويدن به دين است. بر اساس داده

هـاي الهـي را    ان پرداخته است يا دينداراني كه بدون هيچ مسـتندي حـلال  نمايي تازه مسلمان
  اند.   حرام كرده

هاي بروز صـورت نمـايي اسـت. در قـرآن منافقـان و       پديده نفاق نيز يكي از زمينه -3
  اند.  بيماردلان به صورت نمايي پرداخته
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  . راهبردهاي قرآن براي مقابله با صورت نمايي 1-5
هـاي متقابـل، صـورت     قرآن، در تعاملات اجتمـاعي و كـنش واكـنش   بر اساس آيات 

ــه      ــيش گرفت ــايي را پ ــد و صــورت نم ــذيرفتن پن ــتهزاء، نپ ــيوه اس ــدگان ش ــايي كنن ــد. نم  ان
در قـرآن عملـي   صـورت نمـايي   اي كه مورد تأييد خداوند نيست.  شيوه) 15 -11:الصافات(

بـه همـين دليـل راهبردهـاي     اند  و صورت نمايي كنندگان توبيخ شده قبيح معرفي شده است
هـاي پديـده    قرآن در واكنش به صورت نمايي و صورت نمايي كنندگان با توجه به آسـيب 

  صورت نمايي، راهبردهايي است كه جنبه بازدارندگي دارد. 
خداوند در قرآن راهبردهايي براي برخورد با صورت نمايي كنندگان و جلـوگيري از  

  ه است. اين راهبردها عبارتند از: رواج پديده صورت نمايي ارائه نمود
 بازداشتن صورت نمايي كنندگان از صورت نمايي؛ از طريق راهبردهايي همچون: -1

هـاي   ابلاغ پيام الهي و بـي اعتنـايي صـورت نمـايي شـدگان بـه صـورت نمـايي         الف)
-2:ـ القمـر 18:ـ العنكبوت  35:ـ النحل  137:ـ الانعام140:البقرهصورت نمايي كنندگان (

  )55 :ـ القصص 54-53 :ـ الذاريات 83-82:ـ الزخرف17-13:الطارقـ  6
درخواست برهان، شـواهد و مـدارك لازم بـراي اثبـات ادعـا از صـورت نمـايي         ب)

 :ـ الجمعه157-149و  11 :ـ الصافات15 :ـ الكهف150:الانعامكنندگان و دعوت به تحدي (
  ) 38:ـ يونس 64و  61:ـ آل عمران 34-33:ـ الطور 6-7

  )، 46:ـ سبا 4:الكهفانذار صورت نمايي كنندگان ( ج)
  ).17-11:ـ النور 108 -106:ـ الانعام 12-11:الحجراتپرهيز از سوء ظن( د)

شــفاف ســازي و تقــوي پيشــگي صــورت نمــايي شــدگان؛ از طريــق راهبردهــايي  -2
  همچون: 

ــ  35:هـود هـا (  ارائه برهان و اثبـات حقانيـت و تبـري جسـتن از صـورت نمـايي       الف)
  )، 14-13:ـ الطارق103-102:النحل

ـ 17 :ـ العنكبوت155-151الانعام هاي ديني ( رعايت تقواي الهي و عمل به آموزه ب)
  ). 46:ـ الانفال 105:ـ المائدة 140:النساء
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قضاوت و داوري نكـردن دربـاره صـورت نمـايي كننـدگان و سـپردن داوري بـه         -3
  خداوند؛ از طريق راهبردهايي مانند: 

ـ   186:ـ آل عمـران   60:الـروم هـا (  يشـه كـردن در برابـر صـورت نمـايي     صـبر پ  الـف) 
  )، 35 :ـ الاحقاف11-10:ـ المزمل27:ـ القمر 49-48:ـ الطور 39ـ ق 13:المائدة

ـ   217-216:الشـعراء توكل به خدا و پيروي نكردن از صـورت نمـايي كننـدگان (    ب)
  )48:ـ الاحزاب 49:ـ الانفال 27 :ـ  غافر 40:المومنون
ـ   8-7:دربــاره صــورت نمــايي كننــدگان بــه خداونــد (الاحقــاف ســپردن داوري ج)
  ).50-4 :ـ الحاقة 43:ـ الرعد 48:الاحزاب

   
  . پيامدهاي صورت نمايي در قرآن 1-6

از آنجا كه قرآن كتاب آسماني است خداوند با آگـاهي از حقيقـت امـور، پيامـدهاي     
است. پيامـدهاي اجتمـاعي صـورت     دنيوي و اخروي پديده صورت نمايي را گوشزد نموده

نمايي ايجاد نوميدي و بد بيني در جامعه و گمراهي صورت نمايي كنندگان و گمراه كردن 
  ) است. 6:لقمان - 9:الحج -144:الانعاممردم (

)، 74-73:ـ  التوبة  61-60 :الاحزابپيامد مذهبي صورت نمايي در دنيا عذاب دنيوي (
زيانكاري است. و پيامد اخـروي صـورت نمـايي بـراي برخـي از      دور شدن از راه هدايت و 

) و در مـورد  74-73و  61:ـ  التوبـة   140:النسـاء هاي اخروي ( صورت نمايي كنندگان عذاب
ـ   147:الانعـام اسـت (  برخي از صـورت نمـايي كننـدگان بخشـيده شـدن از جانـب خداونـد       

  ).  66:التوبة
  

  گيري نتيجه
ها و آيات  د قرآن درباره پديده صورت نمايي سورهبا هدف دريافت ديدگاه و رهنمو
هـاي مطـرح    توان بـه پاسـخگويي سـوال    هاي قرآني مي قرآن بررسي شد. با اطلاعات و داده

  پرداخت. 
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تـوان   مـي  "انـد؟  قـرآن چـه بـوده    هاي صـورت نمـايي در   گونه"در پاسخ به سؤال اول 
ناسايي شد كه به ترتيـب  سه گونه صورت نمايي در قرآن ش 1بر اساس جدول شماره: گفت

  فراواني عبارتند از : گونه اجتماعي، گونه مذهبي، گونه سياسي.
توان گفـت:   مي "اند؟ هايي به صورت نمايي پرداخته چه گروه"در پاسخ به سؤال دوم 

 -1صـورت نمـايي كننـدگان بـه ترتيـب فراوانـي عبارتنـد از :        ، 10بر اساس جـدول شـماره  
%، 9اهـل كتـاب    -5%، 9اشـراف   -4%، 10حاكمان  -3%، 17كافران  -2%، 32خويشاوندان 

 -10%، 2رفــاه زدگــان  -9%، 2تكــذيب كننــدگان  -8%، 3ســتمگران  -7%، 9مشــركان  -6
 -15 زنـــان، -14%، 1بيمـــاردلان  -13%، 1بزهكـــاران  -12%، 2مؤمنـــان -11%، 2منافقـــان 

  مستكبران. -16مأموران حكومت، 
تـوان   مي "اند؟ يي هدف صورت نمايي قرار گرفتهها چه گروه"در پاسخ به سؤال سوم 
%، 59پيـامبران   -1اين گروه به ترتيب فراواني عبارتند از :، 10گفت: بر اساس جدول شماره

 -7%، 1ساحران  -6%، 1زنان -5%، 2مؤمنان  -4%، 12هاي آسماني  كتاب -3%، 25غيب  -2
  نومسلمانان. -8بازرگانان، 

ــارم    ــؤال چهـ ــه سـ ــخ بـ ــه ع"در پاسـ ــه  چـ ــرايط زمينـ ــي و شـ ــل انگيزشـ اي و  وامـ
توان گفت: پديده صـورت نمـايي    مي "اند؟ گر(ميانجي) در صورت نمايي مؤثر بوده مداخله

انـد كـه    تحت شرايط خاصي بوجود آمده است اين شرايط در سـه دسـته طبقـه بنـدي شـده     
  گر.  اي و شرايط مداخله عبارتند از: عوامل انگيزشي، شرايط زمينه

، مشخص است، عوامل انگيزشي بـه ترتيـب   10و شماره 9جدول شمارههمان طور كه 
كفـر، نـاداني،   ، باور نداشـتن آخـرت  ، سركشي، جديد بودن آيين، فراواني عبارتند از: تكبر

مجادله و دشمني، باقي بودن بر آيين پدران، باور نداشتن آيات الهي، پيـروي از  ، رفاه مادي
دنيـوي، لطمـه زدن بـه ديـن، محـق دانسـتن        ، كسب بهـره ظلم، هواي نفس، شك و دو دلي

  خود.
 -3دينـداري و تقـدم در آن و    -2ظهور پيامبران و آيين جديد،  -1شرايطي همچون: 

اند و شرايط ميانجي در ايجاد  اي بروز پديده صورت نمايي بوده پديده نفاق، از شرايط زمينه
كبار ناشـي از موقعيـت برتـر    اسـت غلبه نظام اشرافي كه حاصل آن  -1اين پديده عبارتند از : 
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سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي كساني است كه در موقعيت برتري قرار دارند و ايمان به 
جبــت و طــاغوت از ناحيــه كســاني اســت كــه در موقعيــت سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادي  

غالـب بـودن فرهنـگ     -3فقـر فرهنگـي ناشـي از جهـل و نـاداني       -2تري قرار دارنـد.   پست
  ي و بت پرستي.چندخداي

 "راهبردهـا و پيامـدهاي صـورت نمـايي چـه بـوده اسـت؟       "در پاسخ بـه سـؤال پـنجم    
شـود و موجـب    توان گفت: از آنجا كه اين پديده جزو انحرافات اجتماعي محسوب مـي  مي

هاي اجتماعي و فردي در جامعه است در قرآن از راهبردهايي سخن رفته است كه به  آسيب
هـاي ناشـي از آن بيانجامـد. در ايـن راسـتا راهبردهـايي        و آسـيب  از بين رفتن ايـن انحـراف  

همچون بازداشتن صورت نمايي كنندگان از صورت نمـايي؛ شـفاف سـازي و تقـوي پيشـه      
كردن از جانب صورت نمايي شدگان و قضـاوت و داوري نكـردن دربـاره صـورت نمـايي      

عي و مـذهبي رواج  و پيامـدهاي اجتمـا  ن داوري بـه خداونـد توصـيه شـده     كنندگان و سپرد
  صورت نمايي در جامعه بيان شده است. 

ايجاد نوميدي و بدبيني اجتماعي و گمراهي مردم از پيامدهاي اجتمـاعي و دور شـدن   
هاي دنيوي و يا بخشش الهي يـا عـذاب اخـروي و عـدم      از راه هدايت و زيانكاري و عذاب

گيـر صـورت نمـايي    رستگاري از پيامـدهاي مـذهبي در دنيـا و آخـرت اسـت كـه گريبـان        
  شود كه صورت نمايي در آن گسترش يافته است.  اي مي كنندگان و جامعه

تكبر  -1توان فرضيات زير را پيشنهاد نمود:  هاي سؤالات پژوهش مي با استناد به پاسخ
در شرايط غلبه فرهنگ  -2هاي آسماني است.  موجب صورت نمايي پيامبران الهي و كتاب

هـاي توحيـدي    ان و آيين جديد زمينه سـاز صـورت نمـايي ارزش   چند خدايي، ظهور پيامبر
در شرايط حاكميـت نظـام اشـرافي جهـل آحـاد جامعـه موجـب صـورت نمـايي           -3است. 

صورت  ◌ٔ پيامدهاي دنيوي و اخروي صورت نمايي با فراواني پديده -4پيامبران الهي است. 
  .نمايي رابطه مستقيم دارد
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كند. اين پـژوهش كوشـيده اسـت تـا بـا      مي به عنوان شاهد مثال بيان
بررسي اسباب اجمال آياتي كه در الإتقـان آمـده و نيـز پـرداختن بـه      

التفسـير بالمـأثور، ديـدگاه سـيوطي     روايات كتاب الدر المنثـور فـي   
درباره اسباب اجمال را مورد مطالعه قرار داده و با مراجعـه بـه كتـب    

وم قرآنــي و همچنــين آراء علامــه طباطبــايي در تفســير  مختلــف علــ
رسد علامه نمايد. به نظر مي الميزان، اجمال آيات را تحليل و بررسي

هـا را  الميزان، بـا بررسـي آيـاتي كـه سـيوطي آن     طباطبايي در تفسير 
تر مـوارد، آيـات مزبـور را بـا     داراي اجمال برشـمرده اسـت، در بيش ـ  

دانسته اسـت. البتـه علامـه طباطبـايي در     مجمل ن» سياق«گيري از بهره
برخي آيات ـ كه طبق نظر سيوطي مجمل هستند ـ اظهـارنظر صـريح     

مختلـف معنـايي آيـه پرداختـه      يا خاصي نداشته و تنها به بيان وجـوه 
 .است

 
 الـدين و مبـين، جـلال   قـرآن كـريم، مجمـل   هاي كليـدي:   واژه

في تفسـير    القرآن، الميزانعلوم  فيسيوطي، علامه طباطبايي، الإتقان 
  . التفسير بالمأثورالقرآن، الدر المنثور في 

	
  مقدمه 

در آيات قرآن كريم موضوعي است كه در مباحث علوم قرآن به آن » و مبين مجمل«
، امـا ميـزان بررسـي در آيـاتي كـه      است. با وجود وسعت اسباب و عوامـل آن  شده پرداخته

قـرآن روشـن   سيوطي معتقد است دلالت برخي از آيات است.  اند، اندكشده مجمل تلقي
و  مجمـل «در بخـش   وضوح در دلالت، همان اجمـال در آيـه اسـت. او    نيست كه  اين عدم

آيـات  كريم را به تنهايي و بـدون در نظـر گـرفتن سـياق      قرآن ، واژگانالإتقانكتاب » مبين
  گردند.فراواني مجمل تلقي ميدهد و از همين رو آيات مورد بررسي قرار مي

است، بخشي از اجمال آيـه  گرفته ها را مجملرسد در آياتي كه سيوطي آنبه نظر مي
مرتبط با خصوصيات لفظي و بخشي ناشي از خصوصيات كلامـي آن اسـت. بـا مراجعـه بـه      
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تـوان وجـوه   هاي دانشمندان علوم قرآن مانند علامـه طباطبـايي و اسـتاد معرفـت مـي     ديدگاه
  ختلف معناي آيه را شناخته و وقوع اجمال يا عدم آن را مورد بررسي قرار داد.م

يكي از مباحث علوم قرآني كه توسط عالمان اين دانـش مـورد توجـه قرارگرفتـه،          
بـه اسـباب و عـواملي     الإتقانسيوطي در كتاب  موضوع مجمل و مبين در قرآن كريم است.

است و به آيات قرآن كريم، باعث اجمال آيات شده  ها در برخيكرده كه وجود آناشاره 
جا كه سيوطي اين بخش از آناند. اما قرآن نيازمند تبيين گشتهدنبال آن، اين گروه از آيات 
را بسـيار مـوجز آورده و از عوامـل اجمـال و همچنـين       الإتقـان از گفتار خـويش در كتـاب   

است؛ همچنين نظر به اينكـه   اجمال، تبيين روشني نداشته مبين در رفع چگونگي تأثير آيات
مبحث مجمل و مبين در منابع علوم قرآني عالمان شيعي، چندان مورد توجه قرار نگرفته، اما 

ــه خــود اختصــاص   الإتقــاندر كتــاب  ــابي  داده بخشــي را ب اســت؛ از ايــن رو، نقــد و ارزي
  نمايد.سيوطي ضروري مي الدينجلالهاي  انديشه

اسـت، امـا در آن بـه    بـه انجـام رسـيده     1نامهدر زمينه پژوهش مورد نظر، يك پايان     
رسد ديدگاه وي به صورت دقيـق  پرداخته و به نظر مي الإتقان ترجمه و شرح مطالب كتاب

است. به همين دليل نويسنده بر آن شد تا به انجام اين پژوهش اقدام نمايد. لذا  ارزيابي نشده
ت موضوع مورد تحقيق، تقريباً بدون پيشينه است. به علاوه اين پژوهش، درباره توان گفمي

  رويكردي متفاوت با پايان نامه ياد شده، دارد. الإتقاننقد و بررسي كتاب 
 

 واژه شناسي .1

بـراي شـناخت   به منظور بررسي مباني فكري سيوطي درباره مجمل و مبين و همچنـين  
كريم، در گـام نخسـت لازم اسـت تعريفـي هرچنـد      در قرآن» مبين و مجمل«صحيح مفهوم 

  هاي لغت شناسان بيان شود. مختصر، از واژگان كليدي موضوع ارائه شده و ديدگاه
عبري به معناي تكامل و استحكام است و بـه مناسـبت   در اصل يك لغت » جملَ«واژه 

هـا واسـتقامتش   تحملش در سختيهمين معنا، بر شتر به خاطر استقامتش در زندگي، صبر و 

                                                 
، اسـتاد راهنمـا: منصـور    »سـيوطي  الإتقـان و مبين از كتاب ترجمه و نقد و بررسي فصل مجمل «حسيني، ميترا، . ١

  ش.1385الدين قم،  نامه كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشكده اصولپهلوان، پايان
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است. سپس در عربي به معناي چيزي كـه تناسـب    شده كردن كارها، جمل اطلاقدر كامل 
ظاهري همان اسـت كـه هـر بخشـي از      است، استعمال شده و جمال شده و نظم در آن جمع

؛ مصـطفوي،  141، ص6ق، ج1410اعضاء از تناسب و اعتدال برخوردار باشـد. (فراهيـدي،   
  )110، ص2تا، جبي

 نشده و نيز بـه سـخنى كـه بـه تفصـيل بيـان      داده يعنى حسابى كه تفصيل »  مجمل«واژه 
خلاصه و  حساب را الكلام) يعنى گويند: (أجَملْت الحساب، وأجملت فىنشده، مجمل مي

چيزى است كه نياز به شـرح   كوتاه و مجمل گفتم. سخن علما اين است كه مجمل سخن را 
همـراه   نيست و نيز مجمل، يـادآورى و ذكـر يكـى از حـالات     بيان دارد و تفسيرى در آن و

بعضى از مردم است، به عبارت ديگر حقيقت مجمل، فراگيرى و مشتمل بودن اشياء زيـادى  
  )203ش، ص1374است كه ازهم تفكيك نشده است. (راغب اصفهاني، 

. (همـان،   روشـن عقلـى يـا حسـي    دلالـت   يعنـى » بينـة «يعنى ظاهر و روشن شـد،    »بانَ«
) آشـكار شـدن و وضـوح بعـد از       التحقيق) صاحب 158ص معتقد است معناي حقيقي (بـينَ

 )366، ص1تا، جابهام و اجمال، به وسيله جداسازي و تفصيل است. (مصطفوي، بي

هاي گوناگون فصـاحت و  شده كه در آن دوران شيوهقرآن به زبان و در عصري نازل 
 هاها كاربرد دلالتزبان متداول بوده است. يكي ازآن شيوهت درحد كمال در بين اهل بلاغ
قرآن واضح نيست و اين عدم وضـوح در دلالـت را   قرآن است و دلالت برخي از آيات  رد

  )39، ص2تا، جسيوطي، بياند. (اجمال ناميده
تام نباشد و گفتار او به روشـني بـر مـرادش     به عبارت ديگر هرگاه متكلم درصدد بيان

، »وآتُـوا الزَّكَـاةَ  «، »وأقَيمـوا الصـلاَةَ  «گوينـد ماننـد:   دلالت نكند، چنين كلامي را مجمل مـي 
»اميالص ُكمَليع بُكه صرفاً درصدد بيان اصل تشريع نماز و زكـات و روزه اسـت؛ البتـه    » كت

است شده  و تفاصيل اين فرايض در كلمات معصومان بيان ها درسنّت آمدهتبيين اين مجمل
  )106ش، ص1387معرفت، گويند. (» مبينات«كه آنها را 

مجيـد اسـت كـه بـدون تفصـيل نـازل شـده و از        مجمل آياتى از قـرآن  آيات بنابراين 
شـود و محتـاج تبيـين اسـت.     ظاهرش مراد و معنى و تفسير آن بـه طـور مفصـل معلـوم نمـي     

  )72تا، صبي(بيگلري، 
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در مقايسه بين مجمل و متشابه برخي از محققان معتقدنـد تفـاوت مجمـل و متشـابه در     
لفظـى نيسـت، بلكـه    و تأخير يـا اشـتراك   است. عوامل تشابه از قبيل تقديم عوامل آن نهفته 

 گويد، سبب تشابه شدهبودن حقايقى كه الفاظ از آن سخن مىرفعت معنا و دور از دسترس 
كـرده   خداوند اين مفاهيم و حقايق را براى تقريب به اذهان در قالـب محسـوس بيـان   است. 

ها در آيات متشابه از نظر مفهوم ابهـامى ندارنـد، آنچـه موجـب      ديگر آنكه واژه  است. نكته
) نكتـه  6-8، ص3ق، ج1415ها به خداوند است. (معرفـت،   شود در نسبت دادن آن ابهام مى

هـاي ادبـي   شدن آيات، وجود آرايهاهل فن، يكي از دلايل متشابه ديگر اينكه به نظر برخي 
  )58تا، صقتيبه، بياست. (إبن

  
  اجمال اسباب .2

اول، تـوان يافـت: نـوع    در بررسي آراء سيوطي بطور كلي دو نـوع سـبب اجمـال مـي     
 لفظـي و نـوع   است مانند اشتراكهاي لفظ، زمينه اجمال را فراهم آورده اسبابي كه ويژگي

  و تأخير. است مانند تقديمكلام باعث اجمال در آن شده دوم، اسبابي كه خصوصيات 
  

  هاي لفظاجمال مرتبط با ويژگي .2-1
 كـريم را فـراهم  قـرآن  در ديدگاه سيوطي از جمله اسبابي كه زمينه اجمـال در آيـات   

هـا  از ميان اين ويژگـي  الإتقانقرآن است. وي دركتاب هاي برخي از الفاظ آورده، ويژگي
ها با وقوع اجمـال يـا   كرده كه اين عوامل و ارتباط آنلفظ اشارهلفظي و غرابت به اشتراك 

  گيرد. عدم وقوع آن درآيات، مورد بررسي قرار مي
  

  لفظياشتراك . 2-1-1
اي گويند كـه بـيش از يـك    به كلمه» مشترك لفظ«است. » شَركَ«از ماده » اشتراك«

، 10ق، ج1275منظـور،  باشد و يا به عبارت ديگر معاني زيادي را دربرگيرد. (ابنمعنا داشته 
لفظي عبارتست از وضع يك لفظ به ازاي دو معنا يا بيشتر كه امكان جمع  ) اشتراك450ص

  ها وجود ندارد. بين آن
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در آيـه  » عسـعس «رد و لفـظ  شـما لفظي را يكي از اسباب اجمال مـي سيوطي اشتراك 
دانـد.  لفظي ميكه به دو معني أقبلَ و أدبرَ است را مشترك  )17تكوير:( »إذِا عسعسواللَّيلِ «

رسـد همـان تعبيـر را بـراي واژه     لفظي مي، وقتي به بحث مشترك الإتقانكتاب   78در نوع 
تكوير فقـط بـه   سوره 17توضيح آيه غريبه) در فة معر (في 36آورد اما در نوع مي» عسعس«

  )385، ص1است. (سيوطي، بي تا، جكرده  اشاره» أدبرَ«لفظ 
دراصل به معناي حركت در تاريكي و پوشش است تا به مطلوب برسد » عسعس«واژه 

سـتارگاني اسـت كـه آرام     )16تكـوير: (» الجْواراِلكْنَُّسِ« و تاريكي برطرف گردد. منظور از
يعني شب  )17تكوير:(» عسعس إذِاَ واللَّيلِ« به جايگاه قبلي خود برگردند و حركت كرده تا

گـردد و صـبح آشـكار شـود.     اش برطـرف  كند تا اينكـه تـاريكي  به طور مستمر حركت مي
  )129-128، ص 8تا، ج(مصطفوي، بي

 عباس واحاديث سيوطي ذيل اين آيه گوناگون است. براي مثال در يك روايت از ابن
، 6تـا، ج اند. (سـيوطي، بـي  در روايتي ديگر از قتاده آمده كه عسعس را به (أدبر) تعبير كرده

عبـاس دربـاره   ازرق از ابـن بن) اما در روايتي ديگر به سند عبدالرزاق آورده كه نافع321ص
  است. (همان) سواده) تعبير كرده معناي همين آيه پرسيده و او در پاسخ به (إقبال

) و در       در دو  روايت با سند مشابه از مجاهد آمـده كـه در يكـي عسـعس را بـه (أظلَـم
است ولـي مجاهـد در روايـت دوم احتمـال إدبـار را بـا تعبيـر         ديگري به (إقباله) تعبير كرده

است. سـيوطي در نهايـت روايتـي را از امـام علـي(ع) بـا ايـن سـند         كرده (يقال إدباره) بيان 
) و حـاكم و بيهقـي از امـام علـي(ع) كـه در      الأوسـط در كتـاب  آورده: طحاوي و طبرانـي ( 

عسـعس   إذِااللَّيلِ و«آمد و فرمود الان ساعت وتر است و اين آيه را هنگام طلوع فجر بيرون 
حِ وبإذِا الص تلاوت كردند. (همان)  )18و17تكوير:( »تنَفََّس  

است (أقبلَ بظلامـه أو  و أدبر آمده  ذيل اين آيه هر دو عبارت أقبل الجلالين در تفسير
). (سيوطي،  علامه طباطبايي وقتـي واژه عسـعس را در معنـاي لغـوي      )589ق، ص1416أدبرَ

آوردن شـب  لفظ عسعسه هـم بـه روي   «دهد: كند، معنايي مشابه سيوطي ارائه ميبررسي مي
  )217، ص20ق، ج1417،طباطبايي». (كردن آنشود و هم به پشتاطلاق مي
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 عسعس يعنـي روي «كند: مي همچنين نظر راغب كه مشابه معناي مذكور است را بيان
كردن و آن در ابتدا و انتهاي شب اسـت. عسعسـه و عسـاس يعنـي تـاريكي      آوردن و پشت 

   )566ش، ص1374اصفهاني، راغب». (رقيق در دو طرف شب
در سياق آيات قبل و اما علامه با قرار دادن اين واژه (عسعس) درون آيه و بررسي آن 

» عسـعس  إذِا لَّيلِلوا«گزيند كه آن (أدبر) است و بعد، از بين دو معناي محتمل يكي را برمي
 طباطبـايي، قيـد بـراي ليـل اسـت. (    » إذِا عسـعس «اسـت و  » الخـنس «) عطـف بـر   17(تكوير:

  )217، ص20ق، ج1417
را سـتارگان سـياري   نـد و آن  كرا بـه گـرفتن، تـأخر و اسـتتار معنـا مـي      » خنّس«علامه 

داند كه در حركتشان استقامت، رجعت و اقامت دارند. منظور از استقامت همان حركت  مي
هاسـت و منظـور از رجعـت همـان خنـوس و تـأخر       ستارگان و مشابهت زمـاني حركـت آن  

زماني متوقفند كه همان اقامت است. با اتصال شان است و بين اين حركت در رجعت زماني
تر اين است كه ) مناسب18(تكوير:» تنَفََّس إذِا والصبحِ«با آيه » واللَّيلِ إذِا عسعس«جمله  اين

  كردن و رفتن شب) باشد. (همان)منظور از آن فقط إدبار الليل (پشت
ه بـه  ) و توج15(تكوير:» باِلخْنَُّسِ فَلاأقُْسم«) بر 17(تكوير:» واللَّيلِ إذِاعسعس«با عطف 

وحشـي بـه    شـدن حيـوان  ) و كنُوس كه بـه معنـاي داخـل    16(تكوير:» الجْواراِلكْنَُّسِ«معناي 
هـردو از  » عسـعس «و » خـنّس «پـس  )121، ص10تـا، ج مصطفوي، بياش است. (درون لانه

  تر هستند.شدن نزديك كردن و بيرونلحاظ معنايي به بازگشت، پشت
آوردن صبح ) كه اشاره به روي18(تكوير:» نفََّستَحِ إذِاو الصب«همچنين با توجه به آيه 

نـك: طباطبـايي،   رسـد. ( تـر بـه نظرمـي   كند، معناي مذكور (أدبر) براي عسـعس مناسـب  مي
   )217، ص20ق، ج1417

كنـد كـه درآن   مـي اشـاره   الـدرالمنثور ، بـه روايتـي از   الميـزان علامه در بخش روايي 
اند كـه  كرده(ع) روايت أبي حاتم و حاكم از عليحميد، ابنمنصور، فاريابي، عبدبنسعيدبن
كنند و در روز پنهان گشته ستارگاني هستند كه درشب بيرون آمده و خودنمايي مي«فرمود: 

  )320، ص6ق، ج1404(سيوطي، » بينيپس آنها را نمي
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 را چنين تفسـير كردنـد:  » عسعس«(ع) در آن علي كند كهمي همچنين به روايتي اشاره
»  20ق، ج1417طباطبـايي،  ؛ 139، ص55ق، ج1404(مجلسـي،  ». اذا أدبر بظلامه عـن علـي ،

  )221ص
ــراردادن آيــات   ــارهم ق ــا كن ــايي ب ــم«علامــه طباطب ــالخْنَُّسِ فَلاأقُْس ــوار بِ ْــنَّسِ الج » الكُْ

) و درنظر گـرفتن  18و17(تكوير:» إذِا تنَفََّس الصبحِ و عسعس إذِا واللَّيلِ« ) و16و15(تكوير:
، 20ق، ج1417اسـت. (طباطبـايي،  آيات معناي رفتن (أدبر) را براي آن مناسب دانسـته  سياق
  ) 220-217ص

را مجمـل ميدانـد واژه (قُـروء)    لفظـي آن   واژه ديگري كه سيوطي به سـبب اشـتراك  
) است. بدين خاطر كه (قُرء) هم 228(بقره: »ثَلاثةََ قُرُوءَ بِأَنفُْسهِنّ يتَرَبصنَ والْمطَلَّقات« درآيه

و به همين دليل آيه دچار اجمال شده  براي حيض و هم براي طهر (پاكي) هر دو وضع شده
  )39، ص2تا، جسيوطي، بياست. (
شدن در مدت حيض از زمان پاكي و چون اسـم جـامع   اسمي است براي داخل» قُروء«

 هـر دو حالـت، اطـلاق شـده اسـت. سـخن واژه      براي هر دو زمان طهر و حيض است لذا به 
را بـه حسـب جمـع شـدن     » قرء«است و لفظ شده شناسان اين است كه (قُرء) از (قَرَأ) گرفته 

اصـفهاني،  راغـب انـد. ( كردهزن، جمع ميان هر دو زمان پاكي و حيض توجيه خون در رحم
  )667ش، ص1374

است، اما در عـين حـال   شترك لفظ (قرء) بين طهر و حيض م«گويد: استاد معرفت مي
داننـد  را از واژگان اضـداد مـي   حجاز آنأثير، شافعي و اهللغت آنرا نپذيرفتند. مثلاً ابناهل 

گيرند. اما اصل آن عراق آنرا حيض ميميشود و در مقابل ابوحنيفه و اهل  كه بر طهُر اطلاق
است زيرا شده معلوم است و به همين خاطر است كه در دو واژه متضاد واقع  به معناي وقت

   )49، ص5ق، ج1415معرفت، ». (براي هركدام ازآن دو، وقت معيني وجود دارد
شـود  او همچنين معتقد است كه اشتراك اين لفظ (قرء) بين طهر و حيض اثبـات نمـي  

بر راهي واحد است كه از آن بـه عـادت    )(راست و استوار شدن به معناي إستواء» قُرء«بلكه 
  گيرند. (همان) تعبير ميشود، همانطوركه زنان نيز در هر ماه بر عادتي از حيض قرار مي
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دو دسته روايت وجود دارد: دسته اول رواياتي كه درآنها قُرء را  الدرالمنثوردر تفسير 
او قُـرء را بـه معنـاي پـاكي     است، مثلاً در سه روايـت از عايشـه آورده كـه    پاكي معنا كرده 

ها چنين تعبيري به كـاربرده (القـرء الطهـر و    دانسته (الأقراء الأطهار) و در يكي ازآن روايت
دو نيـز قُـرء را بـه    ثابـت آمـده كـه آن    بالحيض) و نيز در روايتي ديگر از عمر و زيدبن ليس

  )275-274، ص1ق، ج1404سيوطي، اند. (معناي طهر دانسته
رابه معنـاي حـيض گرفتنـد مـثلاً در     » قُرء«رواياتي است كه در آنها صراحتاً دسته دوم 

اسـت. شـبيه همـين تعبيـر در      را در شرح آيـه آورده » حيضثلاث«عباس، عبارتروايتي ابن
  )275-274، ص1ق،  ج1404(سيوطي،است.روايات مجاهد، قتاده و عكرمه نيز آمده

) علامه بـه شـيوه آيـه قبـل     228(بقره:» قُرُوء ثَلاثةََ بِأَنفُْسهِنَّ يتَرَبصنَ والْمطَلَّقات« آيه در
را به تنهايي معنا كرده كه در آنجا نيز مانند سـيوطي  » قروء«است يعني ابتدا لفظ كرده عمل 

(قرء) را لفظي دانسته كه هم بر پاكي و هـم بـرحيض، هـردو  اطـلاق ميشـود واز واژه هـاي       
  )230، ص2ق، ج1417يي، نك: طباطبا( اضداد است.

قرء در اصـل  «نويسد: ميكند و چنين مي سپس اصل لفظ قرء را با دقت بيشتري بررسي
كردن است، اما نه هرجمعي، بلكه جمعـي كـه تغييـر و تحـول بـه دنبـال       لغت به معناي جمع

باشد، بنابراين بهتر است كه بگوييم معناي آن دراصل، پاكي است چون درحال پاكي داشته 
  )231همان، ص». (شدن در رحم استم، خون درحال جمعرح

به همراه حرف علهّ برجمـع و  » راء«و » قاف«دارد كه حروف  فارس اشارههمچنين إبن
  )78، ص5ش، ج1371 فارس، احمد،(ابنكند.اجتماع دلالت مي

» قـرء «از امام علي(ع) را كه در آن  الدرالمنثور علامه در بحث روايي اين آيه، روايت
را با اشاره بـه روايتـي از زراره    )292، ص1ق، ج1404سيوطي، شده نه پاكي (حيض دانسته 

مورد نقد قرار ميدهد كه زراره از ربيعه شنيد (قروء) در قرآن، پاكي بـين دوحـيض اسـت و    
پرسـد.  منظور از قرء، حيض نيسـت. راوي از امـام صـادق(ع) دربـاره ايـن شـنيده خـود مـي        

  ».استربيعه ازخودش نگفته، بلكه از امام علي(ع) به او رسيده «امام(ع) پاسخ ميدهد كه: 
را (كـه بـرخلاف روايـت فـوق، قـرء      الدرالمنثور درحقيقت ائمه(ع) نسبت آن روايت 

دانند، نه حيض و را عبارت از پاكي مي» قرء«راحيض دانسته) به امام علي(ع) منكر هستند و 
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را به گروه ديگري از اصحاب نسبت دادند، مثل  الدرالمنثوربه حيض در روايات معناي قرء 
، 2ق، ج1417طباطبـايي،  بـود. ( عمر و... كه از ايـن افـراد نقـل شـده     بنثابت و عبدااللهزيدبن
  )251ص

) را مجمـل معرفـي   237(بقره:» النِّكاح عقْدةُ بيِده ألذي«سيوطي در مثال سوم، تركيب 
ه هم بر شوهر و هم بر ولي زن (پدر يا برادر او) قابل حمل است، زيرا گـره ازدواج  كرده ك

ذيـل ايـن   الـدرالمنثور  او در تفسـير   )39، ص2تا، جسيوطي، بيبه دست هردوي آنهاست. (
شـوهر (الـزّوج) اسـت. مـثلاً در     » الَّـذي «آيه چند روايت آورده كه در بيشتر آنهـا منظـور از  

و ». النكاح، الزّوج بيده عقدةالذي «عمرو از پيامبر(ص) آمده كه فرمود: ابنروايتي از عبداالله
اسـت.  را شوهر دانسته آن  مذكور آمده كه (ع) مشابه روايتدر روايت ديگري از امام علي

   (همان)
 عباس آمده كه منظور، ولـي حاتم و إبنابيجرير و إبنالبته در دو روايت، يكي از ابن 

گيرد، يـا درروايتـي از   زن، يعني پدر يا برادر اوست وجز با اذن آن دو ازدواج صورت نمي
  را ولي زن گرفتند. (همان) عطاء وحسن و علقمه (الذي)

گرفتـه  بقره سيوطي برخلاف دو آيه قبل معناي يك عبارت را مجمـل 237درباره آيه  
صرفاً پرداختن به لفظ، بدون درنظر و در حقيقت سيوطي در اينجا وارد معناي آيه شده و از 

دوگونـه روايـت آورده    الميـزان علامه در بحث روايي  است.آيه فاصله گرفته  گرفتن سياق
دو به نقل ازصادقين(ع) آمده كـه (الـذي)را ولـي و شـامل پـدر يـا       است كه در يكي از آن 

) 389، ص2، ج1417،طباطبـايي انـد. ( است، دانستهبرادر يا مردي كه به او وكالت داده شده
سنّت از رسول خدا(ص) و امام علي(ع) آمـده كـه تنهـا كسـي     در ساير روايات از طرق اهل

  كه اختيار نكاح به دست اوست، شوهراست. (همان)
  

  غرابت لفظ .2-1-2
 كثـرت  گـرفتن از عصـر نـزول و يـا عـدم      رسد عوامل متعددي مانند فاصـله به نظر مي

استعمال لفظ در وقت حاضر در به وجودآمدن غرابت الفـاظ نقـش دارنـد. معنـاي اصـلي و      



 41   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

مشترك ميان استعمالات گوناگون واژه (غَربُ)و مشتقات آن، افـول و غيبـت چيـزي پـس     
  )202، ص7تا، جمصطفوي، بيازظهور، همراه با از بين رفتن آثارحسي و عقلي آن است. (

كه به مرور زمان فهم آن دشوار گشته و بـه تفسـير و    اصطلاحاتي در قرآن وجود دارد
است. مقصود از غريب اين نيست كه الفاظ داراي تنافر يـا شـذوذ   توضيح احتياج پيدا كرده 

گونه الفاظ است بلكه منظور، لفظي است كه تمام طبقات مردم است، زيرا قرآن منزه از اين 
ش، 1384حريـري،  به دقّت و تعمق است. (بردن به آن محتاج در فهم آن يكسان نبوده و پي

  )279ص
شـيوا را كـه مـورد اسـتعمال     قرآن گاهي برخى كلمـات   استاد معرفت معتقد است كه

است، ممكن است اين كلمات براي قبايل ديگر تازگى عرب بوده به كار بردهمختلف قبايل 
به فصاحت آن خللـى   داشته و نامأنوس بوده است. غريب به اين معنا در قرآن وجود دارد و

غريبه، الفـاظ وكلمـات    مقصود از لغات«گويد: غريبه ميرساند. او در بيان معناي لغات  نمى
آيـد و وجـود آن در كـلام موجـب خلـل در       مى نامأنوسى است كه شنيدن آن برطبع گران

 گردد. چنين الفاظ غريبى هرگز در قرآن نبوده زيـرا قـرآن، در بـالاترين مرتبـه    فصاحت مى
  است. كار نرفته غريبه در آن بهگاه كلمات  فصاحت قرار دارد و هيچ

است؛ غرابت درعرف محلّـى.   غرابت معناى ديگرى نيز دارد كه در قرآن به كار رفته
قرآن احياناً كلماتى رامورد استعمال قرار داده كه بـراى بيشـترِ عـرف محلّـى تـازگى داشـته       
ومعناى آن برآنان چندان روشن نبوده است، زيرا قرآن ازلغات تمامى قبايل عـرب اسـتفاده   

برده اسـت؛  هاى آن از غير عرب گرفته شده به كار كرده، و حتى برخى كلمات را كه ريشه
  )329ش، ص1387(معرفت، ». كه بعضاً معانى آنها براى فرد فرد عرب روشن نبوده است

) راغرابت لفظ مجمل مي دانـد.  232(بقره:» فَلاَ تعَضُلُوهنَّ«سيوطي سبب اجمال در آيه 
ذيـل ايـن آيـه ميبينـيم      الـدرالمنثور تفسـير   بادقـت در روايـات  ) 39، ص2تا، جسيوطي، بي(

را بيان كرده اند مثلاً در روايتي از ابـن ابـي حـاتم از    » منع«معناي » عضل«اي واژه درآنجا بر
) را فلاتمنعوهنّ معنا كرده است و نيـز در روايـاتي كـه    232(بقره:» فَلاَ تعَضُلُوهنَّ«ابن عباس 

ماجراهايي از طلاق و بعد درخواست رجوع مرد را گفته، صحبت از ممنوعيت اوليـاء زن از  
همينطـور در تفسـير    )278-276، ص1ق، ج1404سيوطي، ن رجوع مرد شده است. (پذيرفت
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سـيوطي،  ». (أي تمنعـوهنّ مـن أن يـنكحن   «براي تعضلوهنّ تنها يك عبارت آورده:  جلالين
  )40ص ،ق1416

در لغت به معناي تحت فشار گذاشتن، تنگ كردن و منع اسـت و از مصـاديق   » عضل«
يا ممانعت از زن براي دخـل و تصـرف در مـال خـودش     آن ممانعت از زن در ازدواجش و 

است و در اين آيه يعني با تنگ گرفتن و تحت فشـار گذاشـتن، مـانع ازدواج زن بـا همسـر      
  )165، ص8تا، جمصطفوي، بيقبلي اش نشويد. (
رسد مهمترين عامل غرابت الفاظ قرآن، فاصله گرفتن از عصـر نـزول اسـت    به نظر مي

ان، عرب عصر نزول به معاني و تركيبات قرآن آگاهي داشتند و اگر زيرا به نظر برخي محقق
نبـوده و   احياناً در برخي موارد معناي مراد شمار اندكي از كلمات قرآن بـراي آنـان روشـن   

پرسيدند وآن حضـرت(ص)  را از رسول خدا(ص) مينياز به يادگيري وآموختن داشتند آن 
  )6، ص1تا، جنك:ازهري، بيبراي آنان بيان مي كرد. (

) يـا  232(بقره:» فَلاَ تعَضُلُوهنَّ«ميداند و از نظر او خطاب » منع«علامه عضل را به معناي 
به اولياءزن مطلقه است و يا به هر كسي كه گرچه ولي زن نيست، ولي زنان نميتوانند با آنها 

از ازدواج زن  مخالفت كنند و آيه دلالت دارد بر نهي اولياءزن و بزرگترهاي او از ممانعـت 
روايـاتي را   )238-237، ص2ق، ج1417طباطبـايي،  مطلقه با شوهر قبلي پس از پايان عده. (

بخـاري   صـحيح و المنثور  درهم كه علامه در بحث روايي ذيل آيه آورده است از روايات 
است كه درتمامي آنها صحبت از ممانعت از ازدواج دوباره زنان مطلقه اسـت و آنهـا نيـز از    

  )255همان، صمعناي منع را برداشت كرده اند. (» عضل« واژه
يكي از عوامل ديگري كه در غرابت لفظ مؤثر است، عدم كثـرت اسـتعمال در وقـت    

  حاضر است كه سيوطي در اين بخش سه آيه را مثال مي زند:
  

  )223(شعراء:» يلْقوُنَ السمع وأكَْثَرُهم كاَذبونَ. «2-1-2-1
) درگذشته براي شنيدن وگوش فرادادن اسـتعمال مـي شـد ولـي     نَ السمعيلقُْوعبارت (

ش، 1374راغـب اصـفهاني،    نـك: امروزه به خـاطر عـدم كثـرت اسـتعمال، مجمـل اسـت. (      
  )745ص
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(لقي، لقاء) به معناي روبرو شدن با چيزي است، إلقاء يعني انداختن هر چيز بـه محلـي   
حس، چشم ياعقل و بصيرت استعمال مي شـود.  كه مي بيني و اين معني در مورد ادراك با 

سمع قوه شنوايي و شنيدن است و به معناي گوش، فهـم و درك و طاعـت هـم گفتـه شـده      
  )425همان، صاست. (

بـه آن اشـاره    تقـان لااكـه سـيوطي در   » يسمعون«) به يلقُْونَ السمعبه نظر ميرسد تعبير (
درالمنثـور  صحيحتر است زيرا از روايـات  » ها إلقاء شنيده«كرده تعبير دقيقي نباشد و معناي 

نيز همين مفهوم القاء شنيده ها برداشت مي شود. مثلاً درروايتي از ابن أبي حـاتم از مجاهـد   
ماسمع الشيطان ألقـاه علـي كـل أفّـاك كـذاّب مـن       «) آمده كه گفت: يلقُْونَ السمعدرباره (
ام و وحي آورده اند و نيـز در روايتـي تعبيـر    و يا در روايت ديگري آنرا به معناي اله» الناس

(يقذفها في إذن وليه) يا (فيقرهّا في إذن الكاهن) را اسـتفاده كردنـد و ظـاهراً معنـاي گـوش      
 )99، ص5ق، ج1404فرادادن يا شنيدن در هيچ يك از روايت ها نيامده است. (سيوطي، 

ه آل عمـران نيـز بـه كاررفتـه     سـور  44در قرآن علاوه بر اين آيه در آيه » يلقُونَ«واژه  
و در آنجا نيز به معناي » مرْيم أَيهم يكفْلُُ وما كنُْت لَديهمِ إذِْ يلقُْونَ أقَْلاَمهم«آنجاكه فرموده: 

انداختن قلم قرعه درآب استعمال شده است كه ظـاهراً بامعنـاي القـاءكردن و انـداختن، در     
را (ماسـمعوه مـن   » السـمع « جلالين ) مناسبت دارد. در تفسير223راء:(شع» يلقُْونَ السمع«آيه 

  )379ق، ص1416الملائكه الي الكهانه) تعبيركرده است. (سيوطي، 
علامه طباطبايي سمع را كه مصدر است به معناي مسموع (شنيده هـا) آورده و منظـور   

مي داند كه شياطين آنرا به طور ناقص مي شـنيدند و چـون شـياطين    » اخبار آسماني«از آنرا 
) رانده ميشـدند و ازاسـتراق   10در موقع استراق سمعِ اخبار آسماني، باشهاب ثاقب (صافات:

ت به عمل مي آمد، اخبار را ناقص و غيرتمام مي شـنيدند و بـه همـين    سمعِ كامل آنها ممانع
، 1ق، ج1417دليل دروغ هاي زيـادي بـا خبرهايشـان مخلـوط مـي شـد. (نـك: طباطبـايي،         

  ) 330ص
و توجه به آيات قبل و بعـد آن   233) درون آيه يلقُْونَ السمعبا در نظر گرفتن عبارت (

شركان و بيان صفات مشركان (مثـل أفـاك و أثـيم) و    كه صحبت از نازل شدن شياطين بر م
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اينكه هدف از نازل شدن شياطين بر مشركان القاء و رساندن اخبار به آنان بوده شـايد بتـوان   
  .) گوش فرادادن نيست، بلكه القاء شنيده هاست223(شعراء:» يلقُْونَ السمع«دريافت كه 

  
  )9(حج: »سبِيلِ اللَّه ثاَني عطْفه ليضلَّ عنْ. «2-1-2-2

عـدم كثـرت اسـتعمال در زمـان      بـه خـاطر   اسـت و  به معناي تكبر» ثاَني عطفْه« عبارت
لغـت بـه معنـاي بازگردانـدن      در »ثنَـي « )39، ص2جتـا،  سيوطي، بـي ( مجمل است. حاضر،

 »عطـف « ) و115، ص14ق، ج1275 منظـور، (ابـن  بخـش ديگـر اسـت    بخشي ازيك چيز بر
 عطـف الانسـان،   خم شده اسـت.  كه يك طرف آن برطرف ديگرش تاخورده ويعني آنچه 

موقع خواب روي زمين قرار  پاها كه در سر تا كناره هاي ران و گويند از دوپهلوي انسان را
 اصفهاني، (راغب تكبر. شدن  با دور روي گرداندن و يعني اعراض، »ثاني عطفه« مي گيرد،

 )  178صش، 1374

روي  قتاده درباره ايـن سـخن آورده كـه ثـاني عطفـه را      ابي حاتم از روايتي از ابن در
بـه   روايتـي ديگـر   در يا (بي توجهي) به يك طرف ديگر روكردن اندرز و پند و گرداني از

در روايتـي از   و دانسته انـد  ابن عباس) (روايت از خدا روگرداني از حق يا روگرداني از ياد
، 4ق، ج1404 سـيوطي، ( كـرده اسـت.   معنـا  »متكبـر « ابن عباس است كـه ثـاني عطفـه را بـه    

 )364ص

معنـا كـرده وثنـي     بـه پهلـو   را (عطـف)  را به معنـاي شكسـتن و   (ثني) علامه طباطبايي
يـك   معـرض،  گويـا فـرد   اعراض و روگرداني مي دانـد،  را كنايه از (شكستن پهلو) العطف

 آورده كـه دربـاره خـدا   دربـاره كسـي    اين روگرداني را ديگري مي شكند و پهلويش را بر
هم  اعراض واستكبارش را دراين مجادله، روي جهل به مجادله مي پردازد و از بدون علم و

همـان بزرگـان و    ايـن افـراد   راه خداگمراه كنـد و  تا به اين طريق مردم را از آشكارمي كند
  )349، ص14ق، ج1417 طباطبايي،: نك( پيشوايان شرك هستند.
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  )42(كهف: »فيها أنَْفقََ ماوأُحيطَ بِثَمرهِ فأَصَبح يقلَّب كَفَّيه علىَ «. 2-1-2-3
، 2تـا، ج سـيوطي، بـي  ( به معناي ندامت و پشيماني اسـت.  »كفََّيهفَأَصبح يقَلّب « عبارت

مكاني  معنوي، مادي يا مطلق است كه مي تواند دراصل لغت تحول اساسي و قلب، )39ص
: راغب مـي گويـد   )304، ص9تا، جمصطفوي، بي( موضوع باشد. صفت و در يا ي وزمان يا

يـادآوري   عبارتسـت از  »تقَليب اليد« و وجهي به وجه ديگر برگرداندن چيزي است از قلب،
 يقَلّـب    فَأَصـبح ( پشيمان برآن حالت واقع مـي شـود   پشيماني براي حالتي كه شخص نادم و

  )682ص ش،1374 اصفهاني،(راغب كفََّيه) ازروي پشيماني دست خود را به هم مي زند.
به خاطرمالي كه  معناي اين آيه گفت: قتاده آمده كه در ابن ابي حاتم از روايتي از در

 ،روي پشـيماني  به هم ميكوبد از كف دستهايش را ،تلف شد بين رفت و ولي از هزينه كرد
دي آورده كه آيه بـه معنـاي نـدامت وپشـيماني     س ديگري همو ازدر روايت  تأسف و غم و
  )224، ص4جق، 1404 سيوطي،( است.

علامـه   مـي كننـد.   تقان آمده بود را تأييـد الا اين دو روايت همان معناي ندامت كه در
 پشيماني ميداند و شدت ندامت و كنايه از نيز اين آيه را (ثاني عطفه) طباطبايي مانندآيه قبل

 را آشكار ميكنـد.  درونش ميگذرد حركت دستهايش آنچه در زيان ديده با است فردمعتقد 
 مبالغـه در گفتـار   قصـد  ،كلام گفته شده بردن كنايه در يكي از انگيزه هايي كه براي به كار

عـنْ سـبيِلِ    ثاَني عطفْـه ليضـلَّ  « آيه ميرسد در دو به نظر و) 60، ص2ج تا،سيوطي، بي( است
9:(حج »اللَّه( لَـى   « وع ـهكفََّي ّبقَلي حبفَأَص ِرهيطَ بثَِمُأحـا وـا  أَنفَْـقَ  ميهكهـف:  »ف)بـه ايـن    )42

شـدت نـدامت،آيات مذكوربـه صـورت كنـايي       نشان دادن شـدت تكبـر و   با قصد انگيزه و
  آورده شده است. 

  
  اجمال مرتبط با خصوصيات كلام .2-2

 آيـات قـرآن را فـراهم آورده،    اسبابي كه زمينه اجمال درديگر  در ديدگاه سيوطي از
وي دركتـاب   نحوه تركيب الفاظ قرآن كريم است. خصوصيات كلام وحي و و ويژگي ها

: غيرواضـح مينمايـد ماننـد    مشـكل و  را فهم معنا و مي آيد اتقان به اموري كه دركلام پديد
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اشـاره كـرده    اسـتئناف و...  احتمال عطف يـا  تأخير، تقديم و اختلاف مرجع ضمير، حذف،
  است. 

  
  حذف .2-2-1

 و)30، ص9ق، ج1275 منظـور، ابـن ( لغت يعني بريده شدن كناره چيـزي  حذف در   
 زركشـي، ( افتـادن بخشـي ازكـلام يـا همـه آن بـه خـاطرعلتي.        اصطلاح عبارت است از در

  ) 173، ص3ق، ج1410
، مختلفي داشـته باشـد  كلام است كه ميتواند علت هاي  در اقسام ايجاز حذف يكي از

بـه جهـت    و سـبك كـردن   تفخيم و بـزرگ شـمردن،   گويى، بيهوده از پرهيز مثل اختصار و
سيوطي يكـي   )84-83، ص2تا، ج(سيوطي، بي .  رعايت فاصله و... ، بسيارآمدن آن دركلام

 يك مثال آورده براي اين سبب اجمال، و وقوع حذف دركلام مي داند از اسباب اجمال را
»ونَتَرْ وَنَّ أَنْ غبوهحْنشـده و  با اين توضيح كه حرف اضافه ترغبـون ذكـر   )127(نساء: »تنَك 

 همـان، ( هـردو هسـت.   (عـن)  و (في) احتمال حذف و باشد (عن) يا (في) آن حرف ميتواند
  )39ص

 روايـات بـا   زيـادي از  مشـاهده ميشـود كـه تعـداد     درالمنثـور  با بررسي روايات تفسـير 
را برداشـت   اكـراه داشـتن)   بي ميل بودن و (رغب عن، اين آيه معناي سندهاي گوناگون از

تمـايلي بـراي   ، زشت رو بود آن دختر، ابن عباس آمده كه اگر روايتي از مثلاً در، كرده اند
مانع ازدواجش هم مي شدند. مشابه ايـن   دريغ كرده و او ش را ازنداشتند و ارث او ازدواج با

ته كـه  اينكه جابر بن عبداالله انصاري دخترعمويي زشت رو داشروايت از سدي آمده درباره 
براي بهـره بـردن از ارث    نداشته اما او جابر تمايلي به ازدواج باارث زيادي به او رسيده بود. 

 بـا  نيـز  قتـاده و...  ابـن ابـي شـيبه ازسـدي،     روايات ديگـري ازعايشـه،   شوهرش نمي داد. او،
  وجود دارد. درالمنثور رتفسي روايت قبلي در مضامين مشابه دو

 )127:(نسـاء  »تنَكْحوهنَّ أَنْ وتَرْغبَونَ« عبيده صراحتاً ر چندين روايت مثلاً از حسن ود
  )232-231، ص2ج ق،1404 سيوطي،( تفسير كردند. (ترغبون عنهن) را به
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نويسـنده بـوده    نظـر  مـورد  (رغـب عـن)   معنـاي  هم به نظرمـي رسـد   جلالين در تفسير
 ».زشتي شان بي ميل هسـتيد  ازدواج با دختران يتيم به خاطر سرپرستان كه از شما« زيراگفته:

سـعيدبن جبيـر يـا ابـن      (مـثلاً از  روايـات  البته درتعـدادكمي از ) 101صق، 1416 سيوطي،(
 تمايـل بـه ازدواج بـا او    بـود  زيبـارو  يتـيم،  دختر ابن عباس)آمده كه اگر ابن منذر از جريرو
 روايـت هـردو   در ايـن چنـد   نسـبت بـه او بـي ميـل بودنـد،      بـود  زشـت رو  ولي اگـر  داشتند

  همان)( (رغب عن) استفاده شده است. و فعل(رغب في)
مثـال   همـين آيـه را   وقوع حذف دركـلام ميدانـد و   يكي ازعلل اجمال را نيز زركشي

بـه ازدواج  برخي معتقدند به معناي تمايـل داشـتن    وتَرْغبَونَ أَنْ تنَكْحوهنَّدرباره آيه « ميزند:
اكـراه داشـتن از    بي ميـل بـودن و   باآن زنان بخاطر ثروتشان است وگروهي ديگرمعناي آنرا

  )344، ص2ق، ج1410زركشي،(. »سختي آن ميدانند ازدواج باآنها بخاطر
شـرط ميدانـد و گرچـه بـه      لفظ را فهم كلام و عدم اختلال در حذف محذوف، در او

معتقد است كه اين حذف  محتمل ميداند اماتأويل  هردو فعل، علت حذف شدن حرف جر
هـم وصـف رغبـت     وصف هسـتند،  يعني زنان در اين آيه مشتمل بر دو تعميم است، بخاطر

، 3ج همـان، ( بي ميـل بـودن نسـبت بـه ازدواج باآنهـا.      هم وصف كراهت و داشتن به آنها و
   )186-185ص

تُؤْتُـونهَنَّ مـا كتُـب لهَـنَّ وتَرْغبَـونَ أَنْ      اللَّـاتي لَـا   « آيـه را  علامه طباطبايي اين بخش از
توصيفي براي يتيم هاي آن زنـاني كـه درصـدرآيه دربـاره شـان       را )127(نساء : »تنَكْحوهنَّ

ولـي   دختران يتيمي هستندكه  به سن ازدواج رسيده انـد  (اللاتي) يعني سؤال  شده مي داند.
 ن مثــل ارث را بــه آنهــا مــي پردازنــد.     نــه حقوقشــا   و ازدواج مــي كننــد   آنهــا  نــه بــا  

  )99، ص5ق،  ج1417طباطبايي،(
درحقيقت دو سـتم بـرآن دختـران    « صاحب مجمع هم اشاره كرده است: علامه به نظر

 طـرف ديگـر   از و ديگـري ازدواج كننـد   تا بـا  اول اينكه ارثشان را نمي دهيد: يتيم مي كنيد
ق،  1417؛ طباطبايي،181، ص3ش، ج1372طبرسي،(. »ازدواج نمي كنيد آنها خودتان هم با

  )99، ص5ج
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سـنت   تـا  آن احكام رابه نفع زنان تشريع كند پس آن محروميت ها باعث شدكه خدا 
 أَنْ وتَرْغبَـونَ « محـذوف در  حرف جر لغوكند. دوران جاهليت جاري بود ظالمانه اي كه در

آن دختران يتـيم   ازدواج با نفرت از رغبتي وبي  منظور و »عن« لفظ )127(نساء : »تنَكْحوهنَّ
 زيرا بيان عـدم رغبـت و   آنها نه تمايل داشتن به ازدواج با ،است و منظور اعراض ازآنهاست

لاَ تُؤْتُونهَنَّ ماكتُـب  « بيان كرده هاي آيه كه محروميت هاي آنان را ساير بخش بودن با بيزار
، 5ق، ج1417 طباطبـايي، ( ) مناسب تر اسـت. 127(نساء: »الْوِلْدانِوالْمستضَعْفينَ منَ « و »لهَنَّ
  )99ص

  
  اختلاف مرجع ضمير   .2-2-2

 به چـه چيـز   ميان مفسران درباره اين موضوع كه مرجع ضمير برخي ازآيات قرآن، در
 ...»أمَـرهِ اِلَّـذينَ يخَـالفُونَ عـنْ     فَليْحـذَر « مـثلاً درآيـه   دارد، مي گردد اختلاف نظر وجود باز

 اختلاف نظـر  برميگردد يا به پيامبر(ص) به خداوند »أمَرهِ« در درباره اين كه ضمير )63(نور:
 )167، ص15(همان، ج دارد. وجود

 عـواملي برشـمرده اسـت كـه فهـم آيـه را       را يكي از مرجع ضمير سيوطي اختلاف در
والعْمـلُ الصـالح    الطَّيِّب يصعد الكَْلم إِليَه« مرجع ضماير آيه اختلاف در مانند، مشكل ميكند

هَرفْع( ضمير بـارز منصـوب در   مرفوع و اين آيه مرجع ضمير مستتر در). 10(فاطر: »ي ـهَرفْعي( 
  )107صش، 1387معرفت، ( موجب مجمل شدن كلام ميشود. اين امر مشخص نيست و

 الكَْلـم الطَّيِّـب   يصـعد  إِليَـه «: سيوطي براي اين سبب اجمال تنها يـك نمونـه مـي آورد   
بـه   »يرفعـه « فاعلي در احتمال ميرود كه ضمير«گويد: و مي )10(فاطر: »الصالح يرفْعَه والعْملُ

در ايـن   برگـردد و  »عمـل « كه بـه  احتمال دارد است و »االله« آن برگردد و »اليه« همان ضمير
طيب را بالا مي برد و نيز محتمـل اسـت كـه بـه      شود: عمل صالح، كلماش ميصورت معني

بـرد  عمل صالح را بـالا مـي   است، توحيد درآن صورت كلمه طيبه برگردد و» الكلم الطيب«
  )39، ص2تا، جسيوطي، بي(. »عمل جز با ايمان، صحيح نيست زيرا

العمـل  «را » يرفعـه « آمده مرجـع ضـمير فـاعلي در   الدرالمنثورتفسير  در رواياتي كه در
بـالارفتن عمـل    آنها عمل صالح را بـه انجـام فـرائض و    هرچند در برخي از، گرفتند»لصالحا
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اما فاعل همان عمـل صـالح اسـت. تنهـا در دو روايـت       ،اندبه قبولي آن تعبير كرده صالح را
يك روايت ازابـن مسـعود    (در. ارجاع دادند »العمل الصالح« از فاعلي رابه چيزي غير ضمير

كلم  اين روايت اولاً ولي در را فرشته مي داند الحمدالله...) (سبحان االله و طيببالابرنده كلم 
ضمن معلوم نمـي كندكـه منظـور از عمـل      در حديث تفسير كرده و تنها به سخن و طيب را

يرفع « گرفته و گفته:» االله«قتاده، فاعل را  صالح چيست؟ در روايت دوم هم از ابن مبارك از
  )245، ص5ق، ج1404 سيوطي،( »).حبهاالله العمل الصالح لصا

پـاكي كـلام آن   « شرح ميدهـد:  را »الكلم الطيب« بيان اين آيه ابتدا علامه طباطبايي در
شـنيدن آن كـلام    از و تناسـب داشـته باشـد    شنونده سـازگاري و  است كه بانفس گوينده و

مي افتدكـه آن  اين زماني اتفاق  شنونده ايجادگردد و تكاملي در شود و لذتي پيدا انبساط و
 از پـس منظـور   ... رستگاري نفـس شـود   متضمن سعادت و تا كلام معناي حقي داشته باشد

 قطعـاً  و مـي دهـد   قـرار  بناي عمل خود اعتقادات حقي است كه انسان آن را زير كلم طيب،
، 17ق، ج1417 طباطبـايي، (. »بـه آن برميگـردد   اعتقادات حـق نيـز   است كه ساير آن توحيد

  )23ص
ايـن  « ميگويـد:  باشـد  رد اين معنا كه صعودكلم طيب همان قبول كردن خدا علامه در

 از اسـت كـه منظـور    اومعتقـد . »يـب نيسـت بلكـه از لـوازم آن معناسـت     معناي صعودكلم ط
قـائم بـه معتقـدش     چـون اعتقـاد،   تقرب آن به سوي خداي تعالي اسـت و  صعودكلم طيب،

حـق   اعتقـاد  چون عمـل،  هم هست و تقربِ معتقد به سوي خدا، است پس تقرب آن اعتقاد
 ازآثـارآن اسـت و   فـروع علـم و   چون عمـل از  نيز نه تكذيب و ،تصديق ميكند صاحبش را

هـم راسـخ تـر و     اعتقـاد  هرچـه عمـل مكررشـود    آثارآن هيچ گاه ازآن جداشدني نيسـت و 
  عامل قويتر ميشود. تأثيرش بر

ش توسـط خداونـد   اخلاصِ عامل شايستگي پذير به خاطرعبوديت و پس عمل صالح،
اثرگذاري اش يعني صعودبه سـوي خداونـدكمك    حق را در اعتقاد دارد و چنين عملي، را

فاعـل   يرفعـه همـين اسـت و    منظـوراز  بلند ميكند و پس عمل صالح، كلم طيب را مي كند،
ضميرمفعولي آن به كلم  مستتري است كه به عمل صالح برميگردد و ضمير »يرفعه« درجمله

  )25-23، ص17ق، ج1417 طباطبايي،: (نك طيب رجوع دارد.
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مفعولي رابه عمل  را به كلم طيب وضمير »يرفعه« فاعلي علامه درباره كساني كه ضمير
معناي جمله اين اسـت كـه كلـم طيـب عمـل       اگر چنين باشد« گويند: صالح برميگردانند مي

 توحيـد  آنكـه از مگـر   كه عمل صالح هـيچ فايـده اي نـدارد    به اين معنا بالامي برد صالح را
  )25، ص17ق، ج1417طباطبايي،(. »ناشي شود واين خالي از اشكال نيست
 علامه به سه روايت اشاره كرده است كه مؤيدتفسـير  همچنين دربحث روايي اين آيه،

رسـول  « ابوجعفر(ع)آورده كه فرمـود:  تفسيرقمي از از اين آيه است. براي مثال روايتي از او
 يـا  تصـديق مـي كنـد    خني مصـداقي ازعمـل اسـت كـه يـاآنرا     س براي هر فرمود: خدا(ص)
(يعني به گفته  سخنش راتصديق كند عمل خود با پس وقتي انسان سخني بگويدو تكذيب،

 ولـي وقتـي سـخن گفـت و     مـي بـرد   بالا به سوي خدا را او خود عمل كند)آن عمل، گفتار
آتـش مـي    در روي عمـلِ خبيـث اش گذاشـته و    مخالف آن گفتـه عمـل كرد،گفتـارش را   

نــوع تفســيرعلامه  توجــه بــه ســياق آيــه و پــس بــا )208، ص2ق، ج1404 قمــي،(. »اندازنــد
مرجـع ضـمير، قابـل رفـع      اين اختلاف در كلم طيب وعمل صالح به نظر ميرسد ازطباطبايي 

  است. 
 

  استئناف و عطف احتمال .2-2-3

 العْلْـمِ  في والرَّاسخُونَ اللَّه إِلَّا« درآيه )واو( گرفتن مستأنفه يا عاطفه است معتقد سيوطي
، 2تـا،  ج سـيوطي، بـي  ( .شـود  مـي  برداشـت  ازآن مختلـف  معناي دو) 7عمران، آل(»يقُولُونَ

 نيـز  درعلـم  راسـخان  پـس  كند عطف »االله« به را »الرَّاسخُونَ« و باشد عاطفه واو اگر) 39ص
 و است الرَّاسخُونَ براي حال »يقُولُونَ« فرض اين با و بود خواهند متشابه آيات تأويل به عالم
 آگـاه  خداونـد  نتيجه در و خبرآن »يقُولُونَ« و مبتدا »الرَّاسخُونَ« و باشد استيناف واو آنكه يا
 او) 598، ص1همـان، ج ( .محرومنـد  ازآن علـم  در راسـخان  و بـوده  متشـابه  آيـات  تأويل به

 غالـب  اسـت  معتقد اما كند مي بيان را ابتدا و عطف بين »الرَّاسخُونَ« لفظ بودن مردد اگرچه
ــه قــد و«... :اســتينافيه ميداننــد را )واو( علمــا ــدا الجمهــورعلي حمل  ســيوطي، جــلال( .»الابت
  )96ق، 1421الدين،

 از را روايـاتي  و هستند قائل )واو( بودن عطف به اندكي ميگويدگروه دراتقان سيوطي
 در ...و حاجب ابن ازضحاك، حاتم ابي ابن مجاهد، از حميد عبدبن عباس، ابن مثل افرادي
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 را )واو( بودن استيناف تابعان اتباع و تابعان و صحابه بيشتر اينكه و است نظرآورده اين تاييد
 از روايتـي  بـه  و است تأييدكرده را نظر همين هم عباس ابن از تر صحيح روايت و ميپذيرند

 ويقـول  االله الاّ تأويلـه  ومـايعلم « :كـرده  قرائـت  چنـين  را آيـه  كـه  كنـد  مـي  استناد عباس ابن
 اسـتيناف  بـراي  درآيـه  )واو( اينكـه  بـر  دارد دلالت قرائت اين و »به آمناّ العلم في الراّسخون

  )595، ص1جتا، سيوطي، بي.(است
 دلالت روايات و احاديث اين« :ميگويد و آورده دوم نظر تأييد در را رواياتي سپس او
 متشـابهات  در رفـتن  فـرو  اينكـه  و نيسـت  دانا متشابه آيات به احدي، خدا جز اينكه بر دارند
  )همان(. »است مذموم
  :كرد تقسيم دسته سه به را روايات ميتوان آيه، اين ذيل الدرالمنثور تفسير بررسي با

 كـه  يافـت  ميتـوان  را روايـت 14 حدود :اند گرفته استيناف را )واو( كه رواياتي الف)
 شـده  تأكيـد  يـا  و داند نمي خداوند جز كسي را آيات تأويل كه شده اشاره صراحتا درآنها

 روايـات  ايـن  .كرد وصل الرَّاسخُونَ به را اللَّه نبايد و خواند هم از مقطوع بايد را آيه اين كه
 از مليكـه  ابـي  ابـن  از حـاتم  ابي ابن أعمش، عباس، ابن مختلف طرق به )ص(اكرم پيامبر از

 سـيوطي، ( .اسـت  شـده  نقـل  ...و عبـدالعزيز  عمـربن  نهيك، ابي و شعشاء ابي از همو عايشه،
 )8-4، ص2ق، ج1404

 ابـن  از روايـت  يـك  .است روايت دو فقط كه دانسته عطف را )واو( كه رواياتي ب)
 ابـن  از دوم روايـت  و »به آمناّ يقولون و تأويله يعلمون العلم في والراّسخون« :الربيع از جرير
 )8-7همان، ( .است قبلي روايت متن مشابه دقيقاً كه است مجاهد از اضداد كتاب در انباري

 روايـات  ايـن  .ميدهـد  متشـابه  برآيات توقف و آوردن ايمان به دستور كه رواياتي ج)
 مضـاميني  بيشـترآنها  در دارندكـه  وجـود  زيـاد  تعـداد  به الدرالمنثور تفسير وهم اتقان در هم

 كتـاب  از آنچـه  بـه  عمـل  )محكمـات  به عمل مقابل در( متشابهات به پرداختن از نهي چون
 دربـاره  كـه  كسـاني  با برخورد و درگيري بيان عالمان، به آن غير برگرداندن و شده فهميده
  .خورد مي چشم به ...و اند كرده سؤال قرآن متشابهات تفسير

 مثـل  هستند متعارض يكديگر با آنها متن كه دارد وجود رواياتي الدرالمنثور تفسير در
 را قـرآن  تأويـل  كـه  هسـتم  كسـاني  از مـن «: است گفته يكي در كه عباس ابن از روايت دو
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 را ادعـا  اين هركس و داند نمي را آن تأويل خداوندكسي جز«: گفته ديگري در و »دانم مي
  )7، ص2ق، ج1404 سيوطي،(. »است دروغگو بكند

 از مفسـران  ميـان  تـاكنون  اسـلام  صدر از اختلافات و انحرافات عمده طباطبايي علامه
 معنـاي  پيرامـون  بحـث  بـا  را »متشـابه  و محكـم « بحـث  آنان ميداندكه اين را تابعان و صحابه

 دادن قـرار  هـم  كنـار  با) 33-32، ص3ق، ج1417 طباطبايي،نك: ( .اند كرده خلط »تأويل«
 انحرافات و نزاعها اصلي علت اينكه بر مبني علامه از آنچه فهميدكه ميتوان مذكور  روايات
 بـه  صـحيح ، شـد  نقـل  اسـت  تأويـل  موضوع با آن اختلاط از ناشي متشابه و محكم دربحث

 و باشـد  يكـديگر  از متفاوت ،ميشود گفته متشابه و تأويل تعريف در بايدآنچه و نظرميرسد،
  .شوند دانسته معنا يك به دو اين نبايد

 اسـت  معتقـد  و ميدانـد  ازيكـديگر  متفـاوت  تعريـف  دو داراي را تأويل و تشابه علامه
 و ميدهـد  رخ اشتباه آن معناي و مقصود تشخيص در كه گويند متشابه جهت ازآن را متشابه
 اسـت  آن متشـابه  بگـوييم  متشابه از محكم تشخيص مقام در تا نيست متشابه معناي به تأويل
  )38همان، .(ميگيرد دربر را دو هر متشابه و محكم تأويل، بلكه باشد داشته تأويل كه

 آن بـه  قرآنـي  بيانـات  كـه  است خارجي و واقعي حقيقت ازآن عبارت تأويل همچنين
 آيـات  تمـامي  در حقيقـت  ايـن  و  ها حكمت يا مواعظ احكام، از اعم شود، مي داده استناد
 داشـتن  تأويـل  است معتقد علامه )49صهمان، ( .ميشود يافت متشابه چه و محكم چه قرآن
 در منحصـر  تنهـا  را تأويـل  بـه  علـم  آيـه  ايـن  در وگرچه نيست متشابه آيات در محدود تنها

 بـه  علـم  خـويش  اذن بـه  خداونـد  اينكه با ندارد منافاتي انحصار اين اما ،است كرده خداوند
 مـنْ  يعلَـم  لاَ قلُْ« يا )20:يونس( »للَّه الغْيَب إِنَّما« :ميفرمايد كه آنجا بدهد، همغير  به را تأويل
 مـنِ  احداإِلَّاَ غيَبهِ يظهِْرُعلىَ فَلاَ الغْيَبِ عالم« يا )65:نمل( »اللَّه إِلَّا الغْيَب والْأَرضِ السماوات في

 بـه  منحصـر  تنهـا  را غيـب  علم آيات برخي در گرچه پس )26و27:جن( »رسولٍ منْ ارتضَىَ
 ثابـت  هـم  غيرخـودش  بـراي  را غيـب  علم جن سوره 27آيه در اما است كرده تعالي خداي
 )52، ص3ق،  ج1417 طباطبايي،نك: ( .ميكند

 )العْلْـمِ  فـي  الرَّاسـخُونَ ( اينكـه  و است گرفته استينافيه را )واو( توضيحات اين با علامه
 كه معني اين به )زيغٌ قُلُوبهِمِ في الَّذينَ فَأمَا(ه آمد آيه ابتداي در كه است اي جمله دوم فراز



 53   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 دو آن اخـتلاف  و درعلـم،  راسـخان  و دلان بيمـار  :هستند دوگروه خدا برابركتاب در مردم
 علـم  رسـوخ  جهـت  از و زيـغ  جهـت  از قلبشـان  اختلاف خاطر به الهي برابركتاب در گروه
  )27همان، .(است

 آن بـر  آيـه  ايـن  امـا  دانـد  مي ممكن غيرخدا براي را تأويل به علم كريم قرآن هرچند
 تنهـا  كـريم،  قـرآن  سايرآيات نيز و ذيلش و صدر قرينه به آيه اين بلكه، ندارد دلالت مسئله

 آيات دريافت در را مردم نيز و است متشابه و محكم دسته دو به قرآن آيات تقسيم درصدد
 را وآن انداختـه  دست متشابه به قلبهايشان انحراف خاطر به يكي ميكندكه تقسيم دوگروه به

 در ايشـان  رسـوخ  خـاطر  بـه  و كـرده  تبعيـت  محكم از دوم گروه و ميكنند قال و قيل وسيله
 كـردن  شـريك  بـراي  بحـث  مورد آيه در بنابراين، آورند مي ايمان قرآن متشابهات به علم،

 )52-51همان، .(ندارد وجود دليلي متشابه تأويل علمِ در خداوند، با راسخان

 ايـن  دربـاره  او .دارد طباطبايي علامه نظر برخلاف نظري آيه اين درباره معرفت استاد
 بـه  بلكه متشابه تأويل به تواند مي خداوند جز كسي آيا اولاً :ميكند مطرح را پرسش دو آيه

 بـراي  »والراّسـخون « در )واو( آيـا  ثانيـاً ؟ خيـر  يـا  كنـد  پيـدا  آگـاهي  قرآن آيات همه تأويل
  ؟استئناف يا است تشريك
 دربرگيرنـده  قـرآن  طوركـه  همـان نيست  ترديدى: «ميگويد اول پرسش به پاسخ در او
 فسـاد  قصـد  آنانكـه  و هواپرسـتان  و هسـت  نيز متشابه آيات دربرگيرنده است، محكم آيات
 خـود  نادرسـت  و باطـل  اهـداف  بـا  هماهنگ را قرآن متشابه آيات كنندكه مى تلاش دارند،
 وجـود  دانشـمندانى  روزگـارى،  هـر  در تـا  كنـد  مـى  حكم »لطف قاعده« ولى ...كنند تأويل
 برابـر  در محكـم،  سدى ات كنند تأويل درست اى گونه به را متشابهات بتوانند باشندكه داشته
  .كنند دفاع حكيم قرآن آيات شدن مشوه از و دين از و آيند شمار به منحرفان، و باطل اهل

 اى فايـده  دانسـت،  نمى ديگرى خدا،كس جز را متشابه آيات اگرتأويل ديگر، ازسوى
 را آن،آنهـا  فهـم  و درك بـدون  اينكـه  جـز  نبود، كريم قرآن از زيادي بخش فرستادن براى

 اى تفســيرآيه از كــه ايــم نيافتــه را امــت علمــاى از عــالمى تــاكنون صدراســلام از .بخواننــد
 خـدا  جـز  را آن تأويـل  و اسـت  متشـابهات  از آيـه  ايـن  بگويدكـه  و باشـد  كـرده  خوددارى

 همـه  دربـاره  مفسـران  اقـوال  از سرشار جديد، چه و قديم چه تفسير، كتابهاى همه .داند نمى
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 آن در نظر و تحقيق اهل و اند پذيرفته را متشابه ظاهر ظاهر، اهل اينكه جز است، قرآن آيات
ــا كــه را آن درســت تأويــل و كــرده انديشــه  بدســت سازگاراســت، صــريح نقــل و خــرد ب
  )37-36، ص3ق،  ج1415 معرفت، نك:(. »اند آورده

 كـه  دارد مـي  بيـان  )واو( بـودن  استئناف يا عطف احتمال درباره معرفت آقاي ادامه در
 و حكـم  بـين  همـواره  بايـد  زيـرا  اسـت  روشـن  تشريك، بر آيه دلالت و است عطف )واو(

 كـه  اسـت  آن مقتضـى  خـود،  بخودى »درعلم راسخان« عنوان« :باشد برقرار تناسب موضوع
 در راسـخان  با متناسب كه آنچه باشد، آن با متناسب نوع از شود، مى داده نسبت آن به آنچه
 علـم  در رسوخ و كوركورانه ايمان بين مناسبتى است، كامل شناخت و معرفت است، دانش
 بـه  نيـز  دانـش  در راسـخان  شود گفته كه كند مى اقتضاء مناسبت، اين رعايت و ندارد وجود
  )39-38همان، (. »هستند آگاه متشابهات تأويل

 
 تأخير و تقديم .2-2-4

 دو بـين  تقدم مرتبه، در زمان، در تقدم است؛ قسم چند بر و است تأخر مقابل در تقدم
 از تـأخيريكي  و تقـديم  )213، ص9تـا، ج مصـطفوي، بـي  (... و دركـلام  واقعـي  تقـدم  چيز،

 تبـرك،  ماننـد  را اسـبابي  سيوطي .دارد دلالت كلام فصاحت بر و است بلاغت هاي اسلوب
 تقديم موضوع به اتقان 44 باب در او .شمارد برمي تأخير و تقديم براي ...و مناسبت تعظيم،

  : است كرده تقسيم نوع دو به را وآن پرداخته تأخير و
 از شـودكه  شـناخته  وقتـي  ولـي  است، دشوار ظاهر حسب به معنايش كه است آن اول

 ظـاهر  حسـب  بـه  كـه  اسـت  آن دوم .گـردد  مي واضح آن معناي است، تأخير و تقديم باب
 سـبقَت  كَلمةٌ ولَولاَ« آيه است معتقد او )623، ص1تا، جسيوطي، بي( .نيست مشكل معنايش

 رخ كـه  تـأخيري  علـت  بـه  و است اول نوع از )129:طه( »مسمى وأجَلٌ لزاَما لكَاَنَ ربكِّ منْ
 اجمـال  دچـار  معنـا  مؤخرآمـده  اسـت،  »كلمه« به عطف اينكه وجود با »مسمي اجل« و داده
  ) 40، ص2تا، جسيوطي، بي( .است شده

 مـي  شـاهد  را آيه اين قتاده از حاتم ابي ابن از روايتي در تفسيرالدرالمنثور در همچنين
 ولـي  اسـت ) كلمه( بر عطف مسمي اجلٌ كه )دهد مي قرار اول قسم در را آيه اين و( آورد

 در .لزامـاً  لكـان  مسـمي  واجـلٌ  ربـك  كلمـة  لولا :بوده چنين كلام معناي و است عقبترآمده
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 از كـه  گرفتـه  قضـا  و حكـم  كلمـه  همـان  را مسمي اجل مجاهد از منذر ابن از ديگر روايتي
 ) 312، ص4ق، ج1404 سيوطي،نك: ( .است قطعي و شده رانده پروردگار جانب

 بـا  كـه  اجلـي  همـان  از عبارتسـت  »مسـمي  اجـل « كـه  دارد مـي  بيـان  طباطبـايي  علامه
 كنـد  نمـي  تخطـي  و تخلـف  ازآن هرگـز  كـه  شـده  معـين  آنچنـان  مسمي، به اش نامگذاري
 از برخـي  ولـي ) 5:حجر(»يستَأخْرُونَ وما أجَلهَا أمُةٍ منْ تَسبِقُ ما« :فرمود خداوند كه همانطور
 اجـل  انـد  ديگرگفتـه  وگروهـي  اسـت  قيامـت  روز مسمي، اجل از مراد اندكه گفته مفسران
، 7ش، ج1372طبرسـي، ( .باشـد  شـده  رانـده  خداونـد  جانـب  از كـه  اسـت  اي كلمـه  مسمي
 )58ص

 اعتمـاد  نميتـوان  قول دو اين به اما ميشود، تفسيري عطف )كلمه( بر )اجل( عطف پس
 اي كلمـه  اگـر « :كه است اين آيه معناي ماحصل پس .اند نياورده آنها براي دليلي زيرا كرد
 وقـت  مسمي اجل و انداخت، تأخير به را عذابشان كه نبود گرفته، پيشي پروردگارت از كه
 مـي  هـلاك  كفـر  و اسـراف  مجـرد  به و بود آنها ملازم هلاكت هرلحظه كرده، معين را آن

 هم با دو هر مسمى، اجل هم و گرفته، پيشى كه اى كلمه هم شود مي روشن اينجا از. »شدند
 .باشد مستقلى سبب يك هر علت،كه دو نه است ايشان از عذاب تأخير براى تام، علت يك

  )234، ص14ق،  ج1417 طباطبايي،نك: (
 :تقديركـه  ايـن  بـا  دانـد  مـي  )سـبقت  كلمةٌ( بر عطف را )مسمي اجل( طباطبايي علامه

 يؤمنـوا  ولـم  سـرفوا  اذا لهم ملازماً الهلاك لكان مسمي اجل و ربك من سبقت كلمه ولولا(
 زمـين  به بهشت از آدم هبوط هنگام كه است قضايي همان )كلمه( از منظور و )ربهم بĤيات
  )24:اعراف( »حينٍ إِلىَ ومتاَع مستقََرٌّ الْأَرضِ في ولكَمُ«: راند را قضا آن

 تأخير بر شده، رانده پروردگارت ازسوي كه ايي اگركلمه :است چنين آيه معناي پس
، كنـد  تعيين را تأخير مقدارآن كه مسمايي اجل نبود اگر و بود نكرده حكم عذابشان افتادن
، 14ج ق،1417 طباطبـايي، نـك:  ( .بـود  ملازمشـان  هـلاك  اسـراف  و كفـر  محـض  به حتماً
 معـين،  مـدتي  تا را عذاب تأخير كه آورده را رواياتي هم روايي بحث در او) 234-233ص
 )214همان، ( .اند كرده بيان
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 يك شدن مقدم علل صائغ، ابن از نقل به سيوطي اتقان، تأخيركتاب و تقديم بحث در
 از قسـم  يـك  كـه  اسـت  مناسبت وجود ها، علت ازآن يكي .ميكند بيان مورد ده در را لفظ
 ابتـداي  در شـده  ايجـاد  زودتـر  كـه  امري آن يعني است، دانسته زماني سبق را مناسبت انواع
 كـه  زمـاني  سـبق  اين بتوان ميرسدكه نظر به چنين شد گفته آنچه به توجه با .شود ذكر كلام
 علـت  را داده رخ) 129:طـه ( »مسـمى  وأجَـلٌ  لزاَما لكَاَنَ ربكِّ منْ سبقَت كَلمةٌ ولَولاَ« آيه در

 اجـل ( و اسـت  قبلـي  شـده  رانـده  امـر  يـك )سبقت كلمه( يعني .دانست )مسمي اجلٌ(تأخير
  .است شده مشخص و تعيين ازآن بعد كه است زماني )مسمي

 »عنهْا حفي كَأَنَّك يسأَلُونكَ« كرده اشاره آن به بخش اين در سيوطي كه ديگري آيه
 حفَـو ) 40، ص2تـا، ج سيوطي، بـي ( .حفي كانك عنها يسألونك يعني است، )187:اعراف(
 سـؤال  در داشتن شتاب يا و كسي حال دانستنِ در مبالغه يا سؤال در مبالغه معناي به )إحفاء(
 اصـفهاني،  راغـب ( .چيـزي  بـه  آگـاه  و دانشـمند  يعنـي  )الحفي( و است پرسيدن درپي پي و

 )246-245ش، 1374

 دربـاره  كـه  شـده  اشـاره  صـراحت  بـه  آيه اين ذيل الدرالمنثور روايات بيشتر در تقريباً
 از غيـر  )عنهـا ( از ميدهدكـه  نشان روايات آن و كردند مي سؤال) ص(خدا رسول از قيامت
 از ابوالشـيخ  از حـاتم  ابـي  ابـن  از روايـاتي  در .انـد  نكـرده  ديگـري  برداشـت  قيامت، معناي

. »كنـد  پيـدا  علـم  آن بـه  تا ميكرد اصرارسؤال با قيامت درباره پيامبر« :گفت كه مجاهدآمده
 ليسـت  أي بهـا  عـالم  كأنّـك :آمده عباس ابن از روايتي در) 151، ص3ق، ج1404سيوطي،(

 :همـو  از ديگـر  روايتـي  در و اسـت  آمـده )بهـا  لطيف( تعبير ديگر روايتي در همو از تعلمها،
 بـه ) ص(محمـد  كردندكـه  مـي  تصـور  پرسيدندگويي مي) ص(پيامبر از قيامت درباره مردم
 زمـان  بـر  را بفهماندكسـي  مـردم  بـه  تـا  كـرد  نازل را آيه اين خداوند و است آگاه آن زمان
  .را رسولي هيچ نه و اي فرشته نه ،نكرده آگاه قيامت
 حفـي  كأنّـك ( برگردانـده  )سـؤال ( بـه  را )عنهـا ( كـه  مجاهدآمـده  از حميد عبدبن از
 )عنها(ديگر روايتي در .هستي پرسندآگاه مي تو از كه وقتي آنها سؤال به تو يعني )بسؤالهم

 پرسند مي قيامت زمان درباره تو از :كرده معنا چنين متأخر صورت همان به و نكرده مقدم را
 رسـد  مـي  نظـر  بـه ) همـان .(دهي نمي خبر آنان به ولي هستي آن وقوع زمان به توآگاه چون
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 باشـدكه  كـرده  اجمـال  دچـار  را آيـه )187:اعراف(»عنهْا حفي كَأَنَّك« تقديم عدم يا تقديم
 آن زمـان  از تـو  يعنـي  ميكنـد  متعلـق  )حفـي ( بـه  را )عنهـا ( و كننـد  مي مقدم را آن گروهي
 را عنها و آورند مي )عنها( از متأخر را آن ديگر گروه و داري مي پوشيده را آن اما آگاهي
 مـي  سؤال قيامت زمان درباره تو از :ميشود چنين آن معناي ميگيرندكه )يسئلونك( به متعلق
  .كنند

 معنـاي  و داده قـرار  )عنهـا ( آن وظـرف ) يسئلونك( بين در را )حفي( طباطبايي علامه
 معاصـران  يـا  مشـركان  يعنـي  )بهـا  عـالم ٌ حفـي  كأنّـك  عنها يسئلونك( :گزيند برمي را دوم
ق،  1417طباطبـايي، ( .پرسـيدند  مي اصرار با و مكرر را قيامت زمان درباره سؤال) ص(پيامبر

 )370، ص8ج

 كـه  ميداند هايي غيب از را قيامت به علم كريم، قرآن آيات اساس بر طباطبايي علامه
 آيـه  همـين  در زيـرا  نـدارد  آگـاهي  آن از خداونـد  جز وكسي است تعالي خداي به مختص
 قيامـت  خـود  و وقـوع  زمـان  از پـرده  خـدا  جـز  كسي يعني »هو إِلَّا لوقتْها يجليّها لاَ« ميفرمايد
 آنهـا  همـه  و است يكي قيامت به علم و وجود و ثبوت اينكه به دارد دلالت اين و برنميدارد

 يا كند پيدا احاطه آن به چيزي يا كسي است ممكن چطور پس. است مكنون الهي غيب در
 بـرهم  و چيـز  آن فنـاي  بـا  مـلازم  تحققـش  و ظهـور  كه صورتي در ظاهرگردد ازآن بخشي
  قيامت بر خواهد مي كه اي احاطه يا علم آنكه وحال است؟ عالم اين بر حاكم نظام خوردن
 زمـين  و برآسـمانها  قيامـت  بـه  علـم  فرمـوده  اينكـه  .اسـت  نظام همين جزو خود بگيرد تعلق

  )187:اعراف) (والْأَرضِ السماوات في ثقَُلَت( است سنگين
 صـفات  ثقـل  ثقل، از منظور است،چه وجودآن سنگيني آن،عين به علم سنگيني چون

 گيـرد  مـي  دربـر  را آن هاي جنبه همه قيامت سنگيني چون وقوع، ثقل يا ساعت ثقل باشديا
 اسـت  فناءاشـياء  با ملازم ظهورش كه زيرا زمين، و برآسمان آن صفات و علم ازثبوت، اعم

 آن وقـوع  بـودن  دفعـي  و ناگهـاني  به سپس.نمايد راتحمل خودش فناي كه چيزنيست وهيچ
 اسـت  ديگـري  دليـل  خـود  ايـن  باشـدو  معلوم ظهورش قبل از اينكه بدون است كرده اشاره

 عظمت خاطرهمان به يعني)187:اعراف( )بغتْةًَ إِلَّا تَأْتيكمُ لاَ( خداوند به قيامت برانحصارعلم
 هـيچ  و علامـت  و وصـف  هـيچ  چـون  آيـد  مي پديد ناگهاني بطور كه است اش سنگيني و
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 شــدن معلــوم امكــان آن كامــل و ظهورتــام و وقــوع از قبــل قيامــت، ازاجــزاء جزئــي
  )372-371، ص8ق، ج1417طباطبايي،.(ندارد

 )عنهْـا  حفـي  كَأَنَّـك  يسـأَلُونكَ ( معنـاي  كـه  اسـت  تفسـير  همين ازگذر ميرسد نظر به
  .مي شود روشن خداوند به قيامت زمان انحصارعلم و اختصاص و) 187:اعراف(

  
  منقول قلب .2-2-5

ــه درلغــت قلــب ــاي ب ــدن معن ــدن برگردان ــزي وگردي ــه وجهــي از چي  ديگــر وجــه ب
 فواصـل  دربـاره  اتقـان  كتـاب 59 نوع در سيوطي) 681صش، 1374اصفهاني، راغب.(است
 رعايـت  بـراي  صـائغ  بـن  الـدين  شـمس  راكـه  احكـامي  و كند مي باز را فصلي قرآن آيات
  .شمارد برمي يك به رايك است كرده بيان قرآن درآخرآيات تناسب

 دراصـل  كـه )2:تـين (»سينينَ وطُورِ« مانند است كلمه بناي دادن تغيير احكام ازآن يكي
 عبرانـي  اسـمي  قطـع،  همزه به الياس و) 216-214، ص2تا،  جبي سيوطي،(است بوده »سينا«

 )130:صـافات ( »ياسينَ إِلْ علىَ سلاَم«درآيه و است شده اضافه ونون ياء آخرآن به كه است
  )304همان، .( است آمده شكل همين به نيز

 سـلاَم « و) 2:تـين ( »سينينَ وطُورِ« درآيات »ياسين إل« و »سينين« واژه دو است معتقد او
 اجمـال  باعـث  هسـتند  »إليـاس « و »سـينا « واژه دو مقلـوب  كه) 130:صافات( »ياسينَ إِلْ علىَ

 از نقـل  بـه  جريـر  إبـن  و حـاتم  أبـي  ازابـن  روايـاتي  در) 40همان:.(اند شده مذكور درآيات
 همـو  روايتـي  در و اسـت،  »نيكـو « معنـاي  بـه  حبشي زبان در »سينين« :كه است آمده عكرمه

  ) 433-432، ص1همان، ج.(معناست همان به نبطي درزبان»سيناء«كه آورده ازضحاك
ــات در ــوط رواي ــه مرب ــور( ب ــينين ط ــددي مصــاديق )س ــراي متع ــمرده آن ب ــد برش  ان

 »نيكـو « معناي بر بنا طور، مسجد گفت، سخن)ع(موسي با درآن خداوند كه ازجمله؛كوهي
ق،  1404سـيوطي، .(انـد  دانسـته  طـور  كـوه  را آن روايات بيشتر ولي شام، در مبارك كوهي

 كـه  آمـده  ميمـون  بـن  عمـرو  از مصـاحف  در أنبـاري  ابن از روايتي در) 367-365، ص6ج
  ) همان.(كرد مي قرائت )طورسيناء( را آيه آن خطاب عمربن
 را)ياسـين  إل( قتاده از جرير ابن و ازكعب مسعود،همو ابن از عساكر ابن از روايتي در
 ونيـز ... و عبـاس  إبن كعب، از ديگر طريقي به وهب، حسن، از ديگر رواياتي در و ادريس،
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 آل را آن هم روايات برخي در. اند دانسته »نبي الياس« را ياسين إل)ص( خدا رسول از أنس
 )286-285، ص5ق،  ج1404 سيوطي،.(اند كرده بيان) يس آل محمد، آل نحن( ياسين

 مـي  آيـات  فواصـل  تناسب رعايت جهت از را سيناء و سينين بين تفاوت معرفت استاد
 بـه  فواصـل  مقـاطع  در مناسـبت  ايجـاد  و مراعات كه نيست ترديدى هيچ« :گويد مي و داند

 و ارجحيت آن، غير به كه است مؤكد و راجح امرى باشد، شمول قرآن و فراگير كه طورى
 لغـت  متعـارف  قواعـد  مراعـات  بـر  آيات فواصل رعايت آن در كه اى نمونه ...دارد اولويت
   .است شده داده ترجيح

 طُـورِ «  همـان  آن آنكـه  وحـال  اسـت  » سينينَ طُورِ و« در كلمه، آخر به نون شدن ملحق
ناءيفرمود چنانكه است »س» :رةًَ وَشج ُنْ تخَْرجطُورِ م ناءيدر هـا  فاصـله  زيـرا )20:مؤمنون» ( س 
 )285، ص5ق،  ج1415 معرفت،(. »است »نون« با اش همه ،»تين« سوره

 اينكـه  و گرفته)130:صافات( »ياسينَ إِلْ علىَ سلاَم« همان را مشهورآيه قرائت الميزان 
 85آيه در تنها سوره اين در جز به قرآن در نامش كه است الهي پيامبران از يكي) إلياس( او

 قرائت به بنا ولي). الصالحينَ منَ كلٌُّ وإِليْاس وعيسى ويحيى وزكَرِيا( است آمده انعام سوره
 امـام  از قـادح  از را روايتي اند خوانده) ياسين آل( را آن كه زيد و يعقوب و عامر وإبن نافع

 )122صق، 1413 صـدوق، ( »يـس  آل ونحن)ص(محمد يس« :فرمود كه آورده) ع(صادق
 معتبـر  غيـر  و ضـعيف  را روايات اين و آورد مي را متعارضي روايات طباطبايي علامه سپس
 )160-159ص، 17ق، ج1417 طباطبايي،( .داند مي

 تنها قرائتي وهر است قراءات در اختلاف اين رسدمي نظر به علامه گفته به توجه با     
. گـردد  مجمـل  تـا  نـدارد  وجـود  گنگـي  قرائـت  آن درمـدلول  و داشـته  خـاص  مدلول يك

 مـي  مختلـف  اقـوال  بيـان  از بعـد  طباطبـايي  علامه) 2:تين( »سينينَ وطُورِ«آيه همينطوردرباره
 عمـران  بـن  موسـي  بـا  آن در متعـال  خداونـد  كـه  اسـت  كـوهي  سينين طور از مراد: « گويد

  )18، ص20همان، ج.»( است شده ناميده هم سيناء طور و گفته سخن)ع(
 

 كلام اتصال به مخلّ تكرار .2-2-6

 اول بـار  در كـه  همـان  مثـل  اسـت  دوم بـار  براي چيزي ايجاد معناي به اصل در تكرار
 نيسـت  مـلازم  ايجـاد  بـا  رجـوع  زيـرا  اسـت  اعـاده  يا  بازگشت از غير واين بود آمده بوجود
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 ثانويـه  ايجادي حقيقت در تكرار هربار زيرا است ممكن غير هم وافعال اقوال درباره واعاده
 )41، ص10تا،  جبي مصطفوي،. (است

 كـه  اسـت  معتقـد  و شـمارد  مي بر تكرير عنوان با را اي گونه اطناب، دربحث سيوطي
 تأكيـد،  تقريـر،  مثـل  فوايـدي  آن بـراي  و است فصاحت محاسن از و تر بليغ تأكيد از تكرار
 الَّـذينَ  الْملَـأُ  قَـالَ «آيـه  دربـاره  او) 40، ص2تـا،  ج بـي  سـيوطي، .(كند مي بيان را... و تعظيم

 لمـنْ (عبارت كه است معتقد)75:اعراف(»منهْم آمنَ لمنْ استضُعْفُوا للَّذينَ قَومه منْ استكَبْرُوا
 خواهد ومجمل كرده مشكل ايجاد مخاطب ذهن در آيه فهم براي و است تكرار)منهْم آمنَ
 )144همان، . (بود

 جملـه  بـا  را)استضُْـعفُوا  للَّذينَ(جمله بايد« :گويد مي آيه اين تفسير در طباطبايي علامه
 و هسـتند  مؤمنـان  همان )صالح قوم(مستضعفين كه كند دلالت تا تفسيركرد)منهْم آمنَ لمنْ(

ــه ــط اينك ــعفان فق ــه مستض ــان ب ــد اوايم ــدي و آوردن ــتكبران از اح ــان مس ــد ايم  .نياوردن
 اساساً آيه دراين رسد نظرمي به ذكرشد آنچه به توجه با) 182، ص8ق،  ج1417طباطبايي،(

  .است شده تفسير آن، ديگر بخش با آيه از بخشي بلكه است نگرفته صورت تكراري
  

 گيري نتيجه

  :از است عبارت نوشتار اين نهايي برآيند
 صـورت  بـه  انـد  برشـمرده ) زركشي نظير( علما برخي و سيوطي كه اجمالي اسباب. 1
  .گيرد مي دربر را بلاغت و بيان مانند قرآني علوم مسائل غالب تقريباً و بوده كلي

از نظر يـك مفسـر    ممكن است آيه .. اجمال در آيات قرآن كريم، امري نسبي است2
بـه عبـارت ديگـر مجمـل      .مجمل دانسته شود و از نظر ديگري اجمالي در آن ملاحظه نشود

قرآنـي از آيـه   بودن يا نبودن آيات، نسبي اسـت و بـه برداشـتي كـه مفسـر و دانشـمند علـوم       
 ميكند، وابسته است.

 اژگـان و يـا  واژه ،اسـت  كـرده  معرفي مجمل را آنها سيوطي كه آياتي از برخي در. 2
 نيز و بعد و قبل آيات آيات، سياق گرفتن نظر در با كه اند شده بررسي آيه از بيرون مجمل،
 .شوند مي روشن آيات آن معاني بحث، مورد آيه خود در واژگان همان
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 مجمل شكل از سياق به توجه و توضيح با را آيات موارد، بيشتر در طباطبايي علامه. 3
 طباطبـايي  علامه هستند، مجمل سيوطي نظر طبق كه آيات برخي در البته .است كرده خارج
 .است پرداخته آيه معنايي مختلف وجوه بيان به تنها و نداشته خاصي يا صريح نظر اظهار

كه ذيل آيات  الإتقانو نيز كتاب  الدرالمنثور بين روايات تفسيري موجود در تفسير. 4
وجود ندارد. به عبـارت ديگـر سـيوطي در    است، هماهنگي كامل ها اشاره شدهمجمل به آن

تفسير خود به نقل روايات مختلفي پرداخته و در بيشتر روايات، هر دو وجه آنچه آيه مجمل 
  .است است و از ترجيح يك وجه خاص، اجتناب نمودهبر آن قابل حمل بوده را بيان كرده
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  چكيده
پــژوه ، حــديث»ابــن حبــان بســتي«هــاي نــاهمگوني در بــارة ارزيــابي

هــاي خــويش در نــامبردار قــرن چهــارم وجــود دارد. وي در نگاشــته
ارتباط بـا عتـرت(ع)، نسـبت بـه ديگـران از مكتـب خلافـت، اخبـار         
بيشتري آورده و از اين رهگذر در برخي منـابع، شـيعه خوانـده شـده     

و تعديل عترت(ع) دچار تنـاقض گشـته     است. در عين حال در جرح
و اعتبار روايات برخي امامان(ع) را دستخوش ترديد قرار داده است؛ 

رضا(ع) را ستوده و از تجربة موفـق خـود در زيـارت     وي گاهي امام
                                                 

  (نويسنده مسئول) دانشگاه سيستان و بلوچستان حديث قرآن وعلوم استاديار . 1
heydarynasab@theo.usb.ac.ir  

  m.mokhtari@gmail.com                                     دانشگاه نيشابور ثيحد علوم قرآن و استاديار. 2
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قبرش(ع) گفته و گاه، گرفتار خطا، پنـدار و راويِ اخبـاري شـگفت    
شمرده است. او همچنين برخي روايات و راويان امام رضا(ع) خاصه 

را، تضعيف كـرده اسـت. پـژوهش حاضـر كـه تلفيقـي از       » اباصلت«
حـديثي   -ابع رجالي روش توصيفي و تحليلي و جامعه آماري آن، من

كـم چهـار عامـل:    فريقين است، در ارزيابي رفتار ناهمسان وي دست
ــوازن شخصــيت، غــرور علمــي و    تعصــبات شــديد مــذهبي، عــدم ت

دانـد. ارزيـابي پژوهانـه و منصـفانه،     را دخيل مي اشتغالات گوناگون
ــوده،       ــت ب ــداي وثاق ــا(ع)، در بلن ــام رض ــه ام ــد ك ــن امرن ــاوي اي ح

ار و  راويان آن حضرت(ع) در عداد راويان موثق رواياتشان(ع) استو
 .آيندشمار ميبه

 
ابن حبان بستي، تناقضات ابن حبان، ابـن حبـان   هاي كليدي:  واژه

  . بيت(ع) و امام رضا(ع)، ابن حبان و اهل
	
  مقدمه 

هاي ابوحاتم محمد بن حبان بستي، دانشمند پرآوازة سجستان در قرن چهارم در دانش
كه به كثرت سفر معروف است در جستجوي دانش از چـاچ تـا اسـكندريه    حديث است. او 

راه رفت و از دوهزار استاد چون نسايي، ابن خزيمه و ابويعلي شاگردي كرد. وي مكـرر در  
، 1414، ابـن حبـان،   122، ص3، ج1424حوزه بزرگ علمي نيشابور حضور يافـت.(قفطي،  

 )303، ص3ش، ج1369و بجنوردي،  723، ص2تا، ب، ج، ذهبي، بي94، ص1ج

افراد بسياري چون دارقطنـي، حـاكم نيشـابوري، ابـن منـده از وي شـاگردي نمودنـد.        
هـاي لغـت، فقـه، حـديث، موعظـه و از      حاكم گويد: محمد بن حبان مخـزن علـم در زمينـه   

هاي گوناگون بود كه اين فضل سبب حسـادت  خردمندان روزگار و عالمي بزرگ در رشته
او را بـه زندقـه، اخـراج از     "النبوة العلم و العمـل "ل و به بهانة سخنش به او شد؛ به همين دلي

  )251، ص52، ج1415شهر و حتي قتل محكوم كردند.(ابن عساكر، 
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هاي گوناگون چون حديث، كـلام، طـب، نجـوم سـرآمد شـد و بـا       ابن حبان در رشته
تـأليف   "ينالتـاريخ الكبيـر، الصـحيح، الثقـات و المجـروح     "ماننـد   نوآوري آثار سودمندي
هاي مذهبي، به سـبب برخـي   ، مقدمه تحقيق) در ميدان رقابت1414نمود.(همو و ابن حبان، 

هايش چون انكار حد براي خدا دروغگو و همنشين قرامطـه خوانـده شـد. عقيـده و     ديدگاه
وتعديل هم متفاوت بود؛ او كسي را كه جرحـي بـرايش ثابـت نشـده      عمل ابوحاتم در جرح

گيـر و گروهـي ديگـر    جرح مقابـل عـدل اسـت. لـذا بعضـي او را سـاده       عادل دانست، زيرا
  گير دانستند. سخت

وي پنج وصف عدالت، صداقت، عقل، علم و عدم تدليس را در شـيخ راوي شـرط و   
دانسـت و دربـارة راويـان مـذاهب     عدالت را عبارت از مطيع خدا بودن در اكثر احـوال مـي  

، 22، ص1، ج1414،همـو،  13، ص1ق، ج1393ديگر بر وثاقت تأكيـد داشـت.(ابن حبـان،    
و بجنـوردي،   253، ص52، ج1415، ابـن عسـاكر،   11، ص1تا، ج، همو، بي160و 151، 36

برخلاف نويسندگان پيشين عـلاوه بـر بيـان     "المجروحين") وي در 303، ص3ش، ج1369
حـال شخصـي راوي بـه ذكـر سـخن برخــي پيشـوايان دربـارة او و تبيـين روايـات منكــرش          

) وي كه به مقـام  27تا، صو گاهي هم همة آن اخبار را آورد.(همو و اصبهاني، بيپرداخت 
هـا در شـهرهاي مختلـف خراسـان مقـام قضـاء داشـت؛        پيشوايي در فقه شافعي رسيد و سال

هـاي مبسـوطي نوشـت.(ابن    فردي شديدالتعصب بود لذا در رقابت با مذهب احنـاف كتـاب  
  )3، ص1تا، جهمو، بي ؛ 18، ص1، ج1414حبان، 

بيت(ع) از خود تمايل نسبي بيشتري نشان داد، در هنگام معرفـي   ابوحاتم نسبت به اهل
صحابه بلافاصله پس از خلفا به ذكر اخبار فضل فرزندان پيامبر(ص)، اهل كساء(ع) و سپس 

) كـه ظـاهراً ايـن    400، ص15، ج1414(ابـن حبـان،    اقدام نمـود  "عشرة مبشره"ديگر افراد 
ابن خزيمه بـود و بـراي حـاكم نيشـابوري بـه ارث گذاشـت. او احاديـث         رفتارش را وامدار

فضل بيشتري، چون حديث غدير را دربارة عترت(ع) صحيح شمرد و در مقام انتقاد گفـت:  
و  376، ص15، ج1414شناسـم.(ابن حبـان،   از مالك و زهري روايتي در فضل علي(ع) نمي

ارث اعور، عامر بن واثله كه معروف ) وي به بعضي راويان چون ح258، ص1تا، ج همو، بي
انـد احتجـاج كـرد. شـايد همـين امـور و       اند و از سوي اصحاب صحاح تـرك شـده  به تشيع



 به امام رضا(ع) يناهمگون ابن حبان بست يكردهايرو ييو چرا يچگونگ   66

 

بيـت(ع) سـبب شـد كـه ابـن شهرآشـوب او را شـيعه بدانـد.(ابن          نگارش كتاب دربارة اهـل 
  )141تا، صشهرآشوب، بي

در فنون حديث، بروز بعضي بيت(ع) و مهارت بالا  باوجود علاقة بيشتر ابوحاتم به اهل
ويـژه امـام   تناقضات در رفتارش سبب شد وي مورد نقد قرار گيرد. او در ارتباط با امامان، به

رضا(ع)، ايشان را به پندار و خطا متهم و رواياتشان از طريق فرزنـدان و شـيعيان را غيرقابـل    
، 2تا، جد(ذهبي، بياحتجاج شمرده است، لذا برخي دانشمندان اهل سنت او را تخطئه نمودن

) و بعضي عالمان شيعه به دليـل ايـن   52، ص2، ج1404عسقلاني،  ؛ 507، ص3و ج 253ص
گـردد  ) در ايـن نوشـته تـلاش مي   318، ص2تا، جها او را ناصبي خواندند.(امين، بيگستاخي

اش بررسـي و  تار آشـفته رفتار و گفتارش مخصوصاً دربارة امام رضا(ع) مطرح و واقعيت رف
  گردد.تحليل 
  

  ابن حبان و امام رضا(ع). 1
را تـأليف نمـود،    "التاريخ الكبير"ابوحاتم بستي كه در ارتباط با معرفي راويان، كتاب 

، 1ق، ج1393به سبب درآميختگي راويان ثقه با ضعيف دست بـه گـزينش زد.(ابـن حبـان،     
يـات  ضمن سخن از عظمت علمي امام صادق(ع) ادعا كرد كـه روا  "الثقات") او در 10ص

حضرت(ع) از طريق فرزندانش قابل احتجاج نيست؛ زيرا در رواياتش از اين طريق سـخنان  
منكــر بســياري وجــود دارد كــه در روايــات او از طــرق ديگــران چنــان نيســت.(ابن حبــان،  

  )131، ص6ق، ج1393
خـي امامـان(ع) چـون امـام رضـا(ع)      اين سخن ابن حبان ضمناً خدشه بـه شخصـيت بر  

كـه وي در   برانگيزتر رفتارش در ارتباط با امام رضـا(ع) اسـت؛ درحـالي   تأملباشد. از اين مي
بيت(ع) شمارد و با صفاتي ماننـد خردمنـدي و دوري    حضرت(ع) را در عداد اهل "الثقات"

گشـايي آسـتان آن امـام(ع)    مشـكل  سـتايد و از تجربـة مكـررش در زيـارت و    از كذب مـي 
ه روايت اخباري شگفت و گرفتار پنـدار و  حضرت(ع) را متهم ب "المجروحين"گويد در مي

  نويسد: مي ،كندخطا مي
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بيـت(ع) و از بزرگـان و فاضـلان     الرضـا از سـروران و خردمنـدان اهـل     علي بن موسي«
ويژه اباصـلت روايـت   هاشمي است؛ بايد حديثش را كه از غير طريق فرزندان و شيعيانش به

او روايـت و بطلانـش آشـكار اسـت      است معتبر دانست؛ درواقع تقصـير در اخبـاري كـه از   
  .»متوجه اباصلت، فرزندان و شيعيان اوست؛ چون خودش از دروغ مبراّست

كه قبر حضرت(ع) در سـناباد مـزار   از شهادت امام(ع) توسط مأمون و اين بستي سپس
و معــروف اســت گويــد و افزايــد: مكــرر آن را زيــارت نمــودم و هنگــام اقامــت در طــوس 

ي پيش نيامد و البته كه بـه زيـارت قبـرش، كـه صـلوات خـدا بـر او و        وقت برايم مشكل هيچ
ام رفـع  كـه اجابـت و گرفتـاري   جدش باد! رفتم و از خدا تقاضاي رفع مشكل كردم مگر آن

شد؛ بارها آن را آزمودم و چنان يافتم. خداونـد مـا را بـر محبـت مصـطفي و خانـدانش كـه        
  )456، ص8ق، ج1393حبان،  (ابن شان باشد بميراند!صلوات و سلامش بر همه

  نويسد: "المجروحين"توجه به اين اظهارات در بستي بي
كند؛ اباصلت و ديگـران از  الرضا(ع) از پدرش اخباري شگفت نقل مي علي بن موسي«

او روايت كنند؛ گويي دچار پندار و خطا بـوده اسـت؛ از پـدرش موسـي بـن جعفـر و او از       
اند كه فرمود: شـنبه بـراي مـا، يكشـنبه     وايت نمودهطريق پدرانش از قول رسول خدا(ص) ر
شنبه براي پيـروان آنـان، چهارشـنبه بـراي عباسـيان،      براي پيروان ما، دوشنبه براي امويان، سه

. او بـا سـند   »پنجشنبه براي پيروانشان و جمعه براي همه اسـت و در آن نبايـد مسـافرت كـرد    
به آسمان بردند از عرقم بر زمين ريخت و  خود از پيامبر(ص) چنين آورد: وقتي مرا به اسراء
مرا ببويد گل را ببويد! همچنين نقل كرد:  از آن گل روييد؛ پس هر كس دوست دارد بوي

كه گفت: با بنفشـه نـان   ت. ديگر آنايمان، شناخت قلبي، اقرار به زبان و عمل به واجبات اس
افه كرد: هر كـس انـار   خورش درست كنيد كه در تابستان سرد و در زمستان گرم است. اض

  روز روشن كند. را ببويد و بخورد خداوند دلش را چهل شبانه
بـودن از جـذام و پيسـي اسـت.      امان كشيدن سبب درنيز گويد: حنا كردن پس از نوره

فرمود: خداونـد ذكـرت را   كرد علي(ع) به او ميهمچنين آورد: وقتي پيامبر(ص) عطسه مي
گفت: خدا شأنت را والا گرداند. نمود پيامبر(ص) ميعطسه ميكه علي(ع)   بالا برد و آنگاه
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آورد پـيش خـدا    جـا طور از حضرت(ص) نقل نمود كه فرمود: هركس واجبـي را بـه   همين
  )106، ص2تا، ج (ابن حبان، بي». دعايي مستجاب دارد

سـبب اتخـاذ مواضـع مشـابه از      -با توجه به جايگاه برتر ابن حبان  –نمونه اظهاراتاين
و  263، ص1، ج1406ي امثال ابـن طـاهر مقدسـي و ابـن جـوزي شـده است(مقدسـي،        سو

، 4، ج1405، نقــوي، 415، ص1ق، ج1386، ابــن جــوزي، 158، ص3تــا، س، جذهبــي، بــي
) و ابن تيميه ادعاي اتفـاق اهـل علـم را بـر اعلميـت      256، ص4، ج1426و ميلاني،  360ص

جـواد(ع) مطـرح نمـوده اسـت.(ابن تيميـه،      زهري، مالك و ... بر امامان باقر، كاظم، رضا و 
رأي و اجتهاد را بر روايت  گراشود ابن تيميه نقل) همچنين ملاحظه مي460، ص2، ج1406

  گويد:از امامان(ع) ترجيح دهد و
موجب رأي، اجتهاد، قياس و استحسان بهتر است از اعتماد به نقل كساني كـه   سخن به

هـا  نمونـه نقـل  اند. زيرا اينصواب و ناصواب معروف به كثرت دروغ از قول افراد گرفتار به
كنـد كـه مراجعـة    باشند؛ هيچ عاقلي ترديد نميتأييدنشده و منقول از افرادي غير معصوم مي

امثال مالك، ثوري، أبوحنيفه، أبويوسف، شافعي، أحمد حنبل و ... بـه اجتهادشـان و اعتمـاد    
ان از قول روافض و از امامان عسكري(ع) و بدان برايشان بهتر ... از تمسك به روايت رافضي

  )470، ص2، ج1406أمثال آنان است.(ابن تيميه، 
  

 . نقد و بررسي2

مطابق بعضي اظهارات، ابن حبان در ارتباط با تعديل آسـان گرفتـه اسـت؛ او كسـي را     
اش جرحي ثابت نباشد عادل خوانده اسـت. همچنـين در ارتبـاط بـا روايـت اهـل        كه درباره
گر گفته است كـه در صـورت وثاقـت بـه اخبارشـان احتجـاج شـود.(ابن حبـان،         مذاهب دي

وجود و بدون دليلي روشن حديث  ) بااين160، ص1، ج1414و همو،  13، ص1ق، ج1393
 "المجـروحين "اعتبار شمرده اسـت. او در  ويژه اباصلت را بياولاد امام رضا(ع) و شيعيان به

هـايي شـگفت و آميختـه بـا     يث حضرت(ع) را نقـل امام رضا(ع) را هم به آنان افزوده و حد
  خطا و پندار ديده است! 
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مشكل اساسي اهل حديث آنكه گرچه اخباري چون حـديث دوازده اميرقريشـي و يـا    
 اند ولي با توجه بـه واقعيـت خـارجي پـيش    اول خود آورده ثقلين را عموماً و در منابع دست

ا كـه از حقيقتـي برتـر و پيشـواياني بـا      آمده پس از رحلت پيامبر(ص) اين نمونـه احاديـث ر  
نصب الهي حكايت دارد بدون ملاحظة وضعيت حاكمان و حاكميت جامعة اسلامي بـر هـر   

زحمـت افتـاده    ها بـه و تطبيق ويژگيسلطان جائري منطبق ديده و در جستجو از دوازده امير 
ي بعدي در ارتباط هاپردازياند. عموم ايشان متأثر از رخدادهاي پس از پيامبر(ص) و نظريه

انـد.  ستهبا ترتيب فضل اصحاب بر اساس حديث ابن عمر، فاضلان امت را تنها سه خليفه دان
  )203، ص4، ج1401(بخاري، 

حتـي اگـر از حافظـان و     -فـرض، بلكـه راوي را   تنها روايات مخالف با اين پيشلذا نه
، ذهبـي،  141، ص3، ج1422اند.(رك: حاكم نيشابوري، جرح كرده -جانبداران خلفا باشد 

نقــد و . )256، ص1428و حســني،  116، ص1417، ابــن دميــاطي، 966، ص3تــا، ب، جبــي
  ذكر است: بررسي در چند محور قابل

  
  بيت(ع) و ابن حبان امامان اهل. 2-1

برايشـان موقعيـت ممتـازي     و بيت(ع) را همان اصحاب كساء دانسته ابوحاتم بستي اهل
آورد قائل است؛ اين امر از ترتيب، تعداد و نوع رواياتي كه هنگام نقل فضائل اصـحاب مـي  

باشد. او براي ديگر امامان(ع) بالأخص چهار امـام آخـر(ع) آن موقعيـت را قائـل     روشن مي
ن بـه  روايـت آورده اسـت لـيك   150نيست. بستي از طريق امامان(ع) تا امام صادق(ع) حدود 

 امامان بعدي احتجاج نكرده است.

بيت(ع) و تفسير  گويي درباره امامان اهلازجملة تناقضات ابن حبان پريشان؛ نقد اول
لايـزال  " چنين روايت كرده اسـت:  روايت دوازده امير قريشي است. او مكرر از پيامبر(ص)
) و 43، ص15، ج1414(ابن حبـان،  1"الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ... كلهم من قريش

  در تفسير اين حديث همان برداشت اموي از آن را آورده است. 

                                                 
 اند.شان قريشيهمه ... و با وجود دوازده خليفه اسلام پيوسته در عزت است .1
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ظاهراً وي نخستين كسي است كه به تصور انطباق روايت دوازده امير قريشي بـر خلفـا   
، 1415آبـادي،   و عظـيم  43، ص15(همـو، ج  شان را عمر بن عبدالعزيز دانسته است.آخرين

اهري تـا عمـر عبـدالعزيز دوازده نفـر را تكميـل      ) يعني به ترتيب حاكميـت ظ ـ 316، ص9ج
باشـد اتفـاقي اسـت    كه او دوازدهمـين ايشـان مـي   كه جريان مهدي امت و ايننموده و با آن

  مهدي امت را از شمول اين حديث بيرون ديده است!
: ابـن حبـان،         ، 1414اين حديث كه در جوامع برتـر حـديثي فـريقين آمـده اسـت(مثلاً

بيت(ع)  به اوصافي كه براي اين اميران ذكر كرده تنها بر امامان اهل) با توجه 236، ص15ج
ازجمله امام رضا(ع) قابل تطبيق است؛ زيرا ازجملـه صفاتشـان گسـتردگي علـم، عزتمنـدي      

يعني همان مطالبي كه ذهبي به مناسبت سـخن از   1شان و به سبب آنان است؛اسلام در دوره
رده و آنان را با اوصافي چون عدالت، وثاقت و علم امام عصر(ع) دربارة دوازده امام(ع) آو

  ) 119، ص13، ج، ج1413ستوده و در صدر اهتمام قرار داده است.(ذهبي، 
شـود مـراد روايـت نـه     با تأمل در اين روايت و بررسي كارنامة سياه حاكمان معلوم مي

و حـافظ   دار معصـوم پيـامبر(ص)  واقع خارجي، بلكه حقيقتي الهي و رباني است كه ميـراث 
در  بيت(ع) كه به بيان هيتمي فـردي شايسـته از آنـان    اند؛ يعني همان دانشمندان اهلشريعت
  ) 232، ص1420(هيتمي، اي در كنار قرآن حاضر است.هر دوره

امامان(ع) در دورة حياتشان اعلم امت بودند و كسي نتوانست به مقام علم و عمل آنان 
كه آنان(ع) همواره در برابر حاكمان سـتمگر  توجه به اينبرسد و يا در آن خدشه كند؛ و با 

ي امامت شدند تخطئـه و تخريـب چهـره    موضع داشتند و برخي از ايشان(ع) در جواني مدع
ترين راه تخريب ايشان(ع) بوده است. لذا شكست هزينهشان ازنظر علم و عمل بهترين و كم

قتـل، شـاهد صـدقي بـر تفـاوت       دشمنان در استفاده از طرق فوق و حـذف ايشـان از طريـق   
  هاي ديگر بوده است. شخصيت، دانش اين امامان(ع) و ناكارآمدي راه

                                                 
) اين در حالي است كه 83تا، ص(ابن عبدالبر، بي "فان علم عالمها يملأ طباق الارض"مثلاً آمده است:  .1

  اند.حتي سه خليفه نخستين نه چنان علمي داشته و نه هم مدعي آن بوده
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آيـد پايـان زودهنگـام    همچنين حيات طولاني امام دوازدهم كه در آستانة قيامـت مـي  
) و گواهي بـر تعيـين   172، ص1418نمايد.(حكيم، حيات اين اميران قريشي(ع) را علاج مي

  باشد.مراد روايت فوق مي
را صـحيح دانسـته    "من مات و ليس له إمام مـات ميتـة جاهليـة   "بستي حديث معروف 

الشـرايط را   گمان اين حديث وجود امامي جـامع ) بي435، ص10، ج1414است.(ابن حبان، 
كنـد تـا مـانع از مـرگ جـاهلي مـردم دورانـش شـود و وقتـي بسـتي           در هر دوره ثابـت مـي  

  ي مصداقي معقول براي اين حديث عاجز خواهد بود.امامان(ع) را تخطئه كند از معرف
كه دشمن آنان(ع) بيت و اين تناقض ديگر رفتار بستي با حديث معرفي اهل؛ نقد دوم

  نويسد: ميدر آتش و يا منافق و دوست آنان مؤمن است، ارتباط دارد. او 
و 1" النـار البيت رجل الا ادخلـه االله  والذي نفسي بيده لايبغضنا اهل"پيامبر(ص) فرمود: 

والذي فلق الحبة و ذرأ النسمة إنه لعهـد النبـي الأمـي(ص) إلـي أنـه      "از زبان علي(ع) آورد: 
) ايـن  367و  435، ص15، ج1414(ابـن حبـان،   2"لايحبني إلا مؤمن و لايبغضـني إلا منـافق  

طـور  باشند كه وي بهاحاديث شواهدي بر نادرستي موضع ابن حبان دربارة امثال اباصلت مي
آيد و بـا توجـه   گونه كه از ظاهر روايات فوق بر ميآنان را تخطئه كرده است. همان خاص

توان پذيرفت كـه وي و امثـال او غيـر مـؤمن و     بيت(ع) نميبه دوستي اباصلت نسبت به اهل
  اهل دروغ بوده، دروغي را به ايشان نسبت داده باشند.

بار ضمن اوست. وي يك ودها و اعمال ختناقض رفتار و گفتارش با گفته ؛نقد سوم
ستايش از امامان كاظم و رضا(ع) حديثشان از برخي طرق را معتبر دانسته است و بار ديگـر  
ضمن عدم نقل، ايشان(ع) را راوي اخباري شگفت و گرفتار خطا و پندار شمرده است.(ابن 

  )131، ص6ق، ج1393و همو،  106، ص2، ج456، ص8تا، جحبان، بي
تعارض اظهارات ابن حبان با مواضع رجاليان بـزرگ دربـارة امامـان(ع)     ؛نقد چهارم

  آيد:است. مطالب اين مبحث در چند محور مي

                                                 
  كه خداوند او را به آتش اندازد.كه جانم در دست اوست كسي با ما دشمني نكند جز اينسوگند به آن .1
سوگند به كسي كه دانه را شكافت و موجودات را آفريد، پيامبر امي(ص) به من گفت كه مرا جز  .2

  دارد.مؤمن دوست و جز منافق دشمن نمي
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  امام كاظم(ع) .2-1-1
كند و وقتي ابن معلوم است كه امام رضا(ع) تنها از طريق پدرشان(ع) روايت مي ؛اولاً

ر ضمني توثيق نمـوده اسـت.(ابن   طوحبان امام رضا(ع) را توثيق كند امام كاظم(ع) را هم به
  )131، ص6ق، ج1393حبان، 

بزرگان مذاهب تسنن در ارتباط با اين امـام(ع) رفتارهـايي مخـالف رفتـار بسـتي       ؛ثانياً
رفـت و آن را تريـاق   اند. امام شافعي براي اجابت دعا به زيارت قبر امام كاظم(ع) مـي داشته

) و احمد حنبل سـند روايـي   189، ص1، ج1424شمرد(دميري، مجرب براي إجابت دعا مي
، 138، ص1م، ج1934دانست(اصـبهاني،  العاده و هشـيارگر ديوانـه مـي   امام رضا(ع) را فوق

  )262، ص1، ج1406و عطاردي،  122، ص3، ج1416، قندوزي، 157تا، صزرندي، بي
ابوعلي خلال گفت: هيچ گرفتاري برايم پيش نيامـد كـه قصـد قبـر امـام كـاظم(ع) و       

او را نمودم جز آنكه خداوند آنچه را دوست داشتم برايم آسان كـرد؛ موسـي بـن     توسل به
شـد. او وارد مسـجدالنبي(ص) و از   جعفر به سبب عبادت و تلاشش عبد صالح خوانـده مـي  

گفـت: گنـاهم بـزرگ اسـت و درگذشـتن از درگاهـت اي       آغاز شب در سجده شد و مـي 
كـرد؛ سـخاوتمند و   آن را تكـرار مـي  شايستة حفظ و آمـرزش، بايـد نيكـو باشـد! تـا صـبح       

اي بـا هـزار دينـار بـرايش     كيسـه  رسـيد پـس  بسا از كسـي اذيتـي بـه او مـي    بزرگوار بود. چه
  )29، ص13و ج 133، ص1، ج1417(خطيب بغدادي،  فرستاد.مي

ابن صباغ مالكي گويـد: امـام كـاظم(ع) پـيش عراقيـان بـه بـاب حـوائج درگـاه الهـي           
شدن نياز و دستيابي مسلمانان به مقصودشان در آن بارگاه معروف است. سببش هم برآورده

هـاي ديگـر از قرمـاني و    ) همين مطلـب و سـتايش  932، ص2، ج1422(ابن صباغ،  باشد.مي
 به بعد) 247، ص1، ج1428و ميلاني،  337، ص3، ج1412(قرماني،  ديگران هم نقل است.

قـول ابوحـاتم رازي ثقـه،     ذهبي علاوه بر آنچه آمـد و عسـقلاني امـام كـاظم(ع) را از    
روايـت و راوي پـدرش بـود و    انـد كـه كـم   صدوق، عبد صالح و پيشواي مسلمانان خوانـده 

برادران و فرزندانش ازجمله رضا از او روايت كردند. ترمذي و ابن ماجـه هـم از او روايـت    
و  270، ص6، ج، ج1413انـد.(ذهبي،  دارند. سپس اخباري در سـتايش از ايشـان(ع) آورده  

  )302، ص10، الف، ج1404و عسقلاني،  119، ص13ج
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بيت(ع)، وارث علم، معرفت، كمال و فضـل   نويسد: موسي كاظم از امامان اهلهيتمي 
باشد. به سبب گذشت بسيار و بردباري كاظم خوانده شد. پـيش عراقيـان   امام صادق(ع) مي

دترين مـردم  به باب حـوائج درگـاه الهـي معـروف اسـت؛ عابـدترين، دانـاترين و سـخاوتمن        
و  84،85اش با هارون با اسـتدلال بـه آيات(انعـام:   روزگار بود. وي ضمن نقل جريان محاجه

كه ايشان فرزند پيامبر(ص) هستند، از كرامات و جريان شـهادت  ) و اثبات اين61آل عمران:
 ) 307، ص1420تفصيل سخن گفته است.(هيتمي،  حضرت(ع) به

شود بلكه مطابق تصريحات اظم(ع) جرحي ديده نميتنها دربارة امام كبر اين اساس نه
رجاليان بزرگ اهل تسنن ايشـان(ع) از جهـات وثاقـت در اوج قـرار دارد و تضـعيفات ابـن       

  ارزش است.حبان بي
  

  امام رضا(ع) .2-1-2
رفتار ابن حبان دربارة امام رضا(ع) از جهـات بيشـتري قابـل نقـد و تحليـل اسـت: اولاً       

توثيق نمـوده و   "الثقات"امام(ع) را در  "المجروحين"خنانش در ابوحاتم بستي برخلاف س
هـا و اهتمامـات بزرگـان اهـل     از تجربة مكررش در زيارت آن امام گفته است. ثانياً سـتايش 

  شود. ها اشاره مي كند كه به برخي از آنتسنن، اظهاراتش را در اين ارتباط ابطال مي
اهل حديث چون محمـد بـن اسـلم طوسـي،     هنگام حضور امام(ع) در نيشابور بزرگان 

احمد بن حرب، اسحاق بن راهويه، يحيي بن يحيي و ابوزرعه رازي در برابـر آن امـام(ع) و   
اي بـه امـام رضـا(ع) و سـند     اش تعظيم و تواضع نمودند. ابن حنبـل عنايـت ويـژه   سند روايي

از طريـق  اش(ع) داشت. أباصـلت گفـت: حـديث ايمـان رابـه نقـل از امـام رضـا(ع)         روايي
 پــدرانش و از پيــامبر(ص) در جلســة ابــن حنبــل مطــرح كــردم. احمــد از آن تمجيــد نمــود.

  )262، ص1، ج1406و عطاردي،  36، ص1414، طوسي، 205، ص1، ج1404(صدوق، 
اباصلت افزايد: همراه علي بن موسي(ع) كه سوار بر مركب بود وارد نيشـابور شـديم.   

، أحمد بن حـرب، يحيـى بـن يحيـى و شـماري از      دانشمندان آن سامان چون ياسين بن نضر
سوي امام(ع) شتافتند؛ لجام مركب را گرفتنـد و گفتنـد: بـه حـق پـدران       دانشمندان ديگر به

اي نقـل كـن! حضـرت(ع) فرمـود: پـدرم، بنـدة       طاهرت براي ما حديثي كه از پدرت شنيده
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(ص) پرسـيدم:  نيك خدا، موسي بن جعفر از سرور عرب، علي(ع) نقـل نمـود كـه از پيـامبر    
ايمان چيست؟ فرمود: شناخت قلبي، اعتراف زباني و عمل به واجبات. احمـد حنبـل گفـت:    
اگر اين سند روايي بر ديوانه خوانده شود هشيار گردد! اين حديث عيبي جـز نيكـويي سـند    

  ) 262، ص1، ج1406و عطاردي،  124، ص3، ج1416ندارد!(قندوزي، 
قصد مرو خـارج شـد. ابوزرعـه رازي و      نيشابور بهروزه در  امام(ع) پس از اقامت چند

محمد بن اسلم طوسي همراه انبوهي از طالبان علم و حديث راه را بر ايشان(ع) گرفتند و بـا  
زاري و تضرع از حضرت(ع) خواستند تا چهرة شريف و مبـارك خـود را نشـان دهـد و از     

ديدن صـورت مبـاركش   پدرانش برايشان حديثي روايت كند. پس مركب را نگه داشت. با 
چشم آن جمعيت روشن گشت؛ برخي مردم فريـادزن و گريـان بودنـد. بعضـي خـود را بـر       

بوسـيدند؛ داد و شـيون بـالا گرفـت. عالمـان فريـاد       انداختند و پاي مركبش را ميخاك مي
كردند: هان! گوش كنيد! حضرت(ع) در پاسخ، از طريق پدرانش(ع) تا امـام علـي(ع) و از   

را بـر مـردم    "كلمة لا اله الاّ االله حصني"ت(ص) و جبرئيل و خدا، حديث قول صاحب رسال
  خواند و سپس چهره در ستار و حركت كرد. 

نويسندگان بيش از بيست هزار بودند. اباصلت همچنين آورد: احمد بن حرب، يحيـي  
بن يحيي، اسحاق بـن راهويـه و بعضـي عالمـان همـين درخواسـت را داشـتند. حضـرت(ع)         

كت كرد امام(ع) افزود: توحيـد شـرط   ديث فوق را نقل نمود و وقتي كاروان حربرايشان ح
، 144، ص2، ج1404باشد.(صدوق، هايش ميهايي دارد و من و اقرار به امامت من از شرط

  )23، ص1، ج1425و همو،  68، ص10، ج1426، ميلاني، 122، ص3، ج1416قندوزي، 
ــه     او ــرار داشــت ك ــش ق ــن و دان ــالگي در  در جايگــاهي از دي ــدي س در بيســت و ان

) همچنين آمده اسـت: دانـاترين   135، ص4، ج1417داد.(بغدادي، مسجدالنبي(ص) فتوا مي
ترين آنان بود؛ دانشمندان اسلام مطالب بسياري در ابـواب  ترين و بزرگمردم روزگار، فقيه

امـام  انـد. ابـراهيم صـولي گفـت: نديـدم از      مختلف از او گرفتـه و در تأليفـات خـود آورده   
تـر بـه   كه آن را بداند. در دورانش كسـي را از وي آگـاه  رضا(ع) چيزي سؤال شود مگر آن

آزمـود  اي كـه مـأمون او را مـي   آنچه تا آن زمـان اتفـاق افتـاده اسـت نديـدم. در هـر مسـئله       
  داد. هايي كاملاً برگرفته از قرآن ميجواب
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بن ماجـه او را سـرور   هر كس بگويد در فضل برايش مانندي ديده دروغ گفته است. ا
دانست و رجاء بن ابي ضحاك كـه هنگـام جلـب حضـرت(ع) همـراهش بـود       هاشم ميبني

آمدند و دربـارة  كه مردم سراغ حضرت(ع) ميآمد مگر آنگفت: در هيچ آبادي فرود نمي
گرفتنـد. برايشـان از طريـق پـدر و اجـدادش از      پرسيدند و پاسـخ مـي  معارف ديني خود مي

كرد. رجـاء افـزود: مـأمون از مـن در خصـوص      ل خدا(ص) بسيار نقل ميعلي(ع) و از رسو
تـرين مـردم روي زمـين    رخدادهاي مسير پرسيد و وقتي خبر دادم گفت: او برتـرين و آگـاه  

ــت.(مناوي،  ــي، 641، ص4، ج1415اس ــي  95، ص49، ج1403، مجلس ــين، ب ــا، جو ام ، 1ت
  )14، ص2و ج 101ص

از پـدر، عموهـايش و ... حـديث شـنيد و در      ذهبي نويسد: امام ابوالحسن علـي الرضـا  
-جايگاه برتري از علم، دين و سيادت بود؛ گفته شد در روزگار مالك و در جواني فتوا مي

عنوان ولي عهد تعيـين كـرد. زود از دنيـا رفـت؛ ضـعفايي       داد؛ مأمون او را بسيار تعظيم و به
خالـد ذهلـي و ... هـم از او    چون اباصلت و طائي راويانش هستند؛ گوينـد ابـن حنبـل، اميـر     

الشـأن و شايسـته خلافـت بـود.      تـر صـحيح اسـت. عظـيم    اش كمروايت كردند. طرق روايي
تـا   387، ص9، ج، ج1413انـد.(ذهبي،  اش دروغ گفته و با ناروا او را ستوده رافضيان درباره

  )269، ص14، الف، ج1407و همو،  11، ص13، ج392
ماجه از امام(ع) روايت كردند. ابوبكر بـن مؤمـل    احمد حنبل، ترمذي، ابوداوود و ابن

گفت: همراه امام اهل حـديث، ابـن خزيمـه، باجنـاقش، ابـوعلي ثقفـي و گـروه بسـياري از         
قصد زيارت علي بن موسي(ع) در توس خارج شديم. ابن خزيمه در برابر آن بقعه  مشايخ به

، 7، الـف، ج 1404قلاني، اي تعظيم، تواضع و زاري نشان داد كه تعجب كرديم.(عس گونه به
) عسقلاني ضمن نقل سخن ابن حبان در تخطئة امام(ع) با استفاده از تحليل سمعاني 338ص

و  340كه تقصير را متوجه راويـان دانسـته، بـه نقـد داوري بسـتي پرداختـه اسـت.(همو، ص       
  )23، ص1، ج1425ميلاني، 

رش بود؛ لذا مـأمون او  هاشم در روزگاترين و ارجمندترين بنيهيتمي نوشت: پرآوازه
را در موقعيت خواص خود قرار داد؛ دخترش را به او داد و حضرت(ع) را در امـر خلافـت   

تفصيل از برخي كرامات امام(ع)، اسـتقبال عـام و خـاص از او(ع) در    شريك كرد. سپس به
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هـزار  با سند ويژه ياد كرد كه بالغ بر بيست  "كلمة لا اله الا االله حصني"نيشابور،نقل حديث 
  )309، ص1420نوشتند و احمد حنبل اين سند را ستود.(هيتمي، كاتب مي

  كند:توجه مي هاي فوق علاوه بر شرافت نَسبي امام(ع) نكاتي جلبدر گزارش
امام(ع) از علم گستردهبرخوردار بود؛ عمـوم مـردم ازجملـه عالمـان تـراز اول بـا        -1

داشتند. اين رفتـار در كنـار حـديث    نهايت فروتني از حضرت استقبال و درخواست حديث 
العـاده اسـت از جايگـاه رفيـع ايشـان(ع) در      كـه علـم آنـان فـوق    و اين"دوازده امير قريشي"

  شريعت اسلام و تفسير صحيح آن حديث حكايت دارد.
مثال حضرت(ع) به قرآن حاكي اسـت نشـان   پاسخگويي با قرآن كه از اشراف بي -2

د مصداق تمام و نمايندة عتـرت(ع) در كنـار قـرآن بـوده     دهد اين امام(ع) در دوران خومي
  موجب حديث ثقلين همواره در كنار قرآن حاضرند. است كه به

آن امام(ع) از جواني مرجع فتـوا و علـم بـوده اسـت و ايـن امـر از تفـاوت دانـش          -3
  رسند.سالي به مقام مرجعيت مي ايشان(ع) با دانش ديگران گويد كه معمولاً در بزرگ

طــابق نقــل ابــن ابــي ضــحاك در فضــاي عمــومي جامعــة اســلامي، آن حضــرت م -4
عنوان وارثان صاحب رسالت و روايتشان مقبول عـام   عنوان فرزند پيامبر(ص) و پدرانش به به

شد و او(ع) هم با سند روايي اختصاصي به نقل حديث پيـامبر(ص) اقـدام   و خاص تلقي مي
و پـدرانش(ع) حكايـت دارد و هـم قرينـة مناسـبي      نمود. اين امر هم از علم متفاوت امام مي

  است. "دوازده امير قريشي"براي تفسير حديث 
درخواست جدي و اصرار بيش از بيسـت هـزار كاتـب در اسـتقبال و درخواسـت       -5

حديث از امام(ع)، آن هم از طريق پدران(ع) از وثاقت و بلكه امارت دينـي ايـن امامـان(ع)    
  سازد.و اينكه در پي جمع مطالبي خطا و پنداري بودند، نميحكايت دارد و با تخطئه آنان 

هاي ديگر امامت الهي امـام رضـا(ع) اينكـه آن حضـرت(ع) هماننـد امـام       از نشانه -6
) و 122، ص3، ج1416قبولي توحيد دانست(قندوزي،  بيت(ع) را شرط علي(ع) امامت اهل

كـه عتـرت(ع) را همـراه    اين درواقع عبـارت ديگـر و شـاهدي بـراي حـديث ثقلـين اسـت        
  هميشگي قرآن دانسته است. 
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نمايد كه شخصيت و جايگاه آن حضـرت(ع) و عنايـت   بر اساس نكات فوق چنان مي
مانند عام و خاص به وي(ع)، راه را بر تخطئة آن بزرگوار بسته است. لذا سمعاني، ذهبـي  بي

ويـژه   را در تخطئه راويان بهاند چاره و ديگران براي رد احاديثي از آن امام(ع) كه نپسنديده
  آيد.اند كه در ادامه مياباصلت ديده

  
  امامان جواد، هادي و عسكري(ع) .2-1-3

ابوحاتم بستي، هم در هنگام پذيرش امامان صادق و رضا(ع) و هم هنگام تخطئة امـام  
رضا(ع) روايـات اولادشـان(ع) را نـامقبول خوانـده و بـه ايـن صـورت امامـان بعـدي(ع) را          

ها دربارة افضل اولادشـان(ع)  طور مشخص داوريطوركلي جرح كرده است. در اينجا به به
تنها از سوي ابن حبان دربارة ايشان(ع) هيچ جرح مفَسري ديده گردد كه نهذكر و اضافه مي

  اند:قرار زير سخن گفته شود بلكه بعضي رجاليان از فضل آنان بهنمي
كـه ازنظـر علـم و فقـه در رتبـه      هاشـم بـود جـز آن   نيامام جواد(ع) از بزرگان ب )الف

) سبب ملقـب  119، ص13، ج1413همو،  و 26، ص2تا، د، جپدرانش(ع) نيست.(ذهبي، بي
) از فضـائل ايشـان(ع)   79، ص4، ج1420شدن به جواد سخاوت حضرت(ع) بود.(صـفدي،  

هـايي  اسـخ رغم هـراس همسـالانش مقابـل مـأمون اسـتوار ايسـتاد و پ      آنكه در نوجواني و به
اي بـا حضـور يحيـي بـن اكـثم      شكن به خليفه داد. براي آزمايش حضرت(ع) منـاظره دندان

  )311، ص1420ها را داد.(هيتمي، اش بهترين پاسخگذاشتند كه امام(ع) به سؤالات فني
، 13، ج، ج1413امام هادي(ع) از بزرگان هاشمي، شـريف و جليـل بـود.(ذهبي،     )ب

كـه   ام جواد(ع) وارث علـم و سـخاوت پـدرش بـود؛ هنگـامي     ترين فرزند ام) جليل119ص
سائلي خود را مقروض و محب جدش معرفي كرد و با بزرگواري حضرت(ع) نيـازش رفـع   

  )312، ص1420(هيتمي، "االله اعلم حيث يجعل رسالته"گشت گفت: 
هاست. نزد متوكل عباسي بـرايش سـعايت شـد. بـه فرمـانش      او از امامان دوازده امامي

ز تركان ناگهان بر خانه امام(ع) حمله بردند و او را كه با تواضـع و خاكسـاري رو   گروهي ا
شب و به همان صورت پـيش متوكـل    به قبله و مشغول زمزمه آيات وعد و وعيد بود در نيمه

بردند؛ خليفه جام شراب در دست داشت. ضمن تعظيم، امام(ع) را در كنارش نشاند. جام را 
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ز آلودگي مبرا بود عفو خواست و پس از اصرار خليفه براي ذكـر  تعارف كرد. امام(ع) كه ا
، 1420شعر، شعري خواند كه سبب تحول حاضران شد و خليفه به او(ع) صله داد.(صفدي، 

  )48، ص22ج
، 13، ج1413هاشم، شريف و جليـل بـود.(ذهبي،   امام عسكري(ع) از بزرگان بني )ج

اش دكان گريان يافت. گمان كرد گريه) بزرگي او را در كودكي و هنگام بازي كو119ص
أفَحَسبتمُ أَنَّما خَلقَنْاَكمُ عبثاً وأَنَّكمُ إِليَنَـا لَـا   "بازي است! امام(ع) با ذكر آيه از حسرت اسباب

ايـم. حضـرت(ع)   فرمود: ما نه براي بازي بلكه براي علـم و عبـادت آفريـده شـده     "تُرجْعونَ
از هوش رفت! وقتي به هوش آمد در بيـان اينكـه چـرا بـاوجود     ابياتي در وعظ آورد و خود 

-هـاي بـزرگ قصـد آتـش    گناهي چنان شد فرمود: مادرم را ديدم كه با هيـزم كودكي و بي

شـد. جـداً بـيم دارم كـه از     ور نمـي هاي كوچـك شـعله  افروختن كرد ولي آتش جز با هيزم
  هاي كوچك باشم. هيزم

بــا استســقاي مســلمانان بــاران نيامــد ولــي بــا  هنگــام قحطــي شــديد در ســامرا و اينكــه
رفت؛ با پذيرفتن استمداد معتمد درخواست نصرانيان باران آمد و خوف ارتداد مسلمانان مي

داد شد. پيوسته خليفه به او هديه مي ـ ساختن راز كار نصرانيان مانع ارتداد مردمعباسي و فاش
  )313، ص1420شود نهايتاً امام(ع) مسموم شد.(هيتمي، و گفته مي

ها جايگاه امامان(ع) نزد همگان معلوم بـوده اسـت؛ لـذا در هنگـام     مطابق اين گزارش 
كردند. از طرفي اگر امامان(ع) از جهت شخصيت، مواجهه با مشكل به ايشان(ع) رجوع مي

جـاي حـبس   علم يا عمل ضعفي داشتند حاكمان جوري چون مـأمون، متوكـل و معتمـد بـه    
  )178و  174، 172، ص1418كردند.(حكيم، تخريب مي وقتل، شخصيت آنان را

  
  راويان امام رضا(ع) و رجاليان .3

ويژه اباصـلت را زيـر سـؤال     بستي هنگام ستايش از امام رضا(ع) راويان حضرت(ع) به
برده است. سمعاني و برخي ديگر براي تعديل سخن ابن حبان، امام(ع) را توثيق نموده ولـي  

نامقبول امامان(ع) را به گردن راويان و پيروان انداختند  -ظاهر  به -اخبارتقصير در ارتباط با 
انـد؛  و گفتند: خلل اين روايات از ناحيه راويان است و از او جز افراد متروك روايت نكرده
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باشـد. رضـا(ع) از   اش مـورد طعـن مـي   اسـت كـه راوي   "صـحيفه "روايت مشهورش همان 
  ) 340، ص7الف، ج1404سب است.(عسقلاني، د شريف النعالمان و فاضلان و افرا

، ) و عدم وجود جرحي براي ايشان(ع)نمايد با توجه به جايگاه رفيع امامان(عچنان مي
اند، زيرا برخي دانشمندان اهل حديث مـذهب راوي را  راويانشان كه شيعه بودند جرح شده

ذاهب ديگـر، حـديث   اند. البته محدثان بزرگ فريقين از موثقـان م ـ در توثيقش دخالت داده
انـد. شـافعي   دادن بـاور در رد احاديـث برحـذر داشـته    اند و رجاليان بزرگ از دخالتگرفته

يك از پيشينيان امت اند ولي هيچگفت: مردم در تأويل قرآن و حديث بسيار اختلاف كرده
با آنكه به ديگري نسبت خطا و گمراهي داده و حتي مـال و جـانش را مبـاح دانسـته اسـت،      

) 215، ص8تا، جكه سخنش را قابل تأويل و توجيه ديده، رد نكرده است.(نووي، بي اميماد
  )427، ص1408ن قول بود.(عسقلاني، ابن جرير طبري نيز بر همي

ابن صلاح سازگاري روايت راوي با روايات افراد ثقه و معروف بـه ضـبط و اتقـان را    
سقلاني گفـت: سـخن تحقيقـي    ) ع86، ص1416نشانة ضبط راوي دانسته است.(ابن صلاح، 

رويه مخالفش را كافر دانسته و اگر گذاري كافر نيست. زيرا هر گروهي بيكه هر بدعتآن
كـه  ها جدي گرفته شود همة طوايف مسـلمان كـافر باشـند! پـس رأي مقبـول آن     اين نسبت

روايت كسي مردود است كه امري متواتر و ضروري دين را منكر شده باشد؛ امـا آنـان كـه    
تـا، س،  هل ضبط، ورع و تقوا باشند پذيرش روايتشـان اصـلاً بلامـانع است.(عسـقلاني، بـي     ا

  ) 305ص
انـد كـه بـا تتبـع     هاي اتفاقي براي توثيـق بر اين اساس تنها صداقت و ضبط راوي شرط

الذكر در جايي جمع شود گمان گردند و وقتي مجموع شرايط فوقروايات راوي معلوم مي
  رود. اعتبار روايتش مي قوي به وثاقت راوي و

قبل از سخن دربارة راويان مجروح لازم به ذكـر اسـت كـه جـرح روشـن و مبينـي از       
جهت صداقت و ضبط براي راويان امام رضا(ع) وجود ندارد. از سويي وقتي كه امامـان(ع)  

و  كردنـد طور طبيعي بايد راويان صادق و امين از آنان نقل مـي اند بهمقبوليت عمومي داشته
اگر چنان نشده است دليلش بايد ترس از حاكماني باشد كه همواره در ستيز با امامـان(ع) و  
پيروان بودند و نهايتاً بـه قتـل ايشـان(ع) پرداختنـد. لـذا طبيعـي اسـت كـه در چنـان شـرايط           
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آميزي عموماً فرزندان و پيروان خطر نقل از ايشان را بپذيرند. با چنين ملاحظاتي ايـن  خفقان
شان پذيرفته باشند؛ و جز اين، راهي براي دسـتيابي بـه   ن بايد صالح براي نقل و رواياتراويا

شاناز ماند. در چنان شرايطي راويان امامان(ع) بالطبع محدود و رواياتاين روايات باقي نمي
  طرق خاصي روايت شده است!

و علي بـن   اباصلت، احمد بن عامر طائي -در مقام بررسي راويان مشهور امام رضا(ع) 
  ذكر نكاتي ضروري است: -غراب 
تصـريح بزرگـان    اگر روايات راويان شيعه از جوامع اهل تسـنن حـذف گردنـد بـه     -1

، 1407، ذهبـي،  160، ص1، ج1414تسنن بسياري از سنن از بين خواهـد رفـت.(ابن حبـان،    
  )59، ص1، ج1413و  240، ص21الف، ج

گر بوده، عـدم ثبـوت جـرح را نشـانه     ابن حبان مدعي پذيرش اخبار موثقان مذاهب دي
، متقن و تنها عيبش را تمايل بـه  عدالت دانسته است. مثلاً وي جعفر بن سليمان ضبعي را ثقه

بيت(ع) دانسته و افزوده است: ضبعي مبلِّغ مذهبش نبود. اهل حديث اجمـاع دارنـد كـه     اهل
به او احتجاج نمود.(ابن  تواناگر معتقد به بدعت، صدوق، متقن و غير مبلّغ بدعتش باشد مي

بيت(ع) در شمار جرح ) با عنايت به رويكرد فوق علاقه به اهل140، ص6ق، ج1393حبان، 
  نيست!

كه درباره زيـاد بـن منـذر نوشـته     بستي در اين زمينه گاهي به تناقض افتاده است؛ با آن
اي يـه پابيـت(ع) مطالـب بـي    ساخت و در فضائل اهلاست كه در مثالب اصحاب حديث مي

، 1تـا، ج  (ابـن حبـان، بـي    كرد، خود مكرر از طريـق وي حـديث نقـل كـرده اسـت.     نقل مي
) از سوي ديگر بـا توجـه بـه دشـمني     44، ص13و ج 377، ص12، ج1414و همو،  306ص
پايان حاكمان با امامان(ع) و در شرايطي كه ذكر مناقب صحيحشان(ع) بـا پيگـرد مواجـه    بي

  بيت(ع) وجه و امكاني نداشته است! پايه در حق اهلبوده است وضع و نشر روايات بي
رجاليان اماميه اين راويان را سـتايش و توثيـق كـرده و از اصـحاب امـام رضـا(ع)        -2
ــمرده ــد.ش ــي،  ان ــي، 276، 245، 100، ص1424(نجاش ــو، 160، 351، ص1415، طوس ، هم

ــن داوود، 872، ص2، ج1404 ــا") و 140و  129، 38، ص1392، ابــ ــحيفة الرضــ ، از "صــ
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انـد.(ابن  مرويات ابن عامر طائي را از اصول معتبر روايي شيعه و فرزندش را هـم ثقـه دانسـته   
  )144، ص8، ج1416و نوري،  109تا، صشهرآشوب، بي

مطابق مبناي بستي كه اگر جرحي وجود نداشت راوي عادل اسـت اباصـلت بايـد     -3
اش ذمـي جـز نقـل روايـات فضـل       حساب آيد، زيرا در منابع رجـالي تسـنن دربـاره    عادل به

رويه و بدون اسـتناد جـرح   كه ابن حبان احياناً بيشود و با توجه به آنبيت(ع) ديده نمي اهل
هـايش در صـورتي پذيرفتـه    انـد جـرح  ذهبي و عسقلاني گفتهكرده است رجالياني چون مي

) و بسـياري از احكـام جـرح ابـن حبـان      37، ص1، ج1414است كه مفَسر باشد(ابن حبـان،  
  دربارة اباصلت كه مفَسر نيست بايد بررسي گردد! 

انـا مدينـة   "بيـت(ع) چـون حـديث     بستي اباصلت را راوي اخباري شگفت درباره اهل
، 2تـا، ج ديده كه احتجاج به او هنگـام انفـراد روا نيسـت.(ابن حبـان، بـي      "ي بابهاالعلم و عل

ليس ممـن  "و گاهي  "رجل صالح الا انه شيعي") اما ابن معين او را گاه ثقه، گاهي 151ص
اند. ابوداوود هم وي را خوانده "ثقه و مأمون"و ديگري او را زاهد و حاكم وي را  "يكذب

، ابـن عسـاكر،   77، ص18، ج1406، مـزي،  50، ص11، ج1417ضابط ديده است.(خطيب، 
و عسـقلاني،   616، ص2تا، ج، همو، بي447، ص11، ج1413، ذهبي، 382، ص42، ج1415
  ) 287، ص6، الف، ج1404

ابن حنبل، ابن معين، ابوحاتم، نسائي و دارقطني علي بن غراب را مدح و توثيق كـرده  
ابن ماجه و حاكم از او روايت نمـوده و عسـقلاني ابـن    اند. نسائي، تنها عيبش را تشيع دانسته

، 25، ص1تـا، ج حبان را در ارتباط با تضعيف ابن غراب افراطي ديده اسـت.(ابن ماجـه، بـي   
 149، ص3تـا، ب، ج ، ذهبي، بـي 45، ص12، ج1417، خطيب، 126، ص3، ج1422حاكم، 

  )241، ص1428و حسني، 
و موضوع نموده سبب جـرح ايـن راويـان     ظاهراً روايت اخباري كه به نظر بستي منكر

گـردد؛  بـودن هـم بـا تفـرد و مخالفـت بـا اصـول معلـوم مـي         شده است و منكـر و سـاختگي  
كه اولاً تنها راه اعتماد به روايت، كثرت طرق نقل نيست. ثانياً ايشان متفـرد در نقـل    درحالي

افتن طـرق مختلـف،   بسا روايتي ابتدا مفرد به نظر رسد ولـي پـس از جسـتجو و ي ـ   نيستند. چه
متابع و شاهد، تقويـت و حتـي تصـحيح و درنتيجـه راوي هـم توثيـق شـود! ثالثـاً اخبارشـان          
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-مخالف اصول هم نيست تا منكر، موضوع و درنتيجه سبب جرح راويان باشد. در ايـن نقـل  

اش  شود؛ چيزي كه اربابان اهل حديث دربارهويژه علي(ع) ديده ميها، فضايل عترت(ع) به
، 1422(حـاكم نيشـابوري،   "طالـب  ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بـن ابـي  "ند: اگفته
) با اين ملاحظات روايات ابن عامر طـائي  418، ص42، ج1415و ابن عساكر،  107، ص3ج

ها كه جرئـت نقـل ايـن     اي قرار گيرند؛ و راويان آندر فضل عترت(ع) بايد در جايگاه ويژه
  ر برترين راويان قرار داده شوند. اند در شماروايات را داشته

آميز دربارة اين راويان ثابت هم باشـد بـاز هـم پـذيرش     هاي جرححتي اگر نسبت -4
بسا راوياني چون عكرمه، حريز بن عثمان، اسماعيل بن ابي وجه نيست. زيرا چهرواياتشان بي

رواياتشـان پذيرفتـه   شان وجود دارد، امـا  ها دربارهاويس و نعيم بن حماد كه انواعي از جرح
كرد به سبب شده است. مثلاً حريز بن عثمان كه هر صبح و شام هفتاد بار علي(ع) را لعن مي

و  210، ص2، الـف، ج 1404نقل بخاري از وي از اوثق افراد شمرده شده است.(عسـقلاني،  
  )92، ص1428حسني، 
  

  بررسي روايات مورد انتقاد .4
، 2تـا، ج  را ناپذيرفتني ديده است(ابن حبان، بـي  ابن حبان هفت روايت از امام رضا(ع)

كه اين احاديث قابل تبيين و تأويل صحيح بوده و اگر در موردي تبيـين   ) درصورتي106ص
ها، صـحت و سـقم آن حـديث بـا     صحيح ممكن نبود با توجه به وجود احتمال اشتباه واسطه

  عرضه بر قرآن و سنت قابل شناسايي است.
در تبيين حديث ايام از امام صادق(ع) نقل اسـت كـه حضـرت(ع) بـه      ؛حديث اول

مناسبت تفسير آيه آخر سوره جمعـه روز جمعـه را روز خـاص عبـادتي و روز شـنبه را روز      
كار و تلاش خواند؛ زيرا پس از اداي نماز جمعه مجال كافي براي كار نيست. دربارة ديگـر  

آن روز حكم به بدي يـا نيكـي شـده باشـد،      روزها نيز شايد به سبب برخي رخدادها دربارة
اي حوادث چـون  كه پيامبر(ص) در دوشنبه رحلت نمودند؛ درباره چهارشنبه از پارهكما آن

افتادن ابراهيم(ع) نزول بلاهاي الهي چـون غـرق فرعـون و يـا گرفتـاري      قتل هابيل، به آتش
صوم ممتنع نيست.(مجلسي، ديگر اقوام نافرمان در آن روز ياد شده كه اطلاع از آن براي مع
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) قرآن نيز با چنين عناياتي از برخـي ايـام   28، ص56، 1403و مجلسي،  296، ص7، ج1414
 )16ياد كرده است.( فصلت: "ايام نحسات"به 

عنوان نمونـه امـام    رمز، كنايه و يا مجازگويي باشد. به "شنبه"شايد هم مراد حديث از 
را مـؤول   "سـتيزند. دشمني مكنيد كه با شـما مـي  با روزها "هادي(ع) اين سخن پيامبر(ص) 

دانســت و فرمــود مــراد از شــنبه رســول خــدا(ص) و از يكشــنبه اميــر مؤمنــان(ع) و ...         
  )399تا، صاست.(شريف رضي، بي

براي روايت رويش گل از عـرق پيـامبر(ص) برخـي متابعـات وجـود       ؛حديث دوم
، 3، ج1406(ديلمي، 1"يلة المعراجالورد الابيض خلق من عرقي ل"دارد. ازجمله آمده است: 

) شــواهد معنــايي مشــابهت عــرق 147، ص73، ج1403و مجلســي،  436، ص4و ج 430ص
انـد كـه   پيامبر(ص) و گل پرتعداد و با روايت صحيح وارد شده اسـت؛ از قـول انـس آورده   

، 7تـا، ج تر از بوي عرق پيامبر(ص) نبـوده است.(مسـلم، بـي   هيچ مشك، بو يا عطري خوش
) جـز آن، حـديث   211، ص14، ج1414و ابن حبـان،   249، ص3، ج1403رمذي، ، ت81ص

  )219ق، ص1381اي حقايق فراطبيعي قابل تأويل است.(قمي، فوق بر پاره
داراي متابعات و شـواهد بسـيار اسـت؛ از     "الايمان معرفة ..."حديث   ؛حديث سوم

. هـم نقـل شـده است.(حسـني،     امام علي(ع)، ابوقتاده، عايشه، انس، عمر، عبداالله بن عمر و..
تا، ) ابن ماجه از دو طريق آن را از اباصلت روايت نموده است.(ابن ماجه، بي244، ص1428

... و عبـادة االله جـل و عـلا إقـرار باللسـان و       ") ابن حبان نيز آن را آورده است: 25، ص1ج
و محمد  ) أباصلت هروي442، ص1، ج1414(ابن حبان، 2"تصديق بالقلب و عمل بالأركان

اند كـه رسـول خـدا(ص)    بن أسلم طوسي و ... از قول امام رضا(ع) از طريق پدرانش آورده
وي آن را داراي متابعات و  "الإيمان إقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل بالجوارح"فرمود: 

) بـرايش  49و  48، ص1، ج1410شواهد مختلف ديده و مكـرر نقـل نمـوده اسـت.(بيهقي،     
طرق متعدد آمده و ابن حجر با اسـتناد بـه روايـت ابـن حبـان آن را ذكـر كـرده        متابعاتي از 

، 82، ص18، ج1406، مــزي، 305و  317، ص12و ج 160، ص2، ج1417اســت.(خطيب، 
                                                 

  گل سفيد از عرق من در شب معراج آفريده شد. -1
  عبادت خداوند متعال عبارت است از اقرار به زبان، تاييد قلبي و عمل به واجبات. -2
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) مفهوم اين حـديث از جهـت   242، ص1428و حسني،  291، ص11تا، ب، جعسقلاني، بي
ول كاف و ان لم يكـن معـه معرفـة    ان الايمان بالق"اند: قدر استوار است كه گفتهصحت آن

  )304، ص2تا، جحرف مجسمه و ابن كرام است.(سبكي، بي 1"بالقلب
ديگر احاديث مورد بحث نيز به همين صـورت قابـل تبيـين اسـت و دليلـي بـر منكـر،        

  شود. ها با اصول ديده نمي بودن و يا مخالفت آنساختگي
ابـن حبـان در ارتبـاط بـا راويـان و      آميـز  آيد مواضع تخطئه گونه كه از تحقيق برميآن

رسد او مانند بعضي اصحاب حديث، لااقـل  ملاك است. به نظر ميروايات امام رضا(ع) بي
كه چنين ، اين اخبار را تضعيف نموده كما آن2اي موارد به توهم وجود خلل در سنددر پاره
گونـه  همان) شايد هم 214، ص11، ج1400هايي از رفتارش رسيده است.(حموي، گزارش

شـود ايـن رويكردهـاي    كه در داوري ابن صلاح، ذهبي و ابن حجر نسبت به وي ديـده مـي  
انـد: در جـرح، اهـل اسـراف،     ناهمگون بستي ريشه در اشـتباهات فـاحش او دارد كـه گفتـه    

گويـد.(ذهبي، ميـزان   دانسـت چـه مـي   اسـتناد بـود تـا جـايي كـه نمـي      رويه و بيجسارت بي
و عسـقلاني،   36و18، ص11، ج1414و ابـن حبـان،    507، ص3جو  253، ص2الإعتدال، ج

  اش بيشتر است. ) البته شواهد پذيرش احتمال اخير درباره52، ج، ص1404
  
  گيري نتيجه
رغم صـبغه حاكميـت پـس از پيـامبر(ص) و اقـدامات حاكمـان امـوي و عباسـي در         به

ايشان، نشـانگر علـم و   بيت(ع)، رجوع عام و خاص به مغفول قراردادن جايگاه و ميراث اهل
امـا بـي  . و معرفت نسبي مردم بـه والامقـامي ايشـان اسـت     )فضل گسترده خاندان پيامبر(ص

تأثير در غفلت از مكتب و ميـراث ايشـان نبـوده    ترديد، سايه سنگين اقدامات زمامداران، بي

                                                 
  ه زبان بس است گرچه همراه با معرفت قلبي نباشد.ايمان ب .1
اند كه اگر حتي متن درست، ولي سند ورزيدهاصحاب حديث در خصوص اسناد تا آنجا تعصب مي .2

اند زيرا اين امر اگر عمدي باشد عدالت و كردهنادرست بوده حكم به بطلان حديث و تخطئه راوي مي
، 1428حسني، (برد. سهوي باشد ضبط و دقتش را زير سؤال مي كند و اگرامانتداري راوي را مخدوش مي

  .)232ص
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ا بيـت(ع) ب ـ از اين رهگذر، افرادي چون ابن حبان در توجيه ناسازگاري روايات اهـل . است
منقولات ديگران، امامان، راويان و يا رواياتشان را تخطئه كردند. مواضع متناقض و پريشـان  

نگــري، ع)، معلــول اشــتغالات متعــدد، ســطحي(ابــن حبــان خاصــه در ارتبــاط بــا امــام رضــا
روي ابن حبان بستي در بسياري توجه به اتفاق رجاليان بر زياده .غرورعلمي و تعصب اوست

خواندن غيرمجروح متضـمن ايـن امرنـد    سويي، ديدگاهش مبني بر عادل هايش و ازاز جرح
، روايات و راويانش از نظر مبنـا و بنـا، خطـا و    هاي منفي او در بارة امام رضا(ع)كه رويكرد

، راويـان و  تنها در بارة امامان(ع)، امـام رضـا(ع)  دهد كه نهنااستوارند. پژوهش ناب نشان مي
ت نيست، بلكه انواعي از شواهد، قرائن و متابعات بر وثاقت آنان رواياتشان جرح مفَسري ثاب

  .و سلامت رواياتشان وجود دارد
  

  منابع
  .قرآن كريم -
 الطبعة الأولي.   :مؤسسة قرطبةجا،، بيمنهاج السنة النبوية.ق)،  ه1406ابن تيمية، أحمد، ( -

المكتبــة  :المنــورة، المدينــة الموضــوعاته.ق)، 1386ابــن جــوزي، عبــدالرحمن بــن علــي، ( -
  السلفية، الطبعة الأولي.

 مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية. :، بيروتصحيح ابن حبان.ق)،  ه1414ابن حبان، محمد، ( -

  موسسة الكتب الثقافية، چاپ اول. :، حيدر آبادالثقات.ق)،  ه1393، (ــــــــــــــــــــ  -
  دارالباز للنشر والتوزيع. :المكرمة، مكة المجروحينتا)،  (بي ، ــــــــــــــــــــ -
  منشورات الرضي.: ، قمرجال ابن داوودتا)، ابن داوود،(بي -
  .: بي ناجابي ،معالم العلماءتا)، محمد بن علي، (بي ابن شهرآشوب، -
 :قـم  ،الفصول المهمة فـي معرفـة الأئمـة   .ق)،  ه1422ابن صباغ، علي بن محمد مالكي، ( -

  طبعة الاولي.دارالحديث للطباعة والنشر، ال
 :بيـروت ، مقدمة ابـن الصـلاح  ه.ق)، 1416ابن صلاح شهرزوري، عثمان بن عبـدالرحمن، (  -

  دارالكتب العلمية، الطبعة الأولي.
دارالكتب  :، بيروتالإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءتا)، ابن عبدالبر، ابوعمرو، (بي -

  العلمية.



 به امام رضا(ع) يناهمگون ابن حبان بست يكردهايرو ييو چرا يچگونگ   86

 

دارالفكـر للطباعـة    :، بيـروت تاريخ مدينة دمشقق)، ه.1415ابن عساكر، علي بن الحسـن، (  -
  والنشر والتوزيع.

  دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع. :، بيروتسنن ابن ماجهتا)، ابن ماجه، محمد بن يزيد، (بي -
  دارالآثار. :، صنعاء(ع)مناقب اميرالمؤمنين عليتا)،  ابن مغازلي، علي بن محمد، (بي -
  نا.بي :، ليدنذكر اخبار اصبهان، م)1934إصبهاني، أبونعيم أحمد، ( -
  الدارالبيضاء.  -دارالثقافة  :، مغربالضعفاءتا)، ، (بي ــــــــــــــــــــــــــــ -
  دارالتعارف للمطبوعات.   :، بيروتاعيان الشيعةتا)، امين، محسن، (بي -
ــاظم، (  - ــوردي، ك ــرة.ش)،  ه1369بجن ــلامي  دائ ــزرگ اس ــارف ب ــرانالمع ــز  :، ته مرك

  المعارف بزرگ اسلامي، چاپ اول. دائرة
دارالفكر للطباعة والنشر  :، بيروتالجامع الصحيح.ق)،  ه1401بخاري، محمد بن اسماعيل، ( -

  والتوزيع.
دارالكتـب العلميـة، الطبعـة     :، بيـروت ذيـل تـاريخ بغـداد   .ق)،  ه1417بغدادي، ابن نجار، ( -

  الاولي.
دارالكتـب العلميـة، الطبعـة     :بيـروت  ،الإيمـان  شـعب ه.ق)، 1410بيهقي، احمد بن حسـين، (  -

  الأولي.
دارالفكـر للطباعـة والنشـر     :، بيـروت سنن الترمـذي ه.ق)، 1403ترمذي، محمد بن عيسـي، (  -

  والتوزيع، الطبعة الثانية.
 :، بيـروت المستدرك علي الصـحيحين .ق)،  ه1422حاكم نيشابوري، محمد بن عبـداالله، (  -

  ية.دارالكتب العلميه، الطبعة الثان
فتح الملك العلي بصـحة حـديث بـاب    .ق)،  ه1428حسني غماري، احمد بن محمـد، (  -

  دليل ما، چاپ اول.  :، قممدينة العلم علي
المجمـع العـالمي    :، قـم الاصـول العامـة للفقـه المقـارن    ه.ق)، 1418حكيم، محمدتقي، ( -

  البيت(ع)، الطبعة الثانية. لاهل
دارالفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،      :بيـروت ، معجم الادبـاء .ق)،  ه1400حموي، يـاقوت، (  -

  الطبعة الثانية.
دارالكتب العلمية، الطبعـة   :، بيروتتاريخ بغداده.ق)، 1417خطيب بغدادي، احمد بن علي، ( -

  الأولى.



 87   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

دارالكتب  :، بيروتالمستفاد من ذيل تاريخ بغداده.ق)، 1417دمياطي، احمد بن ايبك، ( -
  العلمي، الطبعة الاولي.

دارالكتب العلميـة،   :، بيروتحيوة الحيوان الكبريه.ق)، 1424دميري، محمد بن موسي، ( -
  الطبعة الثانية.

دارالكتـب   :، بيـروت الفردوس بمـأثور الخطـاب  هـ)،  1406ديلمي، شيرويه بن شهردار، ( -
  العلمية، الطبعة الأولى.

اب العربـي، الطبعـة   دارالكت ـ :، بيروتتاريخ الإسلام.ق)،  ه1407الدين محمد، ( ذهبي، شمس -
  الأولي.

  دار احياء التراث العربي. :، بيروتتذكرة الحفاظتا)، ، (بي ـــــــــــــــــــ -
   مؤسسة الرسالة. :، بيروتسير اعلام النبلاء .ق)، ه1413، ( ـــــــــــــــــــ -
  دائرة المطبوعات والنشر. :، كويتالعبر في خبر من غبرتا)، ، (بي ـــــــــــــــــــ -
  دارالمعرفة للطباعة والنشر. :، بيروتميزان الإعتدال تا)، ، (بي ـــــــــــــــــــ -
 :جا، بيلمعارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسوتا)، زرندي، محمد بن يوسف، (بي -

  نا.بي
البابي الحلبي، ، فيصل عيسى الطبقات الشافعية الكبريتا)، سبكي، عبدالوهاب بن علي، (بي -

  .: بي ناجادار إحياء الكتب العربية، بي
  منشورات مكتبة بصيرتي. :، قمالمجازات النبويةتا)، شريف رضي، محمد، (بي -
  دار إحياء التراث. :، بيروتالوافي بالوفيات.ق) ،  ه1420الدين، ( صفدي، صلاح -
ؤسسـة الأعلمـي   م :، بيـروت (ع)عيون اخبـار الرضـا  .ق)،  ه1404صدوق، محمد بن علـي، (  -

  للمطبوعات، الطبعة الأولي.  
دارالثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعـة   :قم، الامالي، ه.ق)1414طوسي، محمد بن حسن، ( -

  الاولي.
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،  :، قمالرجال، .ق) ه1415، ( ـــــــــــــــــــ -

  الطبعة الأولى.
  مؤسسة آل البيت لاحياء التراث. :، قماختيارمعرفة الرجال.ق)،  ه1404، ( ـــــــــــــــــــ -
دارالفكـر للطباعـة و النشـر و     :، بيـروت تهذيب التهذيبق)، ه.1404عسقلاني، ابن حجـر، (  -

  التوزيع.



 به امام رضا(ع) يناهمگون ابن حبان بست يكردهايرو ييو چرا يچگونگ   88

 

  بعة الثانية.دارالمعرفة للطباعة و النشر، الط :، بيروتفتح الباريتا)،  ، (بي ـــــــــــــــــــ -
عـالم   :جـا ، بـي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد.ق)،  ه1404، ( ـــــــــــــــــــ -

  الكتب، الطبعة الثانية.
   دار احياء التراث العربي. :، بيروتمقدمة فتح الباري.ق)،  ه1408، ( ـــــــــــــــــــ -
دار احيـاء التـراث    :، بيـروت الأثـر  نخبة الفكر في مصطلح اهلتا)،  ، (بي ـــــــــــــــــــ -

  العربي.
المـؤتمر العـالمي للإمـام     :، مشـهد (ع)مسند الامـام الرضـا  .ق)،  ه1406عطاردي، عزيز االله، ( -

  الرضا(ع).
، عون المعبود شـرح سـنن ابـي داوود   .ق)،  ه1415آبادي، محمد شمس الحـق، (  عظيم -

  دارالكتب العلمية، الطبعة الثانية. :بيروت
 :، بيروتاخبار الدول و آثار الاولي في التاريخه.ق)، 1412قرماني، احمد بن يوسف، ( -

  عالم الكتب، الطبعة الاولي.
المكتبـة   :، بيـروت إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة    .ق)،  ه1424قفطي، علي بن يوسف، ( -

  العصرية، الطبعة الاولي.
ميـراث   :، تهـران القدسـيات الأربعينيـات لكشـف انـوار    ه.ق)، 1381قمي، سعيد محمد، ( -

  مكتوب، چاپ اول. 
 :، طهـران ينابيع المودة لـذوي القربـي  .ق)،  ه1416قندوزي حنفي، سليمان بن ابـراهيم، (  -

  دارالأسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأولي. 
  مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية.  :، بيروتبحارالانوار، ق)ه.1403(، مجلسي، محمدباقر -
  انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم.  :، قملوامع صاحبقراني.ق)،  ه1414(، مجلسي، محمدتقي -
مؤسسة الرسـالة،   :بيروت ،تهذيب الكمال في اسماء الرجال.ق)،  ه1406مزي، يوسف، ( -

 الطبعة الرابعة.  

 :، بيـروت فـيض القـدير شـرح جـامع الصـغير     ه.ق)، 1415مناوي، محمد عبـدالرئوف، (  -
  .العلمية، الطبعة الاولي دارالكتب

ناشـر   :جـا ، بياستخراج المرام من استقصاء الإفحام .ق)،  ه1425ميلاني، علي حسيني، ( -
  مؤلف، الطبعة الأولى.  



 89   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

الحقـائق،   ، قـم: نفحات الازهار في خلاصة عبقات الانوارق)، ه.1426، ( ـــــــــــــــــــ -
  الطبعة الثانية.

وفـا،   : نشـر ، قـم في معرفـة الإمامـة  شرح منهاج الكرامة  .ق)،  ه1428، ( ـــــــــــــــــــ -
  الطبعة الاولي. 

معرفــة التــذكرة فــي الأحاديــث  .ق)، ه1406مقدســي، أبوالفضــل محمــد بــن طــاهر، ( -
  مؤسسة الكتب الثقافية. :، بيروتالموضوعة

مؤسسة النشـر الإسـلامي، الطبعـة     :، قمرجال النجاشي.ق)،  ه1424نجاشي، احمد بن علي، ( -
  السابعة.  

  مؤسسة البعثة. :، طهرانخلاصة عبقات الأنوار.ق)،  ه1405نقوي، حامد، ( -
  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.  :قم، ، خاتمة المستدرك تا)نوري، حسين، (بي -
  دارالكتب العلمية. :، بيروتروضة الطالبينتا)، الدين، (بي نووي، يحيي بن شرف -
 .دارالفكر :، بيروتحيحالجامع الص تا)،نيشابوري، مسلم بن حجاج، (بي -



  



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  91-116، صص29، پياپي1395بهار، 1هم، شمارهسيزدسال 

  
  
  
  

ت آنرويكرد ابوزيد به سنت و حجي   
  

  ١محمدكاظم رحمان ستايش
  2نرگس بهشتي

  
  14/04/1394 تاريخ دريافت:

 28/10/1394تاريخ تصويب:

  چكيده
ابوزيد با نگرشي هرمنوتيـك، بـا اسـتفاده از دو اصـل تمـايز ديـن بـا        
معرفت ديني و تاريخي نگري به بررسي سـنت پرداخـت. او تعريـف    
اصطلاحي سنت و حجيت بخشي گسترده به آن را، معرفـت دينـي و   

اي متأخر از پيـامبر(ص) دانسـت    دورهاي ساخته دانشمندان، در  مساله
بـا  يد و آن را بـه نقـد كشـيد. ابوزيـد     بنابراين دليلي بر پذيرش آن ند

تكيه بر تاريخي نگري، پيامبر(ص) را بشري محدود به شرايط زمـان  
اي تـاريخي، كـه نبايـد از آن     و مكان، دانست و سنت نبوي را مسـاله 

ي و همـراه بـا خطاهـاي    تبعيت كرد. از ديد او سنت پيامبر غير وحيـان 

                                                 
 kr.setayesh@gmail.com                                             دانشگاه قم ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. ١

  nargesbeheshti@gmail.com       دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه قم (نويسنده مسئول). 2
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شد و بـه همـين    بشري بود و حتي در عصر نبوي نيز از آن تبعيت نمي
دليل تدوين و جمع آوري نگرديد. ديدگاه ابوزيد درباره سـنت، بـه   

اي و  دليل استفاده از مباني ناكارآمد در اين موضوع و استفاده سـليقه 
تــوجهي بــه شــواهدي كــه نــاقض  غيــر علمــي از آنهــا، همچنــين بــي

ديدگاهش بود، با اشـكالات جـدي رو بـه روسـت؛ بـه همـين دليـل        
 .نميتوان ديدگاه ابوزيد درباره سنت و حجيت آن را پذيرفت

 
ت سنت، تاريخي نگـري، معرفـت دينـي،    حجيهاي كليدي:  واژه

  . تدوين سنت، عصمت پيامبر(ص)، وحي
	

  مقدمه
گرا در ميان اهل سـنت اسـت.    نوانديشان عقل ترين يكي از شاخص 1نصر حامد ابوزيد

گرايان نوين اهل سنت، در دوره حاكميت تفكر اشـعري شـكل گرفتنـد؛ تفكـري كـه       عقل
حديث ايجـاد، و در نهايـت بـه     گرايي اهل گرايي معتزلي و نقل عقلبراي ايجاد اعتدال ميان 

) در چنـين  42و  41، ص1383گرا و داراي جمود فكري تبديل شد. (مطهـري،   جرياني نص
كرد عقل را در كنار متن و نقل بـه صـحنه ديـن     شرايطي تفكري شكل گرفت كه تلاش مي

  )7-5، ص 1387ي، وارد كند و سنت و مدرنيته را به هم پيوند دهد. (وصف

                                                 
را در مقـاطع ليسـانس فـوق    مـيلادي اسـت و تحصـيلاتش     1943. نصر حامد ابوزيد متولـد مصـر در سـال     1

م) در دانشــگاه قــاهره و در رشــته زبــان و ادبيــات عــرب گذرانــد. رســاله 1981م) و دكتــري(1977ليسـانس( 
بـود  » مساله مجاز در قرآن و گرايشهاي عقلي در تفسير قرآن در نظر معتزلـه «كارشناسي ارشد او در موضوع 

  نوشت. » عربيتاويل قرآن در نظر ابن «ش را درباره ا و رساله دكتري
پس از اختلافات فكري با اساتيد الازهر و دار العلوم كه به حكم ارتـداد او منجـر شـد؛ سـرانجام ابوزيـد بـه       
دعوت دانشگاه لايدن از مصر خارج شد و به هلند رفت و رسما به عنوان استاد مطالعات اسلامي در موسسـه  

در تـاريخ  دانسـت و در نهايـت    ان و مصـري مـي  اي وابسته به دانشگاه مشغول شد. او همـواره خـود را مسـلم   
 سالگي در قاهره از دنيا رفت و در زادگاهش بـه خـاك سـپرده شـد.     66هجري شمسي در سن  15/4/1389

 )176 -174ش، صص 1380عدالت نژاد،  :(رك
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گرايان نوين در شكل معتدل آن با فعاليت محمد عبده و رشيد رضا آغـاز   نگرش عقل
 د سمت و سويي نوين يافت.شد ولي با بروز افرادي همچون ابوزي

ابوزيد خواستار بازسـازي ميـراث اسـلامي و ارائـه تفسـيري نـو از اسـلام شـد كـه بـا            
) و از 27 -26ص ،1390مقتضيات زمانه و مدرنيته سازگار باشد(ابوزيد، بـي تـا ؛ احمـدي،    

روي كه اسلام ديني مبتني بر قرآن و سنت است، ابوزيد براي بازسازي ميراث بـه سـراغ    آن
  قرآن و سنت رفت و از نگرشي جديد درباره آنها سخن گفت. 

گفـت مبتنـي بـر فلسـفه غـرب بـود و او بـراي         گرايي كه ابوزيد از آن سخن مـي  عقل
سازگار كردن دين با مدرنيته از نگرشي هرمنوتيك بـه ديـن بهـره گرفـت؛ او در ايـن بـاره       

ايي كـه بـه رابطـه پويـاي بـين      ه ـ ام. ديدگاه مسلماً از هرمنوتيك مدرن بسيار آموخته« گفت:
اند، منظورم سيرت مكالمه بـين مـتن و    پردازند، بسيار محكم و قاطعانه متون و تفسير آنها مي

هـانس  «تفسير آن است. به همين دليل است كه خود من هنگـام تفسـير قـرآن، بـه نظريـات      
بطه من بود كه را 70كنم. در دهه  او رجوع مي» حقيقت و روش«و كتاب » گئورگ گادامر

 Herder(ترجمـه گفتگـوي ابوزيـد بـا نشـريه      »با هرمنوتيك و زبانشناسي مدرن آغـاز شـد.  

Karrespondanz(  
يكي از منابع دين كه مورد بازنگري ابوزيد قـرار گرفـت سـنت بـود، او بـا توجـه بـه         

نگري در بررسي سنت بهره  نگرش هرمنوتيك، از جداسازي دين و معرفت ديني و تاريخي
  پايه هاي سنت را لرزاند و حجيتش را به چالش كشاند. نتايجي دست يافت كه گرفت و به 

اي كوتاه به مباني ابوزيد، چگونگي تأثير اين مباني  اين پژوهش برآن است كه با اشاره
را بر تفكر ابوزيد درباره سنت و حجيت آن تبيين كند و درصدد پاسخ به اين پرسش اسـت  

هـاي منصـفانه از سـنت، يـا      كه آيا تحليل او از مفهـوم سـنت و حجيـت آن، نتيجـه بررسـي     
تـلاش شـده بـا نگرشـي جهـت دار، بـراي اثبـات درسـتي آنهـا           پايبندي به مباني اسـت كـه  

  آوري شود.  شواهدي جمع
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  ابوزيد و معرفت ديني دانستن سنت. 1
اي از متـون   مجموعـه  تعريف ابوزيد از دين و معرفـت دينـي متمـايز اسـت او ديـن را     

تعريـف  اجتهادهاي بشري براي فهم ديـن  و معرفت ديني را  داند مقدس ثابت و تاريخي مي
معرفت دينـي كـه بيـانگر فهـم پيشـينيان از ديـن اسـت، هـيچ          كرده است؛ بنابراين از ديد او

قداستي ندارد و تفكري است كه در شرايط اجتماعي تاريخي و جغرافيـايي و قـومي معينـي    
(ر.ك: شكل گرفته است كه ميتواند نسبت به متفكر و شرايط محيطي متفـاوت، تغييـر كنـد   

     )264ـ263، ص1383ابوزيد، 
آرا و اجتهادهـاي  او تفكر رايج اهل سنت را مورد نقد قرار داد زيرا معتقـد بـود آنهـا     

دانسـتند و بـا ديـن تلقـي كـردن آنهـا،        پيشينيان را نصوصي قطعي و غير قابل تجديد نظر مي
-264و  88ص1383ر.ك: ابوزيـد،  . (اند درواقع دين و معرفت ديني را يكسان فرض كرده

267 (  
قـول، فعـل، تقريـر و     از اين مبنا براي رد اصطلاح سـنت در ميـان عامـه كـه بـر     ابوزيد 

؛ 9ـــ5، ص 1409(رك ابــن تيميــه، شــد وصــف و ســيره پيــامبر(ص) و صــحابه اطــلاق مــي 
) استفاده كـرد  41، ص1420؛ انصاري، 23، ص 1، ج1409؛ سيوطي، 65، ص 1421سباعي،

عصـر پيـامبر(ص) شـناخته شـده      دراو اين تعريف از سـنت را معرفتـي دينـي دانسـت زيـرا      
  )69) و توسط شافعي ايجاد شد(همان، ص 53و  36، صص 2007نبود(ابوزيد، 

) 225، ص 13، ج1405ابوزيد سنت را به معناي لغوي آن سيره و روش(ابـن منظـور،    
شد؛  دانست كه بر عرف ساري و جاري در مدينه و در ميان مسلمانان صدر اسلام اطلاق مي

ريف ابوزيد، سنت مفهوم عامي شد كه هم دربردارنده آداب و رسـوم عرفـيِ   بنابراين در تع
شد هرچند او بين سنت وحياني و عادات و رسـوم   مردم بود و هم سنت وحياني را شامل مي

توان آنها را از هم جـدا كـرد و    تقليدي تفاوت آشكاري قائل نبود و معتقد بود به سختي مي
  ) 84، ص 1996ك ابوزيد، موارد وحياني آن را تشخيص داد.(ر

السـنه  «ابوزيد معتقد بود پيش از ايجاد اصطلاح سنت توسط شـافعي، وقتـي مالـك از    
) و وقتـي معـاذ   69،ص 2007گفت، منظورش عمل اهل مدينه بود (ابوزيد،  سخن مي» عندنا
از آن » كـنم  آنگاه كه در كتاب خدا حكمي نيافتم  به سنت رسول خدا حكم مـي «گفت  مي
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كه سنت رسول خدا چيزي جز همان عادت جاري در جامعه نبود كه همـه مـردم   جهت بود 
  )54كرد.(همان، ص  آن را قبول داشتند و پيامبر(ص) نيز بر اساس آن حكم مي

اي  ابوزيد بر اين باور است كـه معرفـت دينـي و درك انديشـمندان از ديـن، در دوره     
ي رسوخ كرد؛ كه بـا بررسـي   خاص با اهدافي مشخص رنگ قداست يافت و در انديشه دين

يافت، آنها حقايقي مسـلم نبـوده، بلكـه مسـائلي      توان درمي ايدوئولوژيكي مفاهيم ديني، مي
هاي خاص دليل بـراي حقانيـت    تاريخمند هستند، براين اساس چيرگي يك انديشه در دوره

-76، 1383ابوزيـد،  آن نيست بلكه نشان از مقبوليت آن نزد طبقه حاكم سياسي دارد (رك 
113 (  

بر اساس اين مبنا ابوزيد تلاش كرد تا انگيـزه شـافعي را بـراي ايجـاد اصـطلاح سـنت       
نيـاز او بـه   بازخواني كند او بر اين عقيده بود ايجاد اصطلاح سنت توسـط شـافعي بـه دليـل     

) و همراهـي بـا حاكمـان امـوي بـود (رك: همـان،       36(همان، ص سنت براي تشريع احكام 
ن ترتيب شـافعي بـه زبـان، آداب و سـنن قـريش اعتبـار بخشـيد و        ) به اي69و  58-56صص 

مسائل عرفي قريش را كه همان سنت آنها بود، صبغه ديني داد و مردم مجبـور بـه تبعيـت از    
ئولوژي قريش، ه جريان سقيفه به جهت جايگاه ايد) در نتيج56آنها شدند(رك: همان، ص 

  قابل توجيه شد.(همان)
  

  ديني بودن سنت. نقد مبناي معرفت 1-1
تـوان از تـاثير مبـاني فكـري او در نگـرش بـه        با نگاهي به عملكرد ابوزيد به خوبي مي

اي طبيعي و خالي از اشكال است  تعريف سنت اگاه شد، تاثير مباني در تفكر في نفسه مساله
كند عـدم پايبنـدي او بـه همـه مبـاني يـك        چه نگرش ابوزيد را با مشكل رو به رو مي اما آن
است. او كه مبناي فكري خود را بر اساس هرمنوتيك قرارداده بـود بـراي رسـيدن بـه      تفكر

چـون گـادامر، هابرمـاس و     هاي هرمنـوتيكي متفكـران مختلـف هـم     مقاصد خود، از ديدگاه
، 1393نـاقض بودنـد.(توكلي بينـا،    هـا از اسـاس بـا هـم مت     هرش بهره گرفت كه اين انديشـه 

؛ 178ص  ،1393نوتيك گادامر بود ( عرب صالحي، ) او كه به شدت تحت تاثير هرم74ص
  )72، ص 1393توكلي بينا، 
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ئولوژيك و ك هابرمـاس روي آورد و بـه نقـد ايـد    به منظور نقد بر شافعي به هرمنوتي ـ
و  77، صـص  1393روانكاوي ضمير مخالفانش از جمله شافعي پرداخت. (رك توكلي بينا، 

ت از نظر علمي و روشي از جايگاه مناسبي ) همين مساله موجب شد نگرش ابوزيد به سن 81
اي علمي باشد، از گزينشـي بـي مبنـا و فاقـد اصـالت       كه نظريه برخوردار نباشد و بيش از آن

  علمي حكايت كند. 
اي  تمايز دين و معرفت ديني كه ابوزيد از آن سخن گفت از ديد هستي شناسانه مساله

توان اين ديدگاه را كـاملا پـذيرفت    نميمقبول و پذيرفته است اما در نگرش معرفت شناسي 
جا سخن از انطباق و عدم انطباق است بنابراين اعتقاد به بشري، نامقدس، سيال و  زيرا در اين

نسبي بودن هر معرفت ديني ناگزير از عـدم اعتقـاد بـه اصـل انطبـاق و در نتيجـه عـدم ارائـه         
  )274، ص 1392ملاك براي اين انطباق حكايت دارد. (علي تبار فيروزجايي، 

اين تفكر امري مبنايي در معرفت شناسي كانت است كه بر اسـاس آن بـين شـيء فـي     
، 15، 14نفسه(نومن) و شيء در ذهن(فنومن) فاصـله وجـود دارد (تمهيـدات كانـت صـص      

) و با اعتقاد به آن تطابق ذهن با عين و يا تطـابق معرفـت بـا واقـع كنـار زده      159، 147، 143
) در 275و  274، 1392گيـريم (علـي تبـار فيروزجـايي،      گرايي فاصله ميشود و از واقع  مي

كه قضاياي ارزشي و قضايايي كه در فضاي معرفت ديني هستند صدق و كذب بـردار   حالي
  )249، ص 1384بوده و قضايايي بي معني نيستند (جوادي آملي، 

چـون   قـع هـم  از سويي ديگر اعتقاد به تحول و سيلان معرفـت و عـدم انطبـاق آن بـا وا    
) زيـرا بـر اسـاس آن ديـدگاه     36، 1380 ،طنابي بر گردن همين نظريه خواهد پيچيد (نيكزاد

نمـا بـودن آن وجـود     ابوزيد درباره سنت معرفتي ديني است كه هيچ دليلي بر درستي و واقع
  نخواهد داشت.

  
  بر شواهد ابوزيد در معرفت ديني بودن سنت ي. نقد1-2

زيد براي اثبات معرفت ديني بودن سنت ارائـه كـرده اسـت،    با نگاه به شواهدي كه ابو
دار و تـك سـويه او    توان از نگـرش جهـت   بعلاوه اشكالات مبنايي ديدگاه او؛  به خوبي مي
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براي استفاده از شواهد متناسب با مبناي فكريش و ناديده گرفتن مطالبي كـه بـا ديـدگاهش    
  همخواني نداشت، پرده برداشت.

كند تنها يكي از معـاني سـنت    چه ابوزيد به عنوان مفهوم لغوي سنت بيان مي آن )الف
كه سنت در اشعار عرب عصر نزول و پيش از آن علاوه بر سيره عملـي(رك:   است حال آن

؛ 179در معاني ديگري چـون امـام تبعيـت شـده (لبيـد، ص       1)157، ص 1، ج1965هذليين، 
ــري،  ــه،  ، صــورت 2)66و  65، صــص 4، ج1412طب ــن 11، ص 1995و وجــه (ذو الرم ؛ اب
ــور،  ــويري،   3)224، ص13، ج1405منظ ــت (ن ــي، 82، ص 17، ج 2004و ام ، 1364؛ قرطب

  .نيز به كار رفته است 4) 216، ص 4ج
، 4، ج1401واژه سنت در عصر پيامبر(ص) عـلاوه بـر طريقـه و روش(رك بخـاري ،     

، مفاهيم شرعي همچـون  5)219، ص 16، ج1407؛ نووي ، 58، ص8؛ صحيح مسلم، ج 144
، 13؛ عسـقلاني، ج 188، ص 7، ج 1401منقولات پيامبر(ص) ـ غير قـرآن ـ (رك بخـاري،     

                                                 
ديـوان الهـذليين،   ( »خالد بن زهير هذلي: فلا تجَزَعن من سيرةٍ انت سرتَها ـ  فـأولُ راضٍ سـنَّةً مـن يسـيرُها     . « 1
 )157، ص1ج

. همچنـين رك جـامع   179ديـوان لبيـد، ص   (» لبيد: من معشرٍ سنَّت لَهم آبائهم، و لكلِّ قومٍ سـنة و امامهـا  . « 2
 .)66-65، ص4البيان في تفسير القرآن، ج

 »ملساء ليس بها خالٌ و لا ندب -ذو الرمه: تريك سنّة وجه غير مقرفة. « 3
 » س من فضل كفضلهم ـ و لا رأوا مثلهم في سالف السننما عاين النا. «4
(حدثني) سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسـار عـن أبـي سـعيد     « . 5

الخدري قال قال رسول االله صلي االله عليه وسلم  لتتبعن سنن من قبلكم  شبرا بشبر وذراعا بذراع حتي لو دخلوا 
 »موهمجحر ضب لاتبعت
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-322، صــص4؛ قرطبــي، ج 169، ص 2، ج1401بخــاري،  :(رك واجــب شــرعي 1)33ص
  نيز داشت.  2)325

تـوان   اي بين مفهوم سنت در لغت و روايات بـا مفهـوم اصـطلاحي سـنت مـي      با مقايسه
كه اصطلاح سنت از دل كاربردهاي آن برآمده است با اين تفـاوت كـه در مفهـوم    دريافت 

شود تعريفي جامع به دست آيد كه بـر مـوارد متعـدد صـادق باشـد در       اصطلاحي تلاش مي
كه در كاربردهاي موردي ممكن است با توجه به سياق و مفاهيم هم نشـين تنهـا يكـي     حالي

  از معاني را بتوان در نظر گرفت.
چه بيان شـد، در كاربردهـاي سـنت در لغـت و همچنـين روايـات، عـلاوه بـر          بر آنبنا 

طريقه و سيره و عرف عملي معاني ديگري نيز وجود داشت كه ابوزيد در پي اثبات ديدگاه 
  پوشي كرد. خود از آنها چشم

ابوزيد سنت را به معناي سيره مردم دانست بنابراين ضروري بود تـا بـا نگـاهي بـه      )ب
مين، از تعامل ويژه آنها با اقوال و اعمال رسول االله(ص) و توجه خاص ايشـان بـه   عرف مسل

  سنت مطلع شود اما او از اين مساله چشم پوشيد و آن را ناديده گرفت.
هـاي مخـالفي بـا نظـر      اهتمام ويژه مردم به سنت پيامبر(ص)، در مواردي كـه ديـدگاه   

گر سنت سيره همه مردم مدينه بود، بايـد  كرد زيرا ا ايشان وجود داشت بيشتر خودنمايي مي
به روش و سنت مخالفان پيامبر(ص) نيز كه اتفاقاً اهل مدينه و ظـاهراً مسـلمان بودنـد توجـه     

  چه مورد اقتدا عموم قرار گرفت سنت رسول خدا(ص) بود.  شد درحالي كه آن مي
ا پـذيرفت  هاي مقبـول جامعـه ر   همچنين ابوزيد به اين نكته توجه نكرد كه اسلام سنت

ولي بسياري از آداب و رسوم غلط آنها را كنـار زد بنـابراين چطـور ممكـن اسـت سـنت را       
                                                 

حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حـدثنا رسـول االله   . «1
 صلي االله عليه وسلم

حديثين رأيت أحدهما وانا انتظر الآخر حدثنا ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثـم  
  »علموا من السنة

االله عنها وقد سن رسول االله صلي االله عليه وسلم الطواف بينهمـا فلـيس لأحـد أن يتـرك     قالت عائشة رضي . «2
در شرح صحيح بخاري، ابن بطال قرطبي اين عبـارت بـه معنـاي واجـب معنـا كـرده اسـت و        » الطواف بينهما

 بخاري نيز آن را در باب وجوب الصفا و المروة نقل كرده است.
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عرف مردم بدانيم در صورتي كه بسـياري از رسـومات، در ديـن اسـلام ممنـوع شـده بـود؟        
توان ادعا كرد در اين شرايط موارد وحياني سنت قابل شناسايي نيسـت؟ اگـر در    چگونه مي
بر(ص) با عرف مردم يكي بـود آيـا دليلـي بـراي مخالفـت مشـركان بـا        هاي پيام اسلام سنت

  پيامبر(ص) وجود داشت؟! 
هايي داشـت ولـي ايـن بـه معنـاي       توان پذيرفت كه عرف مسلمانان ويژگي هرچند مي
ضابطه آداب و رسوم مردم نيست بلكه اين عـرف در سـايه تعـاليم اسـلام      هدايت كور و بي

) و او را 7كرد(الحشـر:   روي از پيـامبر(ص) دعـوت مـي   شكل گرفت. آيات قرآن كه بـه پي ـ 
)، به سنت پيامبر(ص) ويژگي بخشيد به طوري كه سنت نبوي 21دانست(الاحزاب:  اسوه مي

همواره به عنوان ملاك و معياري در سنجش عرف جامعه به كار رفت و پس از پيامبر(ص) 
  با سنت پيامبر(ص) بود.  يكي از دلايل اعتراض صحابه به اعمال حاكمان ، مخالفت آنها

ابوزيد تغيير معناي لغوي سنت به مفهوم اصطلاحي آن را، زاييـده انديشـه شـافعي     )ج
دانست؛ ولي بايد توجه كرد كـه بيـان صـريح اصـطلاح سـنت بـه معنـاي جعـل آن نيسـت؛          
بسياري از علوم اسلامي از جمله علم اصول و حديث بعد از وفات پيامبر(ص) شكل گرفتند 

يكي از انديشمنداني بود كه در شكل دهي و انسـجام بخشـي بـه ايـن علـوم نقـش        و شافعي
) بنـابراين طبيعـي بـود كـه تعريـف او از      28و 27، صص 1414بسزايي داشت(رك: حنفي، 

  سنت، پيش از او با ضابطه و دقت بيان نشده باشد. 
ريش و زبان ابوزيد معتقد بود كه شافعي به دليل تمايلات سياسي به خاندان اموي، به ق

و فرهنگ آن اعتباري ويژه داد و با جعل اصطلاح سنت همـه امـت را مجبـور بـه تبعيـت از      
) و معلوم نيسـت ابوزيـد   69و  58ـ 56ص، 2007آداب و رسوم قريش كرد. (رك: ابوزيد، 

  براساس كدام مستندات تاريخي چنين حرفي زده است؟ 
انقراض دولت اموي و در سـال   ها پس از دهد كه شافعي سال شواهد تاريخي نشان مي

هجري به دنيا آمد بنابراين امكان و انگيزه براي كمك به حاكمان اموي كه سالها قبـل   150
رسد ابوزيد در بيان تـاريخ دچـار    به نظر مي هجري از بين رفته بودند، نداشت. 132در سال 

رح كردنـد ايـن   هـايي مشـابه او مط ـ   اشتباه شده است به همين دليل همفكران او كه ديـدگاه 
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اشتباه را اصلاح كردند و تصريح كردند كـه شـافعي تنهـا فقيهـي بـود كـه بـا ميـل خـود بـا           
  )  75ص، 2005حاكمان عباسي همكاري كرد. (ذويب، 

ابوزيد تعريف اصطلاحي سنت را برخاسـته از نيـاز فقهـاي پـس از پيـامبر(ص) بـه        )د
از به سنت در تشـريعات، سـخني   ) ني36، ص2007تشريعات مبتني بر سنت دانست.(ابوزيد، 

صحيح و پسنديده است زيرا قرآن در موارد بسياري به كليات اكتفا كرده اسـت و جزييـات   
هـاي پـس از    جاست كـه ايـن نيـاز نـه در دوره     احكام در سنت بيان شده است ولي نكته اين

ز فـرق  هاي بعد نيز هيچ يك ا پيامبر(ص)، بلكه از زمان خود ايشان وجود داشت و در دوره
، صص 1973فقهي به تشريعات بيان شده در سنت پيامبر(ص) بي توجه نبود. (رك مدكور، 

94-127 ،148-169 (  
مزيد بر اين موارد، آيا سنت تنها مورد استناد و توجه مـذهب شـافعي اهـل سـنت      )هـ

است و گروه هاي ديگر اهل سنت و همچنين شيعيان به آن اهتمامي ندارند؟  وقتـي ابوزيـد   
لاح سنت در ميان اهل سنت را ساخته شافعي دانست جاي ايـن سـؤال بـاقي اسـت كـه      اصط

اصطلاح سنت در ميان شيعيان را چه كسي ايجاد كرد؟ آيا اصطلاح سنت و اهتمـام شـيعيان   
  به سنت پيامبر(ص) نيز متاثر از نظريه شافعي درباره سنت است؟! 

ري بـا نظـرات مستشـرقان و    هـاي بسـيا   ديدگاه ابوزيد درباره مفهوم سـنت شـباهت   )و
انديشمندان متاثر از آنها دارد. آنها سنت را به معناي طريقه، عرف و عادت در زمان رسـول  

) و 49، ص1994االله دانستند كه در اواخر قرن دوم به اصطلاحي حقـوقي تبـديل شـد(نعيم،    
 معتقد شدند پيش از قـرن دوم، سـنت بـدون آنكـه بـه پيـامبر(ص) اختصـاص داشـته باشـد،         

، 1992ي عمــوم مــردم بود(كولســون، مجموعــه اي از نظريــات مقبــول و شــناخته شــده بــرا
  ).65ص

آمد مستشرقان در بررسي سنت، يوزف شاخت است؛ او در نهايت سـنت نبـوي را   سر 
فاقد اصالت دانست و آن را مجموعه اي از فتاواي فقهي ارزيـابي كـرد كـه بـه مـرور زمـان       

، 35-33، صـص  1388جعل شـده انـد.(رك: شـاخت،    شكل گرفته و سپس اسناد براي آن 
  )58-56صص
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نماياند  هاي مستشرقان، چنان مي هاي ابوزيد با ديدگاه هاي جزء به جزء انديشه مطابقت
طرفانه و آزادانديشي، زاييده تفكراتي بـا مبـاني يكسـان بـا      كه تفكرات او بيش از تحقيق بي

  خاورشناسان است.  
هـاي تـاريخي مسـلمانان باشـد      كـه منطبـق بـر واقعيـت     ترجمه او از سنت بـه جـاي آن  

را در  traditionكـه ابوزيـد مفهـوم جديـد      برخاسته از مفهوم غربي سنت است بـه طـوري  
ــيم      ــوم تقس ــادات و رس ــاني و ع ــه دو قســم وحي ــرد و آن را ب ــنت وارد ك ــن س ــوم كه مفه

م امكان جداسـازي مـوارد وحيـاني از    ) تقسيمي كه به جهت عد33، ص 1414نمود(حنفي، 
  غير  آن، در عمل به انكار سنت منتهي شد.

  
  . ابوزيد و نگرش تاريخي به سنت2

ترين اصول هرمنوتيك است كه ابوزيد در بررسي سنت به  نگري يكي از مهم تاريخي
نگري كه هايدگر و پس از او گادامر مطرح كردند، نگرشـي فلسـفي    آن تكيه كرد. تاريخي

كه بر اساس آن تاريخيت به ذات وجود و فهم انساني سرايت كرد و بر اين اساس سنت بود 
و تاريخ و پيشينه هركسي حيث وجودي و تفكيك ناپـذير او و تاريخمنـدي ذاتـي انسـان و     

  ) 218و  178-176صص  ،1385فهم او شد (واعظي، 
از آن بهـره  نگري كه توسط ابوزيـد در بررسـي سـنت     ترين مباني تاريخي يكي از مهم
اي  شناسي آن بود. بر اساس اين مبنا هر انساني، موجودي محـدود بـا پيشـينه    برد مبناي انسان

منحصر به فرد با محـيط و اوضـاع و احـوال خـاص اسـت كـه از دوسـوي گذشـته و آينـده          
منـد و متغيـر اسـت بنـابراين      محدود به محيط و موقعيت خويش اسـت ايـن موقعيـت تـاريخ    

، صـص  1385عيتي فراجهاني، فرازماني و فراتاريخي دسـت يابـد (واعظـي،    تواند به موق نمي
  ) 185و  184، صص1393؛ عرب صالحي، 176-178

ابوزيد از اين مبنا درباره پيامبر(ص) بهره برد؛ او پيامبر را فرزند جامعه و زمان خـويش  
ر كـه  ) به اين ترتيب سنت پيامب122، ص1389و محصور در شرايط و محيط دانست(ابوزيد،

در معناي مصطلح قول وفعل و تقرير ايشان بود، مسائلي تاريخي هستند و نگاه فراتاريخي به 
  آنها و تبعيت از اين سنت غير ممكن و نامعقول است.
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نگـري در   به اين ترتيب نگرش تاريخي ابوزيـد بـه پيـامبر(ص) در نهايـت بـه تـاريخي      
) منجـر شـد زيـرا بـر     73و  72، صـص  1391عرب صـالحي،   :مرحله بقا و تداوم دين (رك

تواند به عنوان منبعي از تشريع بـراي افـراد ديگـر خصوصـا      اساس آن سنت پيامبر(ص) نمي
  كنند، قرار گيرد. ها بعد از پيامبر(ص) زندگي مي هايي كه سال انسان

ابوزيـد بــا رد نگــاه فــرا تـاريخي بــه پيــامبر و اعمالشــان، نتيجـه ايــن نگــرش را تبــديل    
آل، ذهني و جدا از واقعيت كه چشم بسته و بركنار از جامعه  حقيقتي ايده شخصيت پيامبر به

و واقعيت هاي آن دانست كه پيامبر(ص) را از وجـودي بشـري، مرئـي و مـادي، بـه انسـاني       
  )122، ص 1389 (ابوزيد، كند هاي بشري تبديل مي خالي از تمام ويژگي

  
  . نقد مبناي تاريخي نگري به سنت 2-1

در نگـرش تـاريخي بـه سـنت، وارداتـي بـودن ايـن ديـدگاه اسـت. در          مهمترين خطا 
هايي اسـت كـه، دربـاره ديـن      حقيقت نگرش تاريخي غرب به دين، به دليل پاسخ به چالش

مسيحي به وجود آمد، ولي اين ديدگاه بدون توجه به وجوه تمايز مسيحيت با اسلام دربـاره  
ايج فكـري كـه در غـرب زمينـه و مقـدمات      دين اسلام نيز به كار گرفته شد به اين ترتيب نت

اي بدل شـد كـه    فكري داشت، تقليدگونه و سطحي درباره اسلام به كار بسته شد و به نسخه
كرد بلكه بـر درد مـي افـزود (رك: عـرب      به دليل ناهمخواني با مشكلات نه تنها علاج نمي

  )106، ص1391صالحي، 
اتصال به فراتاريخ منافات وجود دارد كه بر اساس اين نظريه بين بشر بودن و  ديگر آن 

) اما ابوزيد به اين مبنا وفادار نماند و از اتصـال پيـامبر(ص)   141، ص 1391(عرب صالحي، 
، 1389به منبعي نامتناهي و فراتـاريخي بـراي دريافـت آيـات قـرآن سـخن گفـت (ابوزيـد،         

ده وحـي و  گونه كه بشـر اسـت از حيـث دريافـت كنن ـ     ) كه بر اساس آن پيامبر همان91ص
  ) 6؛ فصلت: 110اتصال به آن،  فراتر از بشر عادي توصيف شده است. (رك:كهف: 

ابوزيد از نگرش هرمنوتيك گادامر و ديدگاه تاريخي او بهره برد ولـي عـدم پايبنـدي    
كامل به آن، موجب شد تا نگرش هرمنوتيكي ابوزيد با اشكالات زيادي رو بـه رو شـود؛ او   
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وش استخراج كرد، چيزي كه مد نظر خود گـادامر نبـود. (واعظـي،    از فلسفه فهم گادامر، ر
  )211، ص1385

گرايـي   توانـد ابوزيـد را بـه نسـبيت     نگري به عنوان يـك روش، مـي   استفاده از تاريخي
اي كه گادامر به آن توجه داشـت   مطلق بكشاند كه حتي دامن آثار ابوزيد را نيز بگيرد؛ نكته

، صـص  1393؛ عـرب صـالحي،   77، ص 1393كلي بينـا،  ولي ابوزيد از آن غفلت كرد. (تو
  )199و  198

  
  . نقد شواهد ابوزيد بر تاريخي بودن سنت 2-2

شناسـي تـاريخي توسـط او دربـاره      نگري ابوزيد به سنت و به كارگيري انسان تاريخي
آوري شواهدي بپردازد كه سنت پيامبر را فاقد منشا الهـي،   پيامبر(ص) موجب شد او به جمع

كـه مـدعي شـد حتـي معاصـران       ياني و همراه با خطاهاي انساني نشان دهد به طوريغير وح
پيامبر به سنت ايشان تكيه نكردند و نه تنها براي آن حجيت مستقل قائل نشدند بلكه از جمع 
آوري و تدوين سنت آن نيز خودداري كردند. حال بايد ديد دلايل و شواهد ابوزيد تـا چـه   

  حد مستند هستند؟
  

  وحياني نبودن سنت .2-2-1
بخشـيد، مـورد خدشـه قـرار داد. او      ابوزيد نگاه وحياني به سنت را كه به آن اعتبار مي

اي مقدس و خاص پيامبر(ص) ندانست. از ديـد او وحـي، مطلـق ارتبـاط بـين       وحي را مسأله
چـه   ها در همه دوره ها وجـود داشـته اسـت و تنهـا آن     خدا و انسان است كه براي همه انسان

گردد، وحي تشريعي است اين وحي همـان   بر(ص) در دريافت آن از ديگران متمايز ميپيام
دريافت قرآن به واسطه جبرئيل بود كه با وفات پيامبر خـاتم(ص)، پايـان پذيرفت.(ابوزيـد،    

  ). 33، ص 1387؛ وصفي، 65-35، صص 1990
يامبر(ص) بـا  ابوزيد وحي سنت را نه وحي تشريعي بلكه آن را نوعي الهام و ارتباط پ  

) او مـدعي شـد   65-35، صـص  1990خدا دانست كه با وحي قرآني تفاوت داشت(ابوزيد،
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پس از پيامبر(ص) شافعي تلاش كرد با بار كردن مفهوم وحي بر هر دو متن قـرآن و سـنت،   
  )83، ص1996ها ارزش تشريعي ببخشد. (ابوزيد،  به هر دوي آن

هـا   و رسوم قريش و مسـائل عرفـي آن   به اين ترتيب سنت پيامبر(ص) كه همان آداب 
بود، با نگرش ايدوئولوژيك شافعي و عصبيت عربي او، جزئي از دين قـرار گرفـت و همـه    

) كاري كه پيش از آن سابقه نداشت و كسي 97مردم ملزم به تبعيت از آن شدند(همان، ص
ين در صدد نبود تا آداب و رسوم گروهي خاص را بر همـه مسـلمانان واجـب كنـد؛ بـه هم ـ     

دليل مالك دعوت خليفه عباسي را براي واجب كـردن مؤطـا بـر همـه ممالـك اسـلامي رد       
چه مالك نوشته بود سيره و سنت مـردم مدينـه بـود، نـه وحـي الهـي. (ابوزيـد،         كرد زيرا آن

  )69، ص 2007
ابوزيــد، دلايــل و مســتندات قرآنــي و روايــي شــافعي را دربــاره وحيــاني بــودن ســنت 

اويلات نادرست در مفاهيم قرآن و سنت دانست كـه بـا سـياق آيـات و     نپذيرفت و آنها را ت
  1)126و  125و  52صص  ،2007(رك ابوزيد، قرائن ديگر سازگاري ندارند.

شد، رد  ابوزيد وحياني بودن سنت را كه منجر به فراتاريخي بودن سنت پيامبر(ص) مي
و بررسـي آنهـا پرداختـه    ان كرد و براي اثبات ادعاي خود شواهدي را مطرح كرد كه بـه بي ـ 

  شود: مي

                                                 
» ما يتلْي في بيوتكنَ منْ آيـات اللَّـه و الحْكمـةِ إِنَّ اللَّـه كـانَ لَطيفـاً خبَيـرا        و اذكْرْنَ«. شافعي حكمت در آيه 1

هو الَّذي بعثَ في الأُْميينَ رسولاً مـنْهم يتلُْـوا علَـيهمِ آياتـه و يـزكَيهمِ و يعلِّمهـم الكْتـاب و        «) و 24:(الاحزاب
إِنْ كانوُا م ةَ وكمْبينالحلُ لفَي ضَلالٍ مَ1403را به معناي سنت رسـول االله دانست(شـافعي،   ) 2:(الجمعه »نْ قب ،

) را 4-3:(الـنجم » و مـا ينطـقُ عـنِ الهَـوي* إِنْ هـو إِلَّـا وحـي يـوحي        «)  و مرجع ضمير هو در آيـه  288، 7ج
بر زبان آورد به او وحي شده اسـت، ولـي    (ص)دانست به اين ترتيب نتيجه گرفت هرآنچه پيامبر (ص)پيامبر

از ديد ابوزيد اين تاويلات با سياق آيات سازگاري ندارد. او مرجع ضمير  هو در سوره نجم را قرآن دانست 
 ) 126و  125و  52، صص 2007ابوزيد،  :زيرا ضمير نميتواند به ضمير مستتر در فعل برگردد. (رك

لغت به مفهوم افكندن در ذهن و دل و در اصطلاح وحـي مسـتقيم ـ  را    ـ در » القاء في الروع«همچنين شافعي 
القي في روعه كل ما سن و سنته الحكمة الذي القي في روعه عن االله، فكان ما القي في روعه «كه در روايت 

) ولي ابوزيد اين سخن را تاويلي نابجـا بـراي هـم    93بيان شده بود، به معناي وحي دانست. (شافعي، ص»سنته
  ) 52، ص2007ه قراردادن سنت و قرآن تلقي كرد (ابوزيد، پاي
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  الف ـ مشورت پيامبر(ص) با مردم
خواهي پيامبر(ص) را با وحياني بـودن سـنت سـازگار ندانسـت؛ زيـرا       ابوزيد مشورت 
چه همه افعال، اقوال و حتي سكوت پيامبر(ص) از وحي نشأت گرفته بود چرا ايشان با  چنان

ان دهنده جهل پيامبر(ص) و يا وجـود  ها نش مردم و صحابه مشورت كردند؟آيا اين مشورت
نداشــتن وحــي نبــود؟ دربــاره مــوارد بســياري كــه پيــامبر(ص) بــه پيشــنهادهاي مــردم عمــل 

، ص 2007توان كرد آيا اين مـوارد نيـز وحيـاني اسـت؟(ابوزيد،      كردند چه قضاوتي مي مي
يست كه سـنت  آيا اين به اين معنا ن» انتم اعلم بشوون دنياكم«) وقتي پيامبر(ص) فرمود: 125
  ).77، ص 1383كند فراگير و وحياني نيست؟(رك: ابوزيد،  گونه كه شافعي ترسيم مي آن

كردنـد، صـحيح    اين سخنِ ابوزيد كه پيامبر(ص) در موارد متعدد با مردم مشورت مـي 
است و تاريخ به خوبي اين موارد را ثبت و ضبط كرده است؛ اما تحقق آنها به معناي جهـل  

خـواهي   بلكه هدف از تشكيل شورا، همدلي و رفق با مردم بـود و مشـورت  پيامبر(ص) نبود 
  ) بود.159(آل عمران: » و شاورهم في الامر«پيامبر(ص) به منظور اجراي دستور الهي 

گاه در مسائلي كه تشريعات ثابت ديني وجود داشت با مردم مشورت  پيامبر(ص) هيچ
هـا دربـاره حـوادث     انديشـي  اين هـم  ) بلكه90و  89، 84، صص 1996نكردند(عبدالمطلب، 

روزمــره و در حــال تغييــري بــود كــه تشــريع و دســتوري الهــي در مــورد آن وجــود          
  ). 57، ص 4، ج1417نداشت.(طباطبايي، 

هاي پيامبر(ص) نقطه مقابل تشريعات وحي شده به ايشان نبود بلكه اين دو در  مشورت
ابراين حتي اگر هماننـد برخـي از اهـل    بردند؛ بن كنار هم مناسبات جامعه اسلامي را پيش مي

سنت ديدگاههاي پيامبر(ص) را اجتهادات ايشان تلقي كنيم، باز هم بر اساس قرآن، بايـد از  
  )31، ص 2010آن تبعيت كنيم. (احمد، 

  
  تبعيت سنت از قرآن ـ  ب

از نظر ابوزيد تناقضي در سخن معتقدين بـه وحيـاني بـودن وجـود دارد كـه يـا بـه آن        
پوشي شده است.(رك: ابوزيـد،   توجه نشده و يا به دليل اهداف ايدوئولوژيك، از آن چشم

) زيرا مادامي كه هم قرآن و هم سنت، نص و وحيـاني تلقـي   135، 129، 126، صص 2007



 آن تيبه سنت و حج ديابوز كرديرو   106

 

نند ناسخ يكديگر باشند؛ ولي وقتي شافعي سنت را ناسخ شوند توقع اين است كه هر دو بتوا
در عمــل وحيــاني بــودن آن را زيــر ســوال بــرد و ســنت  1)106قــرآن ندانست(شــافعي، ص 

توانـد بـا منطـوق وحـي ـ       پيامبر(ص) را در حد اجتهاداتي براي فهم قرآن برشمرد كـه نمـي  
  ).126، ص 2007قرآن ـ در تناقض باشد. (ابوزيد، 

ه شافعي سنت را ناسخ قرآن ندانست ولي اين اعتقاد نه به دليـل عـدم   درست است ك  
شـافعي قـرآن و سـنت را    اعتقاد به وحياني بودن سنت، بلكه به دليل جايگاه ويژه قرآن بود. 

يكسان و در يك مرتبه قرار نداد. او به قرآن به عنوان منبع نخست دين نگريسـت كـه نسـخ    
  )106گيرد.(شافعي، ص آن نيز بايد براساس خود قرآن صورت 

سخن شافعي طرح ديدگاهي جديد نبود بلكـه گزارشـي از سـيره رايـج مسـلمانان در       
تعامل با قرآن بود؛ قرآن در نگاه مسلمانان همواره جايگاهي رفيع داشت به طوريكه يكي از 

، صـص  1997ملاك هاي پذيرش سنت عدم مخالفت آن با قـرآن بـود(رك عبـد الخـالق،     
) بنابراين عدم نسخ قرآن با سنت، به معناي اعتقاد به غير 117، ص 1984 ؛ نشمي،485-488

وحياني بودن سنت نيست بلكه سنتي كه با قرآن مخالف باشد از اساس سنت مقبول نيست و 
  احتمال تصحيف و تحريف و يا جعل در آن وجود دارد.

  
  (ص). فراگير نبودن عصمت پيامبر2-2-2

هاي حجيت سنت، عصمت پيامبر(ص) اسـت؛ وقتـي سـنت     گاه يكي از مهمترين تكيه
تـوان اتبـاع از آن را معقـول     همه اعمال و اقوال پيامبر(ص) را فرا بگيرد تنها در صورتي مـي 

دانست كه پيامبر(ص) فردي به دور از خطاهاي بشـري باشـد بنـابراين وقتـي عصـمت او را      
تـوان بـر    واردي چون ابلاغ آيات قرآن بدانيم به راحتـي مـي  نپذيريم و يا آن را محدود به م

                                                 
خداوند كتاب را بر آنها نازل كرد كه تبيان هر چيز و هدايت و رحمت است و واجـب  «گويد:  شافعي مي.  1

كرد در آن واجباتي كه آنها را ثابت قرار داد و ديگر چيزهايي كه از روي رحمت به خلقش و سبك كردن 
و باز گذاشتن دست، آنها را نسخ نمود و اين علاوه بر آن نعمتهايي است كه از ابتـدا   تكاليف و وسعت دادن

به انسانها داده بود ... خداوند اشكار كرد برايشان كه تنها نسخ كتاب با كتاب اسـت و سـنت نميتوانـد ناسـخ     
بالجمله در كتـاب  كتاب باشد و تنها آن تابعي براي آنچه در كتاب به طور نص بيان شده است و مفسر آنچه 

 »بيان شده است...
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سنت و محدوده آن اشكال وارد كرد. ابوزيد عصمت پيامبر را نپذيرفت زيرا با مبناي انسـان  
آوري شواهدي پرداخـت تـا    شناسانه او و نگاه بشري به پيامبر منافات داشت بنابراين به جمع

  هد. عصمت پيامبر(ص) را ديدگاهي موهوم نشان د
  
  شافعي ابداع كننده نظريه عصمت پيامبر(ص) ـ الف

ابوزيد مدعي شد اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) در عصر رسول االله(ص) رواج نداشـت  
) شـافعي   52، ص 2007هاي بعد و توسط شافعي ايجاد شد. (ابوزيـد،   و اين انديشه در دوره

خطا جلوه دهـد   صوم و بيبراي حجيت بخشي به سنت تلاش كرد تا پيامبر(ص) را فردي مع
  تا بتواند بر سخنان و اعمال او تكيه كند.(همان)

ابوزيد مستندي ارائه نكرد تا نشان دهد از كدام سخن شـافعي چنـين برداشـتي كـرده      
توان آن را در ميان سخنان كساني كه پس از ابوزيد ديدگاه او را بسط دادنـد،   است ولي مي

فاعلم االله رسوله منهّ عليـه بمـا سـبق فـي علمـه مـن       «تن يافت. آنها مدعي شدند شافعي با گف
نسـبت داد.( ذويـب،    (ص)لفـظ عصـمت را بـه پيـامبر    ) 86شـافعي، ص  »(عصمته اياه خلقـه 

   )82، ص 2005
يابيم كه شافعي اين سخن را در تفسير آيه  رويم درمي اما وقتي به سراغ متن شافعي مي

يه بيان شده اسـت نـه در تفسـير شـافعي.     مائده بيان كرده است و لفظ عصمت در خود آ 67
ديگر اينكه اين آيه و تفسير شـافعي از آن، درصـدد بيـان و اثبـات عصـمت پيـامبر(ص) در       
معناي اصطلاحي نيست بلكه عصم به معناي لغوي آن مورد نظر اسـت و آيـه بـه ايـن نكتـه      

  كند.  ظ ميهاي مشركان حف كند كه خداوند پيامبر(ص) را از شر آزار و نيرنگ اشاره مي
  

  ناديده گرفتن وجوه بشري پيامبر(ص) ب ـ
ابوزيد ثمره اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) و مبرا دانستن او از هرگونه خطاي بشري را، 

اي الهـي و مـافوق بشـري     هاي انساني پيامبر(ص) و قرار دادن او در مرتبه ناديده گرفتن جنبه
  ) 55، ص 2007دانست(ابوزيد، 



 آن تيبه سنت و حج ديابوز كرديرو   108

 

اي به پيامبر(ص) نسبت داده شد كه قصـد   او بر اين باور است كه اين ويژگي در دوره
آل، ذهني و جدا از واقعيت، كه بركنار از جامعه و  داشتند شخصيت ايشان را به حقيقتي ايده

هاي آن بود تبديل كنند به اين وسـيله پيـامبر(ص) كـه پـيش از آن وجـودي مرئـي،        واقعيت
هاي بشري تبـديل شـد.(رك: ابوزيـد،     به انساني خالي از تمام ويژگيمادي و انساني داشت 

  ) 122، ص 1389
اين تحليل ابوزيد، بين انسان بودن و خطاكاري تلازمـي ايجـاد كـرد كـه هـر كـه از          

ها به جهت جهل، نسيان و  ورطه خطا خارج باشد گويي انسان نيست. درست است كه انسان
توانند كار اشتباهي را مرتكـب شـوند.    تيار حتي عمدا ميكنند و يا به جهت اخ سهو خطا مي

  ولي اين به معناي وجوب خطاي انسان نيست بلكه تنها بيانگر امكان آن است. 
بخشد بلكـه تأييـدي بـر     اي الهي نمي اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) نه تنها به ايشان جنبه

براي قـرار نگـرفتن در ورطـه    اي مهم به او واگذار شده و  بشر بودن اوست انساني كه وظيفه
  خطا نيازمند هدايت و تأييد الهي  ـ وحي و عصمت ـ است. 

  
  ناسازگاري عصمت پيامبر(ص) با آيات قرآن ـ ج

ابوزيد اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) را مخالف قرآن دانسـت زيـرا رسـول االله(ص) در    
نگـرش بـا    چنـين ايـن   آيات مختلف به جهت خطاهايش مورد عتاب قرار گرفتـه اسـت هـم   

رواياتي كه اجتهادهاي نادرست پيامبر(ص) را گزارش كرده است، سازگار نيست. (ابوزيد، 
  )52، ص2007

) 43؛ التوبه: 1با نگاه به تفاسير آياتي كه پيامبر(ص) در آنها سرزنش شده اند(التحريم:
 انـد.  گاه اين آيات دليلي بر رد عصمت پيامبر(ص) تلقـي نشـده   در تفاسير شيعه و سني، هيچ

، 18، ج 1412و طبــــري،  330-329، 19، ج 1417رك: طباطبــــايي،  1(بــــراي تحــــريم:
ــه:180-170صــص ــراي توب ــايي،  43؛ ب ــري، 286-284، صــص9،ج 1417رك: طباطب ؛ طب
  .) 154، ص 8، ج1412

همچنين  درباره صحت رواياتي چون افك و تابير نخل كه شاهدي بـر عـدم عصـمت    
اند، ترديد وجود دارد عـلاوه بـر آن كـه در فهـم      ته شدهپيامبر(ص) و خطاكاري ايشان دانس
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اين روايات نكاتي وجـود دارد كـه موجـب خدشـه بـر عصـمت پيـامبر(ص) نيسـت.(دراز،         
  ) 327-324، صص 2012؛ شمري، 310، ص 1991؛ بوطي، 17، ص 1984

  
  . سيره مسلمانان بر عدم استقلال سنت در تشريع2-2-3

تا نشان دهد استقلال سنت در تشـريع در گذشـته   ابوزيد مطالب و شواهدي جمع كرد 
كند:  مورد اتفاق مسلمانان نبوده است. او به گزارشي از شافعي استناد كرده است كه بيان مي

كــه  چــه را در كتــاب خــدا وجــود دارد، بيــان كــرد دوم آن  ابتــدا رســول خــدا هماننــد آن«
كرده است اما ديدگاه ديگر آن  چه را خدا در قرآن بالجمله بيان كرده تبيين پيامبر(ص)، آن

است كه در سنت رسول خدا مطالبي هست كه در قرآن وجود ندارد دو ديدگاه اول مـورد  
  )92شافعي، ص »(پذيرش همگان است

نتيجه گرفـت  » دو ديدگاه اول مورد پذيرش همه است«ابوزيد از اين سخن شافعي كه 
ورد اتفاق همه نبود ولـي ايـن ديـدگاه    كه نظريه سوم ـ استقلال سنت در تشريع ـ از ديرباز م  

كه مخالف نظر جريان حاكم بود، در طول ساليان دراز به فراموشـي سـپرده شـد و حجيـت     
. گاه ديدگاه ديگري وجود نداشـته اسـت   مستقل سنت چنان نشر و بسط يافته كه گويي هيچ

  )119، ص 2007(ابوزيد، 
قه حنفي ياد كـرد كـه سـنت را    ابوزيد به دنبال شاهدي ديگر در ميراث گذشتگان از ف

بردند.(ابوزيـد،   منبع مستقل نميدانستند و از آن تنهـا بـراي شـرح و توضـيح قـرآن بهـره مـي       
  )93، ص 1996

ابوزيد معتقد اسـت حتـي خـود شـافعي نيـز در مـواردي حجيـت مسـتقل سـنت را بـه           
و سـنت  فراموشي سپرد و به همان نظري كه پيش از او رواج داشت، تكيه كرد و از همـين ر 

) اگر شافعي به سنت، نقش مستقلي در قانونگذاري 106را ناسخ قرآن ندانست.(شافعي، ص 
داد چرا بايد آن را تابع قرآن بداند؟ آيا اين ديدگاه به اين معنـي نيسـت كـه حتـي خـود       مي

دانـد و از ديـد او تنهـا قـرآن متنـي وحيـاني اسـت كـه در          شافعي نيز سنت را تابع قرآن مـي 
  )89، ص 2007قلال دارد؟ (ابوزيد، تشريعات است
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گونه كه آشكار است ابوزيد بر خلاف ادعـايش كـه قـدمت يـك نظـر را دليـل        همان
اش بـه كتـاب شـافعي اسـتناد كـرد تـا        دانست، براي تحكيم نظريـه  صحت و اصالت آن نمي

مستقل نبودن سنت را ديدگاهي قديمي و با پيشينه نشان دهـد. امـا آيـا واقعـا شـافعي چنـين       
  كند؟ ني را ابراز ميسخ

وقتي سخن شافعي را بـه طـور كامـل در نظـر بگيـريم و آن را از سـياق خـود خـارج          
كه از اختلاف در وجه سوم سخن گفت وجـوه آن را   بينيم كه  شافعي پس از آن نكنيم، مي

تـوان دريافـت كـه او از     كه با نگاهي به آنها مـي  1)93و 92شافعي، صص  :تبيين كرد.(رك
آورد بلكـه تنهـا تعـابير     سر استقلال سنت و مشـروعيت آن حرفـي بـه ميـان نمـي     اختلاف بر 
ها را درباره سنتي كه در قرآن بيان نشـده اسـت گـزارش كـرده است.(سـباعي،       مختلف آن

) زيرا آنها، بر وجود احكـامي در سـنت، كـه    58، ص 1996؛ عبد المطلب، 416، ص 2000
از تعبير استقلال در سنت استفاده نكردنـد   در قرآن تصريح نشده است معترفند ولي گروهي

و ديگران از اين عنوان بهره بردند ولي نتيجه كار هر دو گروه يكسان است زيـرا همـه آنهـا    
؛  414، ص 2000دانند.(سـباعي،   احكامي را كه تنها در سنت بيان شـده اسـت، حجيـت مـي    

  ) 82، ص 2، ج1973؛ ابن قيم، 41، ص 1992بهنساوي، 
ها بود كه چنـدان صـحيح نيسـت     وزيد براي رد استقلال سنت فقه حنفيشاهد ديگر اب
ها به سنت توجه دارند بلكه در فقه حنفي احكـام شـرعي وجـود دارد كـه      زيرا نه تنها حنفي

                                                 
قال فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها علي وجهين  والوجهـان  . «1

يجتمعان ويتفرعان أحدهما ما أنزل االله فيه نص كتاب فبين رسول االله مثل ما نص الكتاب والآخر مما أنزل االله 
عن االله معني ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما والوجه الثالث ما سن رسول فيه جملة كتاب فبين 

االله فيما ليس فيه نص كتاب فمنهم من قال جعل االله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضـاه  
كتـاب كمـا كانـت سـنته     أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في ال
وغيرهـا مـن الشـرائع لأن     لتبيين عدد الصلاة وعملها علي أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع

(وأحل االله البيع وحرم الربا ) فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن  :لوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال: (لا تأكاالله قال
ل جاءته به رسالة االله فأثبتت سنته بفرض االله  ومنهم من قال ألقي في روعه االله كما بين الصلاة ومنهم من قال ب

 92شافعي، صص  :(رك» كل ما سن وسنته الحكمة الذي القي في روعه عن االله فكان ما  ألقي في روعه سنته
 ).93و 
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) مثل تحريم گوشت پرنـده  88، ص 1996تنها بر اساس سنت تشريع شده اند(عبد المطلب، 
ــداني، 467داراي چنگال(موصــلي، ص  ) و تحــريم ازدواج 95، ص 3، ج1994؛ غنيمــي مي

، 2، ج1994؛ غنيمـي ميـداني،   116موصـلي، ص   :اش (رك همزمان يك مرد بـا زن و خالـه  
  )141ص

  
  . تاخير در تدوين سنت2-2-4

ابوزيد معتقد است سنت تا پايان قرن اول بـه شـكل شـفاهي بـود و تـا آغـاز قـرن دوم        
ه تنها كتابت حديث، بلكه نقل گسترده ) از ديد او ن103، ص 1996تدوين نشده بود(ابوزيد،

آن پيش از تدوين رواج نداشت و خلفـا بـا آن مخـالف بودنـد و صـحابه غالبـاً از ايـن كـار         
  ).64، ص 2007كردند(ابوزيد،  خودداري مي

ست كه از عدم اهتمام جـدي بـه    غرض او از بيان اين مسأله به تصوير كشيدن شرايطي
كند زيرا سـنت پيـامبر(ص) مسـائل بشـري و متناسـب بـا        حديث در قرون اوليه حكايت مي

هاي ايشان بود كه دليلي بر تبعيت از آن وجود نداشت و توجـه بـه همـين     شرايط و موقعيت
  ي جمع و تدوين سنت پيامبر(ص) اقدامي انجام ندهند. نكته بود كه موجب شد صحابه برا

كـه بـا نگـاهي بـه تـاريخ عصـر        ديدگاه ابوزيد به دلايل مختلف صحيح نيست اول آن
توان دريافـت كـه فرهنـگ مـردم عـرب در ايـن دوره شـفاهي بـود(اعظمي،          پيامبر(ص) مي

سوي مكتوبـات   ) و با ظهور اسلام هر چه بيشتر به272، ص 2011؛ حب االله، 44، ص 1992
) بنـابراين هـر دو روش نقـل    231، ص 2010، احمد، 54، ص1992سوق داده شد(اعظمي، 

شد، بنابراين كتابت تنها يكي از راههـاي   شفاهي و نوشتن براي حفظ سنت به كار گرفته مي
توان از آن عـدم حجيـت    انتقال و حفظ سنت است كه حتي اگر آن را كاملا نفي كنيم نمي

  وي را نتيجه گرفت.سنت در عصر نب
هــاي حــديثي در عصــر  نوشــته هــاي تــاريخي، از وجــود دســت كــه گــزارش ديگــر آن

رسـيد(اعظمي،   مصـحف حـديثي مـي    50دهد كه تعداد آنهـا بـه حـدود     پيامبر(ص) خبر مي
) كه اين مقـدار بـا توجـه بـه فرهنـگ كتابـت محـدود آن زمـان، بـه          143-93، صص 1992
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رد محدود و شخصي كتابـت حـديث حكايـت نـدارد بلكـه      اي است كه نه تنها از موا اندازه
  گويي همه توان جامعه آن روز را به خود اختصاص داده بود.

شـود بيـانگر نهـي خلفـا از كتابـت حـديث هسـتند غالبـاً          همچنين رواياتي كه ادعا مي
) و 287، ص 2011توان كـاملا اعتمـاد كرد(حـب االله،     رواياتي مرسل هستند كه به آنها نمي

شواهدي از نهي خلفا از كتابت و نقل برخي روايات بـا مضـامين خـاص، بـه جهـت       هرچند
حفظ مصالح دستگاه حاكم حكايت دارد ولي اين به معناي نهي از كتابت حـديث بـه طـور    

  )291-289همان، صص  :مطلق و نفي حجيت آن نبود.(رك
  

  گيرينتيجه 
ن  ايـن نتـايج در خـور    هاي ابوزيد درباره سنت پيـامبر و حجيـت آ   در بررسي ديدگاه

  توجه است:
گرايي رايج در غرب كه  ابوزيد در نقد و بررسي ميراث اسلامي، از ابزارهاي عقل .1

براي حل مشكلات و چالش ها در مسيحيت ايجـاد شـده بـود، بهـره گرفـت كـه بـه جهـت         
  تفاوت ماهوي دين اسلام با مسيحيت درباره اسلام و مسائل آن كاربرد چنداني نداشت.

بوزيد درباره سنت فاقـد ارزش علمـي اسـت زيـرا او در بـازبيني سـنت بـا        نگرش ا .2
هاي مختلـف پرداخـت كـه بـا يكـديگر       نگرش هرمنوتيكي، به گزينش مباني از هرمنوتيك

  تنافي داشتند.
دارانــه عمــل كــرد و تنهــا  آوري شــواهد جانــب ابوزيــد در بررســي ســنت و جمــع .3

كـرد، برگزيـد و بقيـه شـواهد را ناديـده       مـي شواهدي را كه ديدگاه او را درباره سنت تاييد 
 گرفت.   

هاي او  ابوزيد در رويكرد به سنت پيامبر(ص) از ابزاري ناكارآمد بهره برد. ملاك .4
گرايـي غربـي بـود كـه از درك ارتبـاط بشـر بـا مـاورا و          در بررسي سـنت مبتنـي بـر انسـان    

) را بشــري هماننــد فراتــاريخي بــودن انســان و اعمــال او عــاجز اســت از ايــن رو پيــامبر(ص
تـوان بـه سـنت او نگـاهي      دانـد كـه نمـي    هاي ديگر و محصور در شرايط تاريخي مـي  انسان

 فراتاريخي داشت.
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در نگاه كلي تفكر ابوزيد و فرضـيات او دربـاره سـنت و حجيـت آن، در ظـاهر ،       .5
گر كرد اما در عمل، همانند كـارگري تيشـه    نقشي از بنايي موزون و خوش ساخت را جلوه

  .كه بنايي نو را جايگزين كند دست، تخريب كرد بدون آنبه 
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  روايات رويكرد شيخ كليني نسبت به
   محمد بن ابي عمير

  
  1حسينيبي بي حكيمه 

  
  05/03/1393 تاريخ دريافت:
 18/08/1394 تاريخ تصويب:

  
  چكيده

كشي در رجال خود ضمن ذكر اصحاب امام ششم تا امام هشـتم(ع)  
تعبيري درباره سه گروه از ياران اين امامان دارد كه متأخران با توجه 

انـد. نـام    به آن، كساني را به عنوان اصـحاب اجمـاع نـامبردار سـاخته    
عمير در گروه سوم آمده اسـت. او از يـاران برجسـته و     محمدبن ابي

و راوي و مصـنف بخـش    خوشنام امام كاظم، امام رضا و امام جـواد 
مهمي از روايات اماميه است كه نامش علاوه بر اصـحاب اجمـاع در   

خورد. دانشـوران برجسـته اماميـه از     ميان مشايخ ثقات نيز به چشم مي
تـاكنون، مواضـع فكـري و پيـرو آن      علم رجـال  آغاز پيدايش قواعد
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هاي عملي مختلفي در برابر آن اتخاذ نموده و رويكردهـايي، از   سيره
پذيرش موسع تا نقد و انكار قاطع روا داشته انـد. از آنجـا كـه كـافي     
اولين كتاب از كتب چهارگانه حديث شيعه و مهـم تـرين آنهاسـت،    

يـات ابـن ابـي    اين نوشتار تلاش كرده است رويكرد آن نسبت به روا
عمير را به دست آورده و با تمحيص دقيق روايات وي در اين كتاب 

 .هاي حديثي بيفروزد گرانسنگ، چراغي در مسير پژوهش

 
مشـايخ ثقـات،   ابن ابي عمير، اصحاب اجماع، هاي كليدي:  واژه

ت مرسلاتكليني، الكافي، حجي .  
	

  مقدمه
كافي از محمدبن ابي عمير، محدث نـام  شود، روايات  جويي مي آنچه در اين مقاله پي

آور قرن دوم و سوم هجري است كه به دسـت خليفـه امـوي دسـتگير و زنـداني شـده و در       
اش در معـرض بـاران و نـابودي قـرار گرفـت. او       هاي حديثي سال غيبت وي، نوشته 4مدت 

 نمـود  پس از آن با تكيه بر حافظـه و آنچـه از كتـب نـزد ديگـران داشـت نقـل روايـت مـي         
). كاوش در اين ساحت، از دو منظر اهميـت دارد: نخسـت تعـداد    326، ص1407(نجاشي، 

قابل توجه روايات وي در منابع حديثي از جمله كتاب كافي؛ و سپس، نظرگاههاي مختلف 
 دانشمندان فقه و حديث در پذيرش مرسلات و روايات ضعيف او. 

، 1412لي() و شـــيخ حـــر عـــام83، ص1تـــا، ج برخـــي همچـــون شـــيخ انصـــاري(بي
كه هجـده تـن از    -) به موجب سخن كشي و شيخ طوسي، نقل اصحاب اجماع80،ص20ج

و مشايخ سه گانـه را حتـي در صـورت ضـعف و ارسـال در       -هستند (ع)ياران خاص امامان
سند معتبر شمرده و افزون بر آن، راويان پس از ايشان را در صورت جهل يا اهمال به سـبب  

، 1412گروهي ديگر همچون شهيد ثاني و علامـه حلـي (حلـي،     دانند. روايت آنها موثق مي
) سخن ياد شده را تنها مفيد وثاقت اصحاب مورد بحث و عظمت شـأن  420و  269ص ،3ج

  اند.  آنان قلمداد كرده و روايت آنها را مستلزم نقد و ارزيابي دانسته
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مـورد   حديث اسـت كـه در ايـن نوشـتار     2880مجموع روايات كليني از ابن ابي عمير
ها به لحاظ اعتبار دسته بندي و آمار نسبتا دقيقـي   بررسي سندي و متني قرار گرفته، اسناد آن

هايي از قـرائن   گردد. سپس با بررسي اجمالي متون روايات ضعيف، به نمونه از آنها ارائه مي
دو  شود. پيش از پرداختن به مباحث ياد شده، ابتدا كلياتي در زمينـه  ضعف متن نيز اشاره مي

  قاعده رجالي اصحاب اجماع و مشايخ ثلاثه از نظر پژوهشگران خواهد گذشت.
  

  درباره ابن ابي عمير .1
زياد بن عيسي مولي اُزد از مهلـب بـن ابـي صـفره، از يـاران      ابي عمير نامش محمد بن 

شـماره   ،2ج ق،1407 است.(نجاشـي،  (ع)بزرگ مرتبه امام كاظم، امـام رضـا و امـام جـواد    
ــزد888 ــع و در خــور توجــه برخــوردار     ) او ن شــيعه و اهــل ســنت از جايگــاهي بســيار رفي

) روايت شده وي را چنان شلاق زدند كه نزديك بود اقرار كند 140، ص1402است(حلي، 
اما صبر نمود؛ و روايت شده كه مـأمون او را حـبس نمـود تـا قضـاوت سـرزميني را بـه وي        

هـاي او را دفـن كـرد يـا در محلـي       شتهبسپارد و خواهرش در مدت خفا و زنداني بودنش نو
او همچنـين كتابهـاي زيـادي نوشـته      پنهان نمود كـه بـاران بـر آنهـا باريـد و از بـين رفـت...       

 همان) است.(نجاشي،

شيخ طوسي در فهرست خود وي را از موثق ترين مردم نزد شيعه و سني و بـاتقواترين  
از او نقل شده و  (ع)امام صادق و عابدترين مردم شمرده است...كتابهاي صد نفر از اصحاب

خودش مصنفات زيادي داشت كه ابن بطه نـود و چهـار مـورد از آنهـا را يـاد كـرده اسـت        
  )142تا، ص (بي

كند، محمد بن أبـي عميـر را    كشي نيز در ضمن رواياتي كه در شرح حال وي نقل مي
، 1، ج1389 شـي، (كتـر دانسـته است.   تر و بافضـيلت  تر، صالح از يونس ابن عبدالرحمان فقيه

  )591ص
آيد ابن ابي عميـر از اصـحاب جليـل     چنانكه از سخنان بزرگان علم رجال به دست مي

را درك (امام كاظم ، امام رضا و امـام جـواد)   والقدر امامان بوده كه محضر سه امام معصوم
(امــام رضــا و امــام جــواد) روايــت كــرده اســت. او از جملــه   نمــوده و از دو تــن از ايشــان
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 آيد كه برخي نود و چهار كتاب براي او برشمرده اند ترين راويان حديث به شمار ميپركار
  ).404تا، ص طوسي، بي(

هـاي حـديثي باشـد كـه وي از      رود برخي از اين كتب از مجموعـه  گر چه احتمال مي
ساير راويان روايت كرده است. چرا كه يكي از محققان از بيش از چهل مجموعـه حـديثي   

، 1386(مدرسـي طباطبـايي،   كنـد كـه راوي آنهـا ابـن ابـي عميـر بـوده است.        متقدم ياد مـي 
ضــبط كــرده   217) ســال وفــات ابــن ابــي عميــر را     ،...131،170،188،209،218صــص

  )142تا، ص ؛ طوسي، بي326، ص 1407اند.(نجاشي، 
  

  قاعده اصحاب اجماع و نظرگاه دانشمندان .2
قاعده اصحاب اجماع يكي از قواعد عام توثيق رجالي است كه بسـيار مـورد توجـه و    

نفـر از يـاران    18باشد و بر پايه سخن كشي، نسبت بـه   نقد و نظر انديشمندان اين ساحت مي
(در مورد اصحاب امام  206، ص 1389امامان معصوم:شكل گرفته است.(ر.ك: كشي،  نامي

(اصحاب امـام كـاظم و    461ص ،(اصحاب امام صادق(ع)) 322ص )، صادق(ع)باقر و امام 
  (ع))امام رضا

از مهمترين چالشهاي مربوط به قاعده ياد شده، دلالت و وسعت محدوده آن است كه 
محل بحث فراوان و رويكردهاي گوناگون محققان است.(براي آگـاهي از تفصـيل مطلـب    

اي معتقدنـد   مطرح نمود: عدهتوان دو ديدگاه  ) ليكن بطور مختصر مي1410ر.ك: سبحاني،
، 1، ج1412كند(بعنوان نمونـه بنگريـد بـه: حلـي،      اين عبارت فقط همان راويان را توثيق مي

  .)57، ص1تا، ج ؛ خويي، بي384، ص1، ج1413؛ موسوي عاملي، 113ص
گروهي ديگر برآنند كه علاوه بر توثيق راويان مذكور، راويان بعد از آنها نيـز توثيـق   

  )56ص ،1، ج1417؛ نراقي، 19ص ،14، ج1406وان نمونه بنگريد به: مجلسي، شوند.(بعن مي
اند كه اگر ايـن افـراد، از    گروهي از علما از اين عبارت كشي اين گونه برداشت كرده

راوياني هر چند مهمل و مجهـول روايـت كننـد، آن روايـت صـحيح و نقـل آنـان از چنـين         
ر سند روايت پس از اين راويان مرسـل باشـد،   شخصي دليل بر توثيق او خواهد بود و نيز اگ

  )267، ص1380(رباني، معتبر خواهد بود.
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آورده  اختيار معرفه الرجـال ق.) كه اين عبارت كشي را در 460پس از شيخ طوسي (م
) تا قرن يـازدهم كسـي از   41، ص2، ج1414 (مكي عاملي، ق.)786است، جز شهيد اول (م

) بنابراين احتمـال  240، ص1382نگفته است.(رباني، قاعده اجماع به معناي وسيع آن سخن 
رود ساير علما تا آن زمان، آن را به معناي وثاقت خود همين راويان گرفته اند؛ همانطور  مي

گويـد: گفتـه نشـود ابـان      شود. او مي ق.) چنين برداشت مي726كه از عبارت علامه حلي (م
اند و كشي نيـز   ايخ آنها را توثيق كردهناووسي است يا عبداالله بن بكير فطحي است، زيرا مش

  )420و  269ص ،3، ج1412است.(حلي،  درباره آنها ادعاي اجماع و اقرار به فقه آنها نموده
ق) ديدگاه دوم درباره قاعده اجماع شـهرت  1130اما از زمان شيخ بهاءالدين عاملي (م

طباطبـايي، شـيخ   يافت و بيشتر فقيهان همچون وحيد بهبهـاني، محـدث بحرانـي، سـيد علـي      
انصاري، علامه شفتي، شيخ حر عاملي و علامـه مامقـاني همـين معنـا را پذيرفتـه انـد.(بهائي       

؛ طباطبـايي،  187ص ،11، ج1405 ؛ بحرانـي، 29تـا، ص  ؛ بهبهاني، بي449، ص1414 عاملي،
؛ حرعـاملي،  159ص ،1تـا، ج  ؛ شـفتي، بـي  83، ص1تـا، ج  ؛ انصاري، بـي 139ص ،2تا ،ج بي

  )171ص ،2، ج1411؛ مامقاني، 80ص ،20،ج1412
در مقابل، گروهي ديگر از فقها همچـون علامـه حلـي، محقـق اردبيلـي، سـيد محمـد        

گويند: مراد كشي از اين عبـارت صـحت روايـات     عاملي، آيت االله خويي و امام خميني مي
 گوينـد و ثقـه هسـتند.    باشد. بدين معني كه اين هجده نفر در اخبار خود راست مـي  آنان مي

حتي امام خميني بر آن است كه شيخ طوسـي عبـارت كشـي را تلخـيص كـرده ولـي آن را       
  )242ص ،3تا(الف)، ج نپذيرفته است.(خميني، بي

نكته مهمي كه در اين مقال شايان توجه است اينكه، حتي بسياري از قـائلين بـه معنـاي    
شـمارند. از   ا معتبـر مـي  اول، مرسلات ابن ابي عمير را از ساير افراد متمـايز دانسـته و آنهـا ر   

به حجيت مراسيل ابن ابي عمير تصريح نموده  مكاسب محرمه جمله امام خميني(ره) كه در
فقط مرسلات او معتبر است و نه مسـنداتش، بـدين    اصحاب اجماعفرمايد از مرسلات  و مي

، 1تـا(ب)، ج  معنا كه مسندات محمد بن ابي عمير بايد از نظر سند بررسـي شـود.(خميني،بي  
) آيت االله حكيم نيز در مورد مرسلات محمد بـن ابـي عميـر تصـريح بـه اعتبـار آن       258ص
  )186، ص5، ج1404 نمايد (طباطبايي حكيم، مي
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  قاعده مشايخ ثقات در توثيقات عام  .3
شـود وثاقـت كسـاني     يكي از مباحثي كه در شمار توثيقات عام و همگاني مطـرح مـي  

اند كه محمدبن ابـي عميـر يكـي از آن سـه نفـر       دهاست كه مشايخ ثقات از آنان روايت كر
، ص 2، ج1389، كشي، 147ص تا، ، طوسي، بي887، شماره326ص  ،1412است.(نجاشي، 

) خاستگاه اين ادعا سخن شيخ طوسي در عـده الاصـول اسـت كـه هرگـاه راوي      854-856
لا  يـروون و  كنـد (...لا  روايت مرسل از جمله افرادي بود كه جز از ثقه روايت و ارسال نمي

خبــر ديگــري برحــديث او تــرجيح نــدارد. بــه همــين ســبب يرســلون الا عمــن يوثــق بــه...) 
دانشمندان شيعه روايات محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيي  و احمد بن ابي نصر و ديگر 

(شـيخ   داننـد.  كنند را بـا مسـانيد ديگـران برابـر مـي      ثقاتي كه جز از ثقه روايت و ارسال نمي
  )154، ص1، ج1417طوسي، 

مباني دانشمندان حديث و فقه در پذيرش اصل اين قاعده و توسعه آن متفاوت اسـت.  
تـا(الف)،   بـي  (مانند: خميني، بطوري كه بعضي ، فقط مرسلات ابن ابي عمير را پذيرفته اند؛

، 1تـا، ج  (ماننـد: حلـي، بـي    داننـد  ) گروهي مرسلات هر سه نفر را حجـت مـي  249ص ،3ج
تــر نمــوده و مرســلات اصــحاب اجمــاع را  يگــر دايــره بحــث را گســترده) و گــروه د81ص
  )19ص تا، بي (مانند: سيستاني، پذيرند. مي

خورد. گروهي  اي نيز در زمينه اين قاعده به چشم مي از سوي ديگر، اقوال نقد گرايانه
د. شـو  معتقدند مرسلات مشايخ ثلاثه معتبر است اما نقل آنها از راوي دليل توثيـق آنهـا نمـي   

  )268تا، ص (صدر عاملي، بي
گروهي نيز همچون شهيد ثاني، علامه اردبيلي، شيخ حسن عاملي و از معاصرين، آيت 
االله خويي نقل مشايخ ثلاثه را نـه دليـل بـر توثيـق راوي دانسـته و نـه مراسـيل آنهـا را معتبـر          

  )65، ص1تا، ج بي ؛ خوئي،384، ص1، ج1413(موسوي عاملي، شمارند. مي
  

  ات كليني از ابن ابي عمير در كافيرواي .4
در اين مجال، اسناد و متون روايات كافي از محمد بن ابـي عميـر مـورد بررسـي قـرار      

گيرد تا صرفنطر از قاعده رجالي موجود و عمل علماي شيعه، به تعداد و چگـونگي ايـن    مي
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دقيقـي از  روايات در اولين كتاب از كتب چهارگانه حديثي شيعه دسـت يافتـه، آمـار نسـبتا     
  انواع اسناد موجود از وي ارائه گردد.

  
  هاي سند  دسته بندي روايات بر اساس ويژگي. 4-1

روايت از محمدبن ابـي عميـر ازدي روايـت شـده      2880به طور كلي در كافي كليني 
باشد. با توجه به اينكـه نـوع    است كه تعداد قابل توجهي از آنها صحيح و اندكي ضعيف مي

يافتن ميزان اعتبار و قابليت پذيرش آن سهم بسزايي دارد، آمار اين روايـات  ضعف سند در 
  شود: به تفكيك نوع ضعف آنها و برخي نكات سودمند آورده مي

   
  صحيح. 4-1-1

روايت از مجموع روايات، طبق بررسي رجال سند صـحيح بـوده و از    2460در حدود 
يات در اين مقال، اتصال سند به نقـل  برخوردار است. منظور از صحت روا 1سند كاملا معتبر

ثقه از ثقه، پس از محمدابن ابي عمير است؛ چرا كه اقتضاي برسي روايات يك راوي چنين 
گيـرد موجـب خدشـه در     است و برشمردن ضعفا در ادامه طريق كه پيش از راوي قـرار مـي  

  بندي نهايي و داوري نسبت به روايات او خواهد شد. جمع
   

  موثق .4-1-2
روايت است كه از راويان فرق مختلـف   32تعداد روايات موثق در اسناد ابن ابي عمير 

شيعه و اهل سنت نقل شده است. البته با صرفنظر از مواردي كه نسبت وقف يا فطحيـت و...  
  شناخته شدند. به راويان وجود داشت اما پس از بررسي مجموع آراء رجالي، ثقه و امامي

  
                                                 

روايـت اتصـاف بـه     2460. تمام روايات با كمك نرم افزار درايه النور بررسي رجالي شـده و از آن ميـان    1
صحت اصطلاحي داشته اند. (البته در موارد ابهام و اختلاف نظر، جمع بندي موجود در نرم افـزار مبنـا قـرار    

روايت را ذكر و توصيف نمـود.   توان يكايك رجال اين تعداد گرفته است.) ليكن به دليل اقتضاي مقاله نمي
 بويژه اينكه تمركز اين نوشتار بر روايات ضعيف و مرسل ابن ابي عمير در كافي است. 

 



 ابي عمير پژوهشي در رويكرد شيخ كليني نسبت به روايات محمد بن   124

 

  ضعيف (مرسل) .4-1-3
وايات مرسل كه بخش قابل توجهي از اسناد ضعيف مربوط بـه ابـن ابـي عميـر را بـه      ر

عمـن  «و » عن بعض اصـحابنا «، »عن رجل«خود اختصاص داده اند، بيشتر با تعابيري همچون 
  روايت است.  104باشند و عدد آنها  همراه مي» ذكره

  
  ضعيف (مهمل) .4-1-4

لي يافـت نشـد و در اصـطلاح علـم درايـه      از آنها در كتـب رجـا   تعداد افرادي كه نامي
  رسد. مورد مي 96روند در مجموع به  مهمل به شمار مي

  
  ضعيف (مجهول) .4-1-5

پر تعداد ترين راوي در اسناد ابن ابي عمير كه به سـبب اخـتلاف نظـر فـراوان دربـاره      
وي، در شمار راويان مجهول شناخته شد، سليم بن قيس هلالي است كـه هجـده روايـت بـا     

  باشد. روايت مي 32ضامين مشابه از وي نقل شده است. اما كل روايات مجهول م
  

  ضعيف (مرفوع) .4-1-6
يـا حضـرت رسـول     (ع)علـي رواياتي كه با فاصله چند طبقه بدون ذكر واسطه به امـام  

در آن مشهود است، تحت عنوان مرفوع دسته » رفعه الي«(ص) نسبت داده شده و غالبا تعبير 
  حديث است. 15بندي شده است كه تعداد آنها در اسناد ابن ابي عمير 

  
  ضعيف (موقوف). 4-1-7

انتسـاب   (ع)معصومين شود كه به هيچيك از  موقوف در اصطلاح به رواياتي گفته مي
دد. بـه عقيـده برخـي    منتهـي گـر   (ع)ه و سند آن بـه يكـي از راويـان صـحابه معصـوم      نداشت

شـود و در حقيقـت طبـق تعريـف      صاحبنظران اين نوع، از روي مسامحه حـديث گفتـه مـي   
حديث و روايت، چنين سخني حديث نيست. لـذا در عـدم اعتبـار و پـذيرش ايـن  دسـته از       
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حـديث موقـوف وجـود     47د بررسـي شـده   توان ترديد نمود، در مجمـوع اسـنا   روايات نمي
  دارد. 

  
  ضعيف (مجروح) .4-1-8

يكي از مهمترين مسائلي كه پديدآور اختلاف نظر علمـا در مـورد پـذيرش مرسـلات     
باشد، وجود راويان ضعيف و متهم بـه دروغ در اسـناد اوسـت. در روايـات      ابن ابي عمير مي

دارد كـه بـه سـبب اهميـت و      روايـت از هفـت راوي بـدنام وجـود     14بررسي شـده، تعـداد   
گـردد. لازم   اثرگذاري اين دسته، در ذيل به اسناد و ارزيابي رجالي افراد ياد شده اشاره مـي 

به يادآوري است كه در ارزيابي رجالي راويان ضعيف، كتب هشتگانه رجالي مورد بررسي 
مـواردي كـه    قرار گرفته و در موارد اشتراك به ذكر اهم منابع اكتفـا شـده اسـت و تنهـا در    

شد، آن نكته بـه سـخن    وصفي يا سخني در مورد راوي مورد بحث در منبع خاصي ديده مي
  مشترك رجاليون افزوده شده است.

  
  ابو الجارود .4-1-8-1

   :نام ابو الجارود در دو طريق از روايات ابن ابي عمير مشهود است 
أذينة عن أبـي الجـارود عـن    علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن  -1

  )442، ص2، ج1401(كليني، (ع)أبي جعفر
الجـارود   أبي عمير عن عبدالصمدبن بشير عـن أبـي   علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن -2

  )298ص ،1،ج1401(كليني،  (ع)عن أبي جعفر
در مـورد او   (ع)امـام صـادق   كنـد:  كشي در شرح حال ابوجارود دو روايت نقـل مـي   

گو، تكـذيب كننـده و كـافر اسـت و لعنـت خـدا بـر او باد.(كشـي، رجـال،          فرمودند: دروغ
  )416230الجزءالأول، ش
نام ابوجارود در مـذهب زيديـه سـرحوب اسـت و سـرحوب نـام شـيطان         :(ع)امام باقر

(همـان،   كنـد و ابوجـارود هـم نابينـا و كـوردل بـود.       كوري است كه در دريـا زنـدگي مـي   
  )413229ش
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 يزيد الصائغ .4-1-8-2

  نام او در دو طريق از روايات ابن ابي عمير مشهود است. 
يد الصائغ قـال  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن حسن بن عطية عن يز -1

  )290، ص2؛ وج289، ص1، ج1401... قال(كليني،  (ع)قلت لأبي عبد االله
يزيـد الصـائغ   علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحسن بن عطيـة عـن    -2

  )580، ص2،ج1401ادع االله لنا فقال...(كليني،  (ع)قلت لأبي عبد االلهقال 
از فضل بن شاذان روايت شده كه دروغگويان مشهور أبو الخطاب و يونس بن ظبيـان  
و يزيد الصائغ و محمد بن سنان هستند و مشهورترين آنان أبو سـمينة است.(كشـي، رجـال،    

  )1033546الجزءالأول، ش
 ه قم آمده بود در حاليكه به دروغ مشهور بود...پس از مدتي به غلو مشـهور شـد و  او ب

أحمد بن محمد بن عيسي او را از قم اخراج نمود در حاليكه دروغگو و مشـهور بـه ارتفـاع    
  )253شد.(حلي، خلاصه، ص بود، اعتنايي به او نبود و حديث او نوشته نمي

  
  عمرو بن جميع . 4-1-8-3

  شود.  نام وي در سه طريق  از روايات ابن ابي عمير ديده مي
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحـارث بـن بهـرام عـن عمـرو بـن        -1

  )442، ص2ج ،1401كليني، (ع)(جميع قال قال أبو عبد االله
عن محمد بن يحيي[ضمير] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير  عن الحارث بن  -2

  )445ص ،2ج ،1401(كليني،  (ع)م عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد االلهبهرا
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحـارث بـن بهـرام عـن عمـرو بـن        -3

  همان)(ع)(جميع قال سمعت أبا عبد االله 
(نجاشي، رجال، باب عين، نجاشي و شيخ او را قاضي ري و ضعيف توصيف نموده اند

) و علامه حلـي وصـف بتـري را بـر     426 – 3517251ش طوسي، رجال، باب عين،، 769ش
  )3241آنها افزوده است.(حلي، خلاصه، ص
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  سليمان بن عمرو . 5-1-8-4
علـي   تنها سندي كه در روايات ابن ابي عمير متضمن نام اين راوي است عبارتست از:

سليمان بن عمرو قـال سـمعت   بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن سيف بن عميرة عن 
  )473ص ،2ج ،1401كليني، ( (ع)أبا عبد االله

ــوده   ــروف ب ــه كــذاب نخــع مع ــن ب ــن65الغضــائري، رجــال، ص (اب داود، رجــال،  ، اب
كنـد كـه او جـداً     روايـت مـي   (ع)) و ابن غضـائري از امـام صـادق   217459الجزءالثاني، ش

  )65الغضائري، رجال، ص ضعيف است.(ابن
  

  أبي حفصة سالم بن. 4-1-8-5
و عن علي بن إبراهيم[ضمير] عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن  در يك سند حضور دارد:

، 4ج ،1401كلينـي،  ((ع)هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عـن أبـي عبـد االله   
  )47ص

در رجال كشي دو روايت نقل شـده اسـت كـه يكـي بـر مرجئـي بـودن سـالم دلالـت          
  كند.(همان) ) و ديگري از غلو او حكايت مي426235لاول، ش دارد(كشي، رجال، الجزء ا

) و خلاصـه علامـه   192455داود، رجال، الجزء الثاني، ش آنچه در رجال ابن داود (ابن
خورد نقل دروغگويي او و لعنت و تكـذيب   ) نيز به چشم مي3227حلي(حلي، خلاصه، ش 

  نسبت به اوست. (ع)و تكفير امام باقر
  

  عمرو بن شمر . 4-1-8-6
  نامش در دو طريق از روايات ابن ابي عمير وجود دارد.

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير  عن إبراهيم بن عمر عن  -1
... ثـم قـال يـا جـابر(كليني،     (ص)قـال قـال النبـي    (ع)عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفـر 

  )168، ص4، ج1401
عن ابن أبي عمير  عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر عن  علي بن إبراهيم عن أبيه -2

  )447، ص5ج ،1401قال قلت له... قال(كليني،  (ع)جابر عن أبي عبد االله
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عمرو بن شمر أبو عبد االله الجعفي جدا ضـعيف بـود. أحـاديثي در كتـب جـابر جعفـي       
.(ابن داود، كـرد  داد و بـه ايـن ترتيـب ايجـاد شـبهه مـي       افزود و برخي را به او نسبت مـي  مي

  )358489ش رجال،
  
  يونس بن ظبيان. 4-1-8-7

  سه روايت از او در ميان روايات مورد بحث وجود دارد.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن جميل بن دراج عن يونس بن ظبيان  -1

  )473، ص6، ج1401كليني، ( (ع)عن أبي عبد االله
عمير  عن حسين بن أحمد المنقري عن يونس  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي -2

  )373، ص8، ج1401كليني، (ع)(بن ظبيان قال قلت لأبي عبد االله
محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عـن ابـن أبـي     -3

  همان)(ع)(االلهعمير  عن حسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان قال قلت ل أبي عبد 
جدا ضعيف شمرده كه اعتنايي بـه مرويـات او نيسـت و تمـام كتابهـايش      نجاشي او را 

) ابن غضائري نيز وي را به كـوفي، غـال و وضـاع حـديث     1210ش تخليط است. (نجاشي،
ــايي (ع)توصــيف كــرده اســت كــه طبــق فرمــوده حضــرت امــام صــادق   به حــديث او اعتن

داود،  كنـد.(ابن  ا نقل مي). ابن داود نيز همين اوصاف ر101ش  الغضائري، رجال، نيست.(ابن
  )548527رجال، الجزء الثاني، ش

لازم است در انتها خاطرنشان شود كه حدود بيست روايت نيز به نحوي دچـار ضـعف   
و يا ارسال بودند كه به اسناد ابن ابي عمير ارتباط نداشته و در سلسله سـند قبـل از وي قـرار    

از انواع روايات وي در كافي، اين تعداد گرفته اند، لذا براي مخدوش نبودن آمار داده شده 
  در آمارهاي ذكر شده به حساب نيامده است.

  
  نكات قابل تأمل در متن روايات ضعيف ابن ابي عمير .4-2

پس از بررسي و شناخت اسناد روايات ابن ابي عمير در كـافي، خـوب اسـت گـذري     
كوتاه بر متن روايات ضعيف آن داشته باشيم و مضمون آنها را با توجه به معيارهاي بررسـي  
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متنــي حــديث بيازمــاييم. پــيش از ورود بــه اصــل بحــث و نمونــه روايــات، نخســت يــادآور 
معيارهاي گوناگوني را براي سنجش متن روايات  شويم دانشمندان علم حديث، اصول و مي

هاي ضـعف را   توان نشانه اند كه به طور خلاصه مي و دستيابي به ميزان اعتبار آنها ارائه نموده
 چـي،  و شـانه 136-93، صـص 1389 زاده، د:(ر.ك: فتـاحي در مضمون روايات چنين برشـمر 

  )145، ص1387
  ل نباشد.مخالفت با عقل يا حس بطوريكه قابل تأوي –الف
  مخالفت با دليل قطعي قرآن. –ب 
  مخالفت با سنت قطعي پيامبر (ص). –ج 
  مخالفت با تاريخ صحيح يا اجماع مسلمين. –د 
هـا؛   وجود برخي قرائن از جمله: ركاكت لفظ و معنا؛ تناسب با عقايد برخي فرقـه  – ـه

نـي و... . اكنـون بـه    بيان ثواب و عقاب بيش از اندازه كه با عمل تناسب ندارد؛ تنـاقض درو 
  گردد: چند نمونه از نكات قابل خدشه در متن روايات ضعيف ياد شده، اشاره مي

  
  اي خاص . وجود گرايشات فرقه4-2-1

در دو روايت ذيل، روايت اول تاويل نبا عظيم را بـر خـلاف ديـدگاه مشـهور كـه در      
شمرده شـده و در روايـت دوم   (ع)ارتباط با قيامت و زمان آن تفسير مي كنند، حضرت علي

بــه نــوعي، نيروهــاي غيبــي يــا احتمــالا ملائكــه اشــاره شــده كــه در منظــر عمــوم مــردم بــر  
  وارد شده و به مدح ايشان پرداخته است. (ع)اميرالمومنين 

  ـنْ مع ِغيَـره يرٍ أَومنِ أَبيِ عب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحيي عنُ يحب دمحـنِ   مب ـدمح
الفْضُيَلِ عنْ أَبيِ حمزةََ عنْ أَبيِ جعفَرٍ ع قاَلَ قُلْت لهَ جعلْت فداك إِنَّ الشِّـيعةَ يسـأَلُونكَ عـنْ    

م و إِنْ ) قاَلَ ذَلك إِليَ إِنْ شئْت أخَبْـرْتهُ 1:تفَْسيرِ هذه الĤْيةِ عم يتَساءلُونَ عنِ النَّبإِ العْظيمِ (النبإ
) قَـالَ فقََـالَ هـي    1 :شئْت لمَ أخُبِْرهْم ثمُ قاَلَ لكَنِّي أخُبِْركُ بتِفَْسيرهِا قُلْت عم يتَساءلُونَ (النبـإ 

ا ليقُولُ م ليَهع اللَّه اتلَوينَ صنْؤميرُ الْمَكانَ أم ليَهع اللَّه اتلَوينَ صنْؤميرِ الْمَي أملَّ فج زَّ وع لَّه
  )207ص ،1، ج1401كليني، ( آيةٌ هي أَكبرُ منِّي و لاَ للَّه منْ نبَإٍ أَعظمَ منِّي.
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عـم يتسَـاءلُونَ   «عرض كردم فدايت گردم، شيعه در مورد تفسير آيه  (ع)به امام صادق
من است اگر بخواهم ايشان را آگاه  از شما پرسش نموده اند. فرمود آن نزد» عنِ النَّبإِ العْظيمِ

مــي ســازم وگرنــه خيــر. لــيكن اكنــون تــو را بــه تفســير آن آگــاه مــي كنم...آيــه در شــأن   
است. آن حضرت مي فرمـود خـداي عزوجـل را نشـانه اي بزرگتـر از مـن        (ع)اميرالمؤمنين

  تر از من ندارد. نيست و خداي تعالي خبري عظيم
حمـد بـنِ محمـد بـنِ عيسـي عـنِ البْرقْـي عـنْ أحَمـد بـنِ زيـد            عدةٌ منْ أَصحابنِاَ عـنْ أَ 

النَّيشاَبوريِ قاَلَ حدثنَي عمرُ بنُ إِبراَهيم الهْاشمي عنْ عبـد الْملـك بـنِ عميـرٍ عـنْ أَسـيد بـنِ        
 ـ  وم الَّـذي قُـبِض فيـه أمَيـرُ الْمـؤمْنينَ ع ارتَـج       صفْوانَ صاحبِ رسولِ اللَّه ص قاَلَ لَما كـانَ اليْ

   ـتَرجِْعسم ـرِعسم وه اكياً ولٌ بجر اءج النَّبيِ ص و قبُِض مكيو النَّاس شهد و كاءْباِلب عضوالْم
ع َقفتَّي وةِ حولاَفةَُ النُّبخ تَانقْطَع ميقُولُ اليْو وه ينَ ونْؤميرُ الْمَأم يهي فالَّذ يتْابِ الب(ع)ليَ ب 

 و فقَاَلَ رحمك اللَّه يا أَبا الحْسنِ كنْت أَولَ القَْـومِ إِسـلاَماً و أخَْلصَـهم إِيمانـاً و أشََـدهم يقينـاً      
ي رسولِ اللَّه ص ...فَأَلحْقكَ اللَّه بنِبَيِه و لَـا أحَرمَنَـا   أخَْوفهَم للَّه و أَعظَمهم عناَء و أحَوطهَم علَ

أجَركَ و لاَ أَضَلَّناَ بعدك و سكت القَْوم حتَّي انقْضَيَ كلاَمه و بكي و بكـي أَصـحاب رسـولِ    
.(همان، ج فُوهاديص َفَلم وهَطَلب ُ(ص) ثم 456و 455، ص1اللَّه(  

فرارسـيد، مـردم شـيون و گريـه فـراوان       (ع)هنگامي كـه روز رحلـت  حضـرت علـي    
كردند... و مردي گريان و نالان آمد در حالي كه مي گفت: امروز خلافت پيامبر قطع شـد.  

ايستاد و گفت: يا اباالحسن خداوند تو را رحمـت كنـد    (ع)تا آنكه بر در خانه  اميرالمؤمنين
ردي، و خالص ترين ايمان، شديدترين يقين، بيشترين خوف اولين نفري بودي كه اسلام آو

از خدا و ... از آن تو بود. خداوند تو را به رسولش ملحق نمايد و ...ما را پـس از تـو گمـراه    
نسازد. قوم نيز سكوت كردند تا كلامش پايان يافت و يـاران رسـئل خـدا(ص) گريسـتند و     

  افتند.گريستند. سپس به دنبالش شتافتند اما او را ني
  

  زياده روي در ذكر اهميت و پاداش امور مختلف .4-2-2
در روايت اول تقيه كه در ميان برخي صاحبنظران شيعي نيـز گـاه محـل بحـث اسـت،      

يعني نود درصد كل دين به شمار رفته و در روايت دوم بـراي اشـك بـه طـور مطلـق و       9/0
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ابنُ أَبيِ عميرٍ عنْ  ان شده است.هاي دور از ذهن بي هاي خاصي، پاداش بدون شرايط و انگيزه
    ةَ أَعـعسـرَ إِنَّ تمـا عع يـا اب اللَّه دبو عي أَبي قاَلَ قاَلَ لمجرَ الْأَعمنْ أَبيِ عمٍ عالنِ سشاَمِ بشَـارِ  ه

ء إِلَّـا فـي النَّبيِـذ و الْمسـحِ علَـي       الدينِ في التَّقيةِ و لاَ دينَ لمنْ لاَ تقَيةَ لهَ و التَّقيةُ في كـلِّ شَـي  
. (همان، ج   )217، ص2الخْفَُّينِ

كند دين ندارد. تقيه در همه چيز  همانا نه دهم دين در تقيه است و كسي كه تقيه نمي 
  جز در شراب و مسح بر كفشها وجود دارد.                     

بيِ عميرٍ عنْ منصْورِ بنِ يونُس عنْ محمـد بـنِ مـرْوانَ    علي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبيِه عنِ ابنِ أَ
ء إِلَّا و لهَ كيلٌ و وزنٌ إِلَّا الدموع فَإِنَّ القْطَْرةََ تطُفْئُ بحِاراً منْ  عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قاَلَ ما منْ شيَ

هائينُ بِمْالع قَترناَرٍ فَإذِاَ اغْرَو لَو ليَ النَّارِ وع اللَّه هرَّمح لَّةٌ فَإذِاَ فاَضَتلاَ ذ هاً قتََرٌ وجقْ وْيره َا لم
  )482، ص2أَنَّ باكياً بكي في أمُةٍ لَرحُموا.(همان، ج

اي از آن درياهـاي آتـش را    اي دارد غيـر از اشـك كـه قطـره     هر چيزي وزن و انـدازه 
از آب آن پر شود صـورت را تنگـي و خـواري نرسـد و چـون       سازد. اگر چشم خاموش مي

سازد و اگر يك نفر در ميـان امتـي گريـه كنـد      جاري گردد خداوند او را بر آتش حرام مي
  شوند.                           همه آنها مورد رحمت الهي واقع مي

  
  . عدم تناسب معناي حديث با مسائل عقلي و حسي4-2-3

انذار فوق العاده نسبت به مسائل جديد و اعتماد به هـر فـردي   در اين روايت هشدار و 
صورت گرفته است كه با عقل و نيز بسياري از روايات ديگر در باب حسن ظن بـه مـؤمنين   

  در تعارض است.
 ـ  ب اللَّـه دبنْ علبَيِينَ عْضِ الحعنْ بيرٍ عمنِ أَبيِ عنِ ابع نْ أَبيِهع يمراَهنُ إِبي بلـكانَ  عسنِ م

دحكلَّ م إِياك و و ليَك باِلتِّلاَدع ع اللَّه دبو عقاَلَ قاَلَ أَب هميس َلِ لمبْلِ الجَنْ أهلٍ مجنْ رع ث
، 2همان، جلاَ عهد لهَ و لاَ أمَانَ و لاَ ذمةَ و لاَ ميثاَقَ و كنْ عليَ حذَرٍ منْ أَوثَقِ النَّـاسِ عنْـدك.(  

  )639ص 
هاي گذشته و از هر امر جديدي بپرهيز كه نه عهـدي او راسـت و نـه     بر تو باد به سنت

  امنيتي، نه تعهد و پيماني. و از موثق ترين افراد نزد خود، بر حذر باش.
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  نتيجه گيري
باشـد كـه پـس از بررسـي      عـدد مـي   2829 اسناد روايات ابن ابي عمير در كافي جمعاً

درصـد از   3/12حديث مبتلا به انواع ضعف سندي شناخته شد كه ايـن تعـداد    348سندي، 
دهد. در ميان اسناد ضعيف ابن ابـي   مجموع روايات اين راوي در كتاب كافي را تشكيل مي

موده است. روايت نقل ن 14خورند كه از آنها  عمير، هفت راوي بدنام و ضعيف به چشم مي
 2روايت)، يزيد الصـائغ(  3روايت)، عمرو بن جميع( 3اين افراد عبارتند از يونس بن ظبيان (

روايـت) و   1روايت)، سالم بن ابي حفصه ( 2روايت)، ابوجارود ( 2روايت) عمرو بن شمر (
  روايت). 1سليمان بن عمرو (

متني نيز مشـاهده  در مروري اجمالي بر متن روايات ضعيف ياد شده، قرائني از ضعف 
شد كه وجود گرايش تند مذهبي، ذكر پاداش عظيم ناهمگون بـا عمـل و ركاكـت معنـايي     

  حديث از آن جمله است.
نظر نگارنده بر اين است كه آنچه از تمايز و برتري مرسلات ابن ابي عميـر نسـبت بـه    

ت كه در نقل اي اس ساير راويان و حتي اصحاب اجماع نقل شد، تا حد زيادي متأثر از واقعه
نجاشي آمده است. به اين ترتيب كه از بين رفتن كتب حـديثي ايـن راوي معتمـد و بـزرگ     
قدر، آن هم در جريان دستگيري و مبارزه بـا دسـتگاه خلافـت، عـلاوه بـر حسـن اعتمـاد و        
اجماع علماي اماميه بر وثاقت وي، بار مضاعفي در كفهّ پذيرش و عمل به مراسيل ابـن ابـي   

گيران بر قاعده اجماع  و حتي مشايخ ثلاثـه   است؛ كه بسياري از مخالفان وخردهعمير نهاده 
را نيز به گردن نهادن به اين مرسلات معطوف نموده است. اما از آنجا كه در اسناد مرويـات  
اين راوي بزرگ، افراد ضعيف نيز (كه حكم به وثاقت آنها به هيچ روي امكان پذير نيست) 

اينجاست كه مفقود شدن يا از بين رفتن كتب راوي و روايت او  خورند، پرسش به چشم مي
تواند نسبت به نبود راويان ضعيف در اسناد فراموش شده اطمينان  از حافظه، بر چه اساس مي

  نمايد.  تر مي بخش باشد؟ در حاليكه عكس اين فرض به واقع نزديك
عميـر، بـه طـور كلـي     به ديگر سخن، اگر در بررسي اسناد روايات موجود از ابن ابـي  

روايت وي از راويان ضعيف و بدنام نفي شده و احتمال وثاقت كليه راويـان وي قـوت مـي    
  تر بود.  گرفت، چه بسا حكم به صحت مراسيل يا وثاقت راويان مجهول و ذكر نشده او ساده
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در حقيقت اگر واقعه مفقود شدن و فراموشي نام راويان در عوامل ارسال اين صـحابي  
مام نبود، باز تعمد و آگاهانه بودن حذف نام راوي به دليل اعتماد بر او يـا سـخنش،   بزرگ ا

  توانست رويكرد تساهل(در پذيرش مراسيل وي) را ياري رساند. مي
تر، سيره ابن ابي عمير در نقل(و ارسال) از ثقـات كـه امـري آگاهانـه و      به تعبير روشن

ه بـراي وي رخ داده (از زنـدان و مفقـود    عالمانه است، با شرايط قهري و مقتضيات جبري ك
شدن منابع و...) خلط شده است. دليل عمده ارسال در روايات او چنانكه از منقـولات قـدما   

آيد امر دوم است؛ پس سزاوار نيست گفته شود حذف راويان به دليل اعتمـاد و   به دست مي
تـر و   ر آنـان شايسـته  قطع ابن ابي عمير به وثاقت ايشان بوده است! چون در اين صورت ذك ـ

  براي محققان سودمندتر بود.
كنند باقيست، امـا   در هر صورت شهادت شيخ بر اينكه اين افراد جز از ثقه ارسال نمي 

پذيرش اينها نيز براي شخصيتي كه منابع مكتوب خويش را از دست داده و بر حافظـه تكيـه   
كنـد، قـدري    ر مرسل نقل مـي دارد، به همين جهت برخي از اسناد را فراموش كرده و به طو

  مشكل است. 
البته با توجه به نتايج به دست آمده و نظر داشت سير تاريخي قواعد اصحاب اجماع و 
مشايخ ثلاثه كه از رجال كشي آغاز شده است؛ احتمالا شيخ كليني از اين قواعد بـه معنـاي   

هـاي توثيقـات    ا مـلاك كنوني آن بي اطلاع بوده و مباني ارزيابي و انتخاب روايات نزد او ب
  .خاص و عام كه امروز بر علم حديث سايه گستر است، متفاوت بوده است
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  چكيده
هـاي ارزشـمند    بدون ترديد روايات مسند و صحيح يكي از گنيجينـه 

ــابهات اســت.     ــل متش ــا و تأوي ــايي از آنه ــات و رمزگش ــين آي در تبي
دستيابي به رواياتي كه هم به لحاظ سندي و هم به لحاظ متني بتوانـد  
  چنين نقشي را در فهم آيات قرآن كـريم ايفـا كنـد، همـواره وجهـة     

ه در تفاسير اثري بـوده اسـت؛ امـا مشـكل     همت قرآن پژوهان به ويژ
» حـذف اسـانيد روايـات   «اساسي موجود در نوع تفاسير اثـري يعنـي   

موجب گرديده كه احراز نسبت روايات به معصوم دستخوش ترديـد  

                                                 
 abdollahzadeh_arani@yahoo.com      استاديار دانشگاه پيام نور آران و بيدگل. 1
 khedmatkar@ymail.com             (نويسنده ي مسئول) علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشان كارشناس ارشد. ٢



 يبر اساس مستندات قرآن نينقد متني روايات تفسير نورالثقل   138

 

جدي گردد؛ توجه به جنبه فقه الحديثي و متني روايات هر چه بيشتر 
ري از تفاسـير  در ايـن راسـتا از آنجـا كـه در بسـيا      يابـد.  ضرورت مي

مأثور گردآوري روايات به منظور حفظ آنها از نابودي مورد اهتمـام  
مفسران بوده، روايـات صـحيح و سـقيم بـا هـم آميختـه شـده و گـاه         
روايات ضـعيف و حتـي موضـوع و مجعـول در تفاسـير اثـري جـاي        

اي كه برخي از تفاسير روايي سنيّ و شيعي را با  گرفته است، به گونه
  واجه ساخته است.آسيب اساسي م

از آنجا كه بر اساس روايات معصومين (ع) يكي از معيارهاي اساسي 
در ايـن    ي آن به قرآن كريم است، در صحت و سقم روايات، عرضه

پژوهش، روايات تفسير نورالثقلين حـويزي ذيـل برخـي از آيـات بـا      
توجه به اين معيار فقه الحديثي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. ايـن    

بيانگر آن است كه برخي از اين روايات علاوه بر تعـارض و   بررسي
عدم مطابقت با مسلّمات عقلي و مسلّمات علمي و مانند آن، با آيات 

 .محكم قرآن كريم نيز سازگاري ندارند

 
ــدي:   واژه ــاي كلي ــرآنه ــريم ق ــهك ــتن،   ، فق ــد م ــديث، نق الح

   عروسي حويزي..نورالثقلين
	
  مقدمه 

السلام) دومين مرجع مهـم پـس از قـرآن كـريم بـوده اسـت.        ن(عليهمعصوماروايات م
استناد به حديث به عنوان يـك منبـع دينـي، زمـاني جـايز اسـت كـه از صـدور آن از ناحيـه          

هـاي مسـلمان ايـن     اما حقيقت مورد اتفاق در ميان همـه فرقـه   .معصوم اطمينان حاصل گردد
هاي بسيار جدي مواجه شـد و   آسيب است كه حديث در گذر زمان و به دلايل گوناگون با

هـاي   هايي كه محدثان و منتقـدان بـراي تصـفيه احاديـث صـحيح از حـديث       رغم تلاش علي
جعلي به عمل آوردند، اما هنوز هم تعداد چشمگيري از اين نوع احاديث در ميـان روايـات   

  ست.حديثي و تفسيري پراكنده شده ارسيده از پيامبر(ص) و ائمه(ع) در جاي جاي كتب 



 139   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

در اينجاست كه با توجه به نقش و كاربرد گسترده حديث در علوم مختلـف اسـلامي   
هـاي حـديثي از سـوي ديگـر، نقـد و       از يك سو و باقي ماندن روايات مجعول در مجموعـه 

  .كند السلام) ضرورت پيدا مي ن(عليهمعصوماارزيابي احاديث منقول از م
انـد؛ يكـي روش نقـد     پـيش گرفتـه  محققان در نقـد مرويـات تـاريخي دو شـيوه را در     

خارجي يا نقد اسنادي است. در اين روش، به بررسي احوال راويان سند از حيث وثاقـت يـا   
شود و ديگر متن حديث مورد بررسـي قـرار    عدم وثاقت و اتصال يا انقطاع سند پرداخته مي

  گيرد.  نمي
ده و به تأليف كتبي مسلمانان موضوع جرح و تعديل راويان را از ديرباز مدنظر قرار دا

در فن رجال پرداختند و راويان موثـق را از غيـر موثـق تفكيـك كـرده تـا حـديث پژوهـان         
اي از  بتوانند با بررسي شخصيت راوي، به رد يا قبول خبر بپردازند. علاوه بر علم رجال، پاره

اصطلاحات علم مصطلح الحـديث ـ كـه مربـوط بـه كيفيـت سلسـله اسـناد حـديث اسـت ـ            
 ار نقد سندي شدند.د عهده

شيوه دوم در نقد و بررسي اخبار، نقد داخلـي يـا نقـد متنـي و يـا نقـد تحليلـي ناميـده         
شود. در اين رويكرد، فارغ از نقد سند، به تحليل الفاظ و جمـلات حـديث، موافقـت يـا      مي

   شود. اجماع و ... پرداخته ميمخالفت حديث با معيارهايي چون قرآن، سنّت، 
  

  تحقيقپيشينه  .1
براي  بررسي و تحليل صحيح و عالمانه متن حديث نيازمند اصول و ضوابطي است كه

هـا تصـريح شـده اسـت و ايـن       السلام) بـه بخشـي از آن   ن(عليهماولين بار در بيانات معصوما
ترين دليل بر لزوم نقد متن حديث هستند. با توجه به اينگونه اخبـار بايـد گفـت     روايات مهم

اي طولاني دارد و به عهد رسـول خـدا(ص) بـر     در ميان مسلمانان پيشينهكه نقد متن حديث 
  گردد. مي

در اين روايات، معصومان براي تمييز حديث صحيح از سقيم يا رفع تعـارض از اخبـار   
ها، كه در اين پژوهش مورد توجه  اند، يكي از آن مختلف، معيارها و مرجحاتي را بيان كرده

هـا بـا    به قرآن و بدست آوردن ميزان مخالفت يا موافقـت آن قرار گرفته است، عرضه اخبار 
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آيات الهي براي شناسايي اعتبار يا عدم اعتبار آنهاسـت كـه در برخـي از احاديـث در رأس     
، 27، ج 1414؛ حرعـاملي،  69، ص1،ج 1362همه معيارها قرار گرفته است. (رك:كلينـي،  

  ).118ص
و محققان به پيروي از ائمه، ايـن معيـار    السلام)، محدثان ن(عليهمبا اتمام عصر معصوما

اند؛ چنان كه شيخ كليني در مقدمه كتاب كافي به مطابقت اخبار با قـرآن   را مدنظر قرار داده
، بـه  »الـوافي «) و يـا فـيض كاشـاني در مقدمـه     9، ص1، ج 1362اشاره كرده است. (كليني، 

هـايي چـون موافقـت     مـلاك  كند و براي حل اينگونه اخبـار  تعارض در اخبار ائمه اشاره مي
  ).10، ص1، ج 1375دهد. (فيض كاشاني،  متن خبر با قرآن  را ارائه مي

هاي مستقلي در ايـن زمينـه تـأليف     پژوهان كتاب در دوره معاصر نيز بسياري از حديث
هاي مختلف را به بحث گذاشته  كرده و ضرورت نقد متن حديث و معيارهاي آن نزد گروه

اند؛ چنان كه نمودهاي ايـن تـلاش را    درست و نادرست تلاش كرده و براي معرفي احاديث
مـنهج  «از نورالـدين عتـر،   » منهج النقـد فـي علـوم الحـديث    «هايي از قبيل:  ب توان در كتا مي

لحـديث و  فقـه ا «احمـد ادلبـي و    بـن  الـدين  از صـلاح » نقدالمتن عند علماء الحـديث النبـوي  
  ئيني و ... مشاهده كرد. نا دكتر نهله غروي از » هاي نقد متن روش

شود، تطبيق معيارهاي  هاي حديثي احساس مي اما آنچه كه كمبود آن در ميان پژوهش
  نقد متن حديث بر روايات كتب معتبر شيعي به طور موردي است.

يكي از تفاسير مأثوري كه احاديث آن، به جـد نيازمنـد نقـد و ارزيـابي اسـت، تفسـير       
اثر عروسي حويزي است كه مؤلف آن را بر مبناي روش اخباريان تـأليف كـرده    نورالثقلين

صحيح و سقيم بـا هـم خلـط شـده اسـت و        به همين دليل در ميان روايات اين تفسير،  است،
حويزي بدون آنكه درباره آنها اظهار نظر كند، يا روايتـي را بـه دليـل مخالفـت بـا يكـي از       

  به اين دليل كه روايتند ، نقل كرده است. معيارهاي نقد متن طرد كند تنها
پرداخته شده است به مـواردي از   نورالثقليندر آثار و تأليفاتي هم كه به معرفي تفسير 

روايات آن كه داراي اشكالات متني است، پرداخته شده است، اما تاكنون اثـر يـا پژوهشـي    
ي نگاشته نشده است. لـذا  هاي اين تفسير مشهور شيع مستقل و جامع درباره نواقص و كاستي

مـورد مراجعـه    نورالثقليناين نوشتار در صدد اثبات اين مطلب است كه به رغم اينكه تفسير 



 141   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

هاي سـندي و متنـي فراوانـي     بسياري از مفسران و پژوهشگران قرار گرفته ، اما داراي ضعف
د مـا در  است كه شايسته است يك تأليف جداگانه يا مقالات متعدد در اين باره نوشـته شـو  

اي از رواياتي كه با مفهـوم آيـات    اين نوشتار، با توجه به محدوديت حجم مقاله، تنها به پاره
  هاي بعدي باشد. كنيم تا بستري براي پژوهش قرآن در تعارض هستند، اشاره مي

  
  داستان هاروت و ماروتبررسي . 2
  كريم هاروت و ماروت در قرآن. 2-1

ما تتَْلُواْ الشَّياطينُ علىَ ملكْ سليَمانَ ومـا كفََـرَ سـليَمانُ ولَــكنَّ     واتَّبعواْ « خداوند در آية
 الشَّياطينَ كفََرُواْ يعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أُنـزِلَ علَـى الْملكََـينِ ببِابِـلَ هـاروت ومـاروت ومـا       

إِنَّما نحَنُ فتنْةٌَ فَلاَ تكَفُْرْ فيَتعَلَّمونَ منهْما ما يفَرِّقُـونَ بِـه بـينَ الْمـرءْ     يعلِّمانِ منْ أحَد حتَّى يقُولاَ 
           .. مهَـنفعلاَ يو مضُـرُّهـا يـونَ ملَّمَتعيو إِلاَّ بِـإذِْنِ اللّـه ـدَـنْ أحم ينَ بِـهرĤـم بضَِـا همو ِجهوزو «.

دارهاي يهود را مبني بر نسبت دادن سحر بـه حضـرت سـليمان(ع) و    ) يكي از پن102(البقره:
  كند.  دو ملك بابل، يعني هاروت و ماروت، بيان مي

دانند. هـاروت  از اعمال سحرآميز خود را مستند به هاروت و ماروت مي يهود، بخشي
اي بودند كه به زمين فرستاده شده و فريفته زني و ماروت طبق يك داستان جعلي، دو فرشته

به نام زهره شده و مرتكب چندين گناه شدند. ما تفصيل اين داسـتان را در ادامـه بـه نقـل از     
  تفسير نورالثقلين خواهيم آورد. 

  
  هاروت و ماروت به روايت نورالثقلين .2-2

دربـارة هـاروت و   اي اسـت كـه   چه كه در اينجا مورد بحث و نقـد ماسـت، افسـانه   آن
ماروت ساخته شده است. مفسران و محدثان دربارة داستان هاروت و مـاروت، دو طريـق را   

  :انددر پيش گرفته
گونـه  برخي روايات مجعول توسط يهود را بدون دقت در محتـواي آن آورده و هـيچ  

، 1412؛ احمـدبن حنبـل،   95، ص1، ج 1404انـد. (ر.ك: سـيوطي،   نقدي بر آن وارد نكرده
) و برخي از صاحب نظران هم با آوردن اين روايات، با دلايـل مختلـف آن را   134، ص2ج
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در تفسير  )305، ص56، ج1403؛ مجلسي، 631، ص3، ج 1420اند. (ر.ك: رازي، رد كرده
  است: شدهنورالثقلين هم داستان هاروت و ماروت به دو صورت منعكس 

  
  منطبق با روايات مجعول .2-2-1

كنـد كـه او   حويزي به نقل از تفسير قمي در حديثي طولاني از محمدبن قيس نقل مي
اهـل آسـمان از   «گفت از امام بـاقر(ع) دربـارة هـاروت و مـاروت سـؤال شـد. امـام فرمـود:         

خـاطر گناهـان اهـل    نافرماني زمينيان به ستوه آمده و به خداوند اعتراض كردند كه چـرا بـه   
  آيي؟ زمين به خشم نمي

يعنـي خـودداري آنهـا از گنـاه و      –خواست نعمت خـود را بـر ملائكـه   خداوند كه مي
بشناساند، هاروت و ماروت را به صورت بشر به سوي زمين فرستاد و  -اطاعت محض ايشان

مثـل شـرك،   اي از گناهـان  در آنها از طبايع بشري مانند شهوت و حرص قرار داد و از پـاره 
خمر آنها را بر حذر داشت. اين دو فرشته به سرزمين بابل فرود آمدنـد و بـا   زنا، قتل و شرب

رو شدند و خواسـتار زنـا بـا او شـدند. آن زن انجـام ايـن عمـل را        زني زيبا به نام زهره، روبه
مشروط به سجده كردن آن دو بربت و نوشيدن شراب كرد. آنان اين دو شـرط را پذيرفتنـد   

قبل از اينكه از آن زن كامياب شوند، سائلي برآنـان وارد شـد و از حـال آنهـا مطلّـع شـد.       و 
هاروت و ماروت به امر آن زن، آن سائل را كشتند، سپس به سوي آن زن آمدند، ولي او را 
نديدند و بديشان برايشان آشكارشد. پـس از ايـن، خداونـد آنهـا را ميـان دو عـذاب دنيـا و        

آنان عذاب دنيا را پذيرفتند و در شهر بابل بـه مـردم سـحر آموختنـد و     آخرت مخير كرد و 
پس از آموزش سحر به مردم، از زمين به آسمان بالا رفتند و تا روز قيامت به صورت معلّـق  

   )304، ح114-112، صص1، ج1415يزي، در فضا معذبّ هستند. (عروسي حو
ين روايـت را در تفسـير خـود    علاوه بر حويزي و علي بن ابراهيم قمي، عياشي نيز هم ـ

  ) 54-52، صص1، ج 1380نقل كرده است. (عياشي، 
حويزي علاوه بر روايت فوق، چندين روايت ديگر را مبني بر فريفته شـدن هـاروت و   
ماروت به وسيله زني به نـام زهـره و مسـخ آن زن بـه صـورت سـتاره آورده اسـت. (ر.ك:        

  ) 302-298، ح111-110، صص1، ج 1415عروسي حويزي، 
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  رد و ابطال روايات نخست .2-2-2

بقـره، مطـالبي كـه در    102در برخي از ديگـر از روايـات تفسـير نـورالثقلين ذيـل آيـة       
احاديث فوق گفته شده، به شدت انكار شده است و امامان معصوم(ع) با دلايل محكم نقلي 

اند. ايـن  ه ارائه كردهها را مردود دانسته و تفسير ديگري از اين آيو عقلي، اينگونه از داستان
  اند:روايات به ترتيب زير در تفسير نورالثقلين آمده

  
  روايت اول:

پـس از دوران نـوح، سـاحران    «فرمايـد:  امام صادق(ع) در تفسير و تبيين ايـن آيـه مـي   
گاه خداوند دو فرشته فرستاد تا به پيامبر آن زمان، راه تباه ساختن سـحر را  فزوني يافتند، آن

به وسيله او، مردم را از شر نيرنگبازان درامان دارند. ولـي برخـي از سـيه دلان بـه      بياموزند و
آموختند؛ زيرا آن دو جاي آنكه راه تباه ساختن سحر را بياموزند، بيشتر راه نيرنگبازي را مي

كردنـد كـه مـورد سـوء     فرشته، نخست اصل نيرنگ كاري و سپس درمان آن را بـازگو مـي  
عيـون  «) اين تفسير از آيـه در كتـاب   294، ح107، ص1(همان، ج ». گرفتاستفاده قرار مي

  ) 267، ص 1، ج1378از شيخ صدوق نيز آمده است. (صدوق، » اخبارالرضا
  

  روايت دوم:
بن محمد سيار از پدران خـود  بن محمدزياد و عليدر روايت ديگر، حويزي از يوسف

و ماروت و فريفته شدن بـه  روايت كرده كه خدمت امام حسن عسكري(ع) داستان هاروت 
معاذاالله! ملائكه از «واسطة زني زيبارو و ارتكاب گناه آنان را عرض كرديم، امام(ع) فرمود: 

كفر و اعمال ناشايسته به الطاف خداوندي معصومند، خداونـد دربـارة آنـان فرمـوده اسـت:      
) و نيـز حـق تعـالي فرمـوده     6(التحـريم:  »ونَ لاَ يعصونَ اللَّه ما أمَرهَم ويفعْلُونَ مـا يـؤمْرُ  «... 

 »ولهَ من في السماوات والْأَرضِ ومنْ عنده لاَ يستكَبِْرُونَ عنْ عبادته ولاَ يستحَسـرُونَ   «است: 
  ) 19(الانبياء:
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 ـ  يسبحونَ اللَّيلَ والنَّهار «فرمايد: همچنين در آيه ديگر مي ) و 20(الانبيـاء: » رُونَ لَـا يفتُْ
لَـا  *  وقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً سبحانهَ بـلْ عبـاد مكْرمَـونَ    «فرمايد: در آية ديگر اينگونه مي

 ـ     فعَونَ إِلَّـا لمـنِ   يسبقُِونهَ باِلقَْولِ وهم بِأمَرهِ يعملُونَ * يعلمَ ما بينَ أَيـديهمِ ومـا خَلفْهَـم ولَـا يشْ
، 108، ص1، ج1415). (عروسي حويزي، 28-26(الانبياء: »ارتضَىَ وهم منْ خَشيْته مشفْقُونَ

هاي حديثي نيـز  ) چنان كه اين روايت معروف از امام حسن عسكري(ع) در مجموعه294ح
  ) 269، ص1، ج 1378؛ صدوق، 458، ص2، ج 1403آمده است. (ر.ك: طبرسي، 

  
  روايت سوم:

حويزي، در اين روايت، به نقل از پيامبر(ص)، هرچند نـامي از هـاروت و مـاروت بـه     
ميان نياورده است، اما به طور كلي براين مطلب تأكيد دارد كه ملائكه مقربان و برگزيدگان 
الهي هستند و مانند ديگر پيامبران، فرستادگان خدا به سوي خلـق هسـتند، لـذا هرگـز كـافر      

پردازند كه آنها را از عصمت جدا كند و سزاوار عذاب و غضـب  و به چيزي نمي شوندنمي
  )295، ح109، ص1، ج1415الهي شوند. (عروسي حويزي، 

  
  روايت چهارم:

شنيدم «كند كه گفت: بن محمدبن جهم روايت ميحويزي در حديث ديگري از علي
كنند كه زني بود روايت ميمأمون از امام رضا(ع) سؤال كرد كه آنچه مردم در مورد زهره 

گوينـد در گفتـة   دروغ مـي «امام فرمود: ». و هاروت و ماروت با او عمل بدي مرتكب شدند
خود كه اينها دو ستاره بودند، بلكه دو جانور از جانوران دريايي شـدند، ولـي مـردم اشـتباه     

ورت انـد و خداونـد چنـين نيسـت كـه دشـمنان خـود را بـه ص ـ        كردند و پنداشتند دو سـتاره 
نورهاي درخشنده مسخ كند و آنان را تا آسمان و زمين باقي است، باقي بدارد، بلكه چيـزي  

ماند و پس از سه روز مرده و چيزي از نسل او باقي كه مسخ شد، بيش از سه روز پايدار نمي
ماند و امروز برروي زمين مسخي نيست... و اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه به نمي

آموختند تا مردم از سحر جادوگران دوري كرده، در امان باشند و سـحرآنان  حر ميمردم س
  ) 296، ح110-109، صص1(همان، ج». را باطل كنند
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اين روايت از امام رضا(ع) كه مشتمل بر برهان عقلي و نقلي براي رد داستان دروغـين  
، 1378: صدوق، هاروت و ماروت است، در كتاب عيون اخبار الرضا نيز آمده است. (ر.ك

  )271، ص1ج 
-چه روايـت دسـته  –حويزي در تفسير اين آيه، شماري از روايات مأثور از امامان(ع) 

گونـه  را آورده است، ولي دربـارة صـحت و سـقم آنهـا، هـيچ      -دوماول و چه روايات دسته
كند و موضع خود را در برابر روايات موضوع هاروت و مـاروت مشـخص   اظهار نظري نمي

  كند.و اين، كار را برخوانندگان اين تفسير مشكل مي كندنمي
  
  روايات نقد و بررسي .2-3

اول) چه كه در نقد و بررسي روايات ساختگي هـاروت و مـاروت (روايـات دسـته    آن
بايد گفت اين است كه اين روايات نه تنها با روايات گروه دوم در تعارض هستند، بلكـه بـا   

نيز مخالف هستند. علاوه بر اين، صدر و ذيل روايتي  آيات صريح قرآن در عصمت ملائكه
كند با هم منافات دارد. زيرا امام باقر(ع) با وجود تصـريح  كه حويزي از تفسير قمي نقل مي

هـاي نـاروائي را بـه ملائكـه داده و     به عصمت ملائكه در ابتداي اين روايت، در پايان نسبت
و اين اضطراب در بيـان بـه راويـان حـديث بـر      ايشان را معصوم از خطا و گناه ندانسته است 

گردد تا صدور چنين حديثي از ائمه(ع) بعيد گردد نه امام معصوم، اين جهت موجب ميمي
  به نظر برسد.

ترين روايت در باب نقد روايت هاروت و ماروت به وسيله معيـار  بايد اذعان كرد مهم
كنـد.  (روايـت دوم) نقـل مـي   قرآني، روايتي است كه حويزي از امـام حسـن عسـكري(ع)    

امام(ع) در اين حديث، با ترازو قراردادن قرآن و استناد به چهارآيه از آن، روايت ساختگي 
شـدت  » معاذاالله«هاروت و ماروت و ارتكاب آنها به گناه را مردود دانسته و با آوردن جملة 

  است.  هاي خرافي در اين زمينه نشان دادهانكار خود را نسبت به رواج داستان
پردازند و از بر اساس مفاد اين آيات، كه فرشتگان پيوسته به تسبيح و اطاعت الهي مي

كننـد، آن دسـت از روايـاتي كـه بيـانگر عصـيان ملائكـه از دسـتورات         اوامر او تخلف نمي
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خداوند متعال در نهي از مرتكب شدن به شرك، قتل، زنا و شراب خواري هستند، بـه دليـل   
  ات صريح قرآن، اساساً قابل پذيرش نيستند. ناسازگاري با آي

   علاوه بر نقدپذير بودن روايات جعلي هاروت و ماروت به وسيله آيـات قـرآن، در رد
كـه در حـديثي كـه    اين روايات، از دو برهان نقلي و عقلـي نيـز اسـتفاده شـده اسـت. چنـان      

ار گرفته شده اسـت  كند اين دو برهان به كحويزي از امام رضا(ع) (روايت چهارم) نقل مي
، 1981توانند با مراجعه به منابع ببينند. (ر.ك: نجفي، كه خوانندگان تفصيل اين دلايل را مي

  )305، ص 56، ج 1403؛ مجلسي، 87، ص22ج
علاوه بر رد و ابطال روايـات خرافـي هـاروت و مـاروت توسـط ائمـه(ع)، بسـياري از        

اند كه عقل  ه و آن را از اسرائيلياتي دانستهمفسران و محققان شيعه و سني اين خبر را رد كرد
كه به صـحابه يـا    –دهد. هر چند سند برخي از اين روايات و نقل بر درستي آن گواهي نمي

صحيح يا حسن است، اما در نهايت همة آنها به خرافـات بنـي اسـرائيل بـاز      -رسدتابعان مي
ا منافـاتي نـدارد. (ر.ك:   گردد و صحت نسبت اين روايات بـا باطـل بـودن واقعيـت آنه ـ    مي

  ) 161، ص1408؛ ابوشهبه، 161، ص1، ج1424مغنيه، 
هاي متني، كه به روايات دروغـين هـاروت و مـاروت وارد    بنابراين، با توجه به اشكال

شده است، تنها راهكار در مواجهة با اينگونه روايات، مردود و موضوع دانستن آنهاست كه 
  نيز تأكيد شده است. از سوي اهل بيت(ع) و عالمان محقق

بقـره، طبـق گفتـة مفسـران ايـن اسـت كـه در سـرزمين بابـل           102تفسير صـحيح آيـه   
جادوگري به اوج خود رسيد و باعث ناراحتي مردم گرديده بـود. خداونـد دو فرشـته را بـه     
صورت انسان مأمور ساخت كه عوامل سحر و طريق ابطال آن را به مردم بياموزند، تا بتوانند 

ز شر ساحران بر كنار دارند. ولي اين تعليمات بالاخره قابل سوء استفاده بـود، چـرا   خود را ا
كه فرشتگان ناچار بودند براي ابطال سحر ساحران، طرز آن را نيز تشريح كنند. اين موضوع 
سبب شد گروهي پس از آگاهي از طرزسحر، خود در رديف ساحران قرار گرفتند. (مكارم 

  )374، ص1، ج1374شيرازي، 
چه در بالا آورديم چيزي است كه از بسياري از احاديث و منـابع اسـلامي اسـتفاده    آن

شـود و همـاهنگي آن بـا قـرآن و عقـل آشـكار اسـت، و احـاديثي كـه حـويزي از امـام            مي
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كنـد  اول، دوم و چهارم) نقل مـي صادق(ع)، امام حسن عسكري(ع) و امام رضا(ع) (روايت
  كند.به روشني آن را تأييد مي

  
  من نابيناؤ(ص) از ماكرم اعراض پيامبربررسي داستان  .3

). 2-1(عـبس:  »أَن جاءه الْـأَعمى  * عبس وتَولَّى  «در ابتداي سوره عبس آمده است: 
خداوند در اين آيات از كسي كه روترش كـرد و اعـراض نمـود، ذكـري بـه ميـان نيـاورده        

انـد كـه آنهـا را بـه نقـل از تفسـير       است. مفسران دو سبب نزول براي آيات فوق، نقل كـرده 
  آوريم. نورالثقلين مي

  
  سبب نزول سوره عبس به روايت نور الثقلين .3-1

كند، ايـن اسـت كـه ايـن آيـات در      ز تفسير قمي نقل ميشأن نزول اولي كه حويزي ا
نازل شده اسـت. بـدين    -كه مؤذن پيامبر(ص) و نابينا بود–بن ام مكتوم شأن عثمان و عبداالله
مكتوم بر پيامبر(ص) وارد شد و رسول خدا(ص) او را مقدم بر عثمـان  امسبب كه روزي ابن

عبـوس شـد و از او روبرگردانيـد. (عـروس     مكتوم امنشانيد و عثمان از توجه حضرت به ابن
  ) 3، ح508، ص5، ج 1415حويزي، 

در شأن نزول دوم كه از تفسير مجمع البيان نقل شده است، شخص رسول اكـرم(ص)  
مكتوم اعراض كرد، معرفي شده است. در اين روايت آمده است امبه عنوان كسي كه از ابن

الي كه آن حضرت بـا سـران قـريش سـخن     مكتوم نزد رسول خدا(ص) آمد، در حامكه ابن
كرد. در چنين وضعي عبداالله واردشد و با صـداي بلنـد   گفت و آنها را به خدا دعوت ميمي

و مكرّر به آن حضرت خطاب كرد و گفت: اي رسـول! بـراي مـن بخـوان و مـرا بيـاموز از       
دار شد آنچه خدا به تو آموخته است. از اين جهت اثر ناخشنودي در چهرة آن حضرت پدي

  ) 4، ح509، ص5و از او روي گرداند. پس از اين حادثه اين آيات نازل شد. (همان، ج
برخي از تفاسير عامه نيـز شـأن    -كه از تفاسير شيعي است –علاوه بر تفسير نورالثقلين 

؛ ابـن  286، ص5، ج 1418. (بيضـاوي،  انـد نزول دوم را در ذيل آيـات سـورة عـبس آورده   
  )320، ص8، ج 1419كثيردمشقي، ؛ ابن92ص، 30تا، جعاشور، بي
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  روايات نقد و بررسي .3-2
نگرنـد، احتمـال   بعضي از علماء و مفسران كه با ديدي منتقدانه به احاديث مجعول مـي 

دوم را به دليل مخالفت با آيات قـرآن، كـه بـه صـراحت تأكيـد بـر بزرگـي رفتـار و مـنش          
اند. زيـرا خداونـد   كند، مردود دانستهفاع ميپيامبر(ص) دارد و از شأن پيامبر بزرگ اسلام د

قبل از نزول سـورة عـبس، خلـق و خـوي پيـامبر(ص) را عظـيم برشـمرده و فرمـوده اسـت:          
) كه سورة قلم، از نظـر ترتيـب نـزول، بلافاصـله پـس از      4(القلم: »وإِنَّك لعَلى خُلُقٍ عظيمٍ «

  قرار دارد. -اولين سورة قرآن–سورة علق 
ول نيست خداوند خلق و خوي پيامبرش را در آغاز بعثت عظيم برشمرده، بنابراين معق

آيند اخلاقـي مـورد سـرزنش قـرار دهـد!      اي از حالات ناخوشو سپس او را از رهگذر پاره
واخفْـض جناَحـك   * وأَنذر عشيرَتكَ الْـأقَْرَبيِنَ  «همان خدائي كه به همين پيامبرش فرمود: 

م كعنِ اتَّبمينَ لنْؤمسورة شعراء هـم از سـور مكـي اسـت و در     215-214(الشعراء: »نَ الْم (
  اوائل دعوت پيامبر اكرم نازل گرديد. 

دربارة سبب نزول سوره عبس، آيات زير را نيز بايد مدنظر قـرار داد كـه آن حضـرت    
تَمـدنَّ عينيَـك    لاَ «فرمايـد:  نبايد هيچ اعتنائي به دنيا و دنياپرستان داشته باشد، آنجا كـه مـي  

مْنهاجاً موأَز ِناَ بهتَّعا مينَ  إِلىَ منْؤملْمل كناَحج ضْاخفو ِهمَليزَنْ عَلاَ تحو نيز 88(الحجر: »و (
) آيـات سـورة حجـر نيـز در     94(الحجـر: »  فاَصدع بِما تُؤمْرُ وأَعرِض عنِ الْمشْـرِكينَ  «آية: 

توان تصـور كـرد كـه چنـين پيـامبري از      دعوت علني پيامبر(ص) نازل گرديد. آيا مياوائل 
مؤمنان روي برگرداند؛ در حالي كه مؤظف بود به ايمان آنها ارج نهاده و به اهل دنيا توجـه  

  ) 52، ص50، ج 1382ننمايد؟ (حجتي، 
جود دارد علاوه بر آيات فوق براي نقد افسانه عبوسيت پيامبر(ص) آيات ديگري نيز و

خواهـد تـا بـا آنهـا     دارد و از او مـي كه خداوند، پيامبر خود را از راندن مؤمنين، برحذر مـي 
شـهر  انـد. (ر.ك: ابـن  كه برخي از مفسران به آنهـا اسـتدلال كـرده   شكيبايي پيشه كند؛ چنان

  )111، ص30، ج 1365؛ صادقي تهراني، 12، ص2، ج 1410آشوب مازندراني، 
  : اين آيات عباتند از
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 »...لْـبِ لاَنفضَُّـواْ مـنْ حولـك    اللهّ لنت لهَم ولَو كنُت فظَاًّ غَلـيظَ القَْ  فبَِما رحمةٍ منَ « -
  ) 159(آل عمران:

  )52(الانعام:...» وجههولاَ تطَْردُ الَّذينَ يدعونَ ربهم باِلغَْداةِ والعْشي يرِيدونَ  « -
ــبِ « - اصو     ــه هجونَ وــد ــي يرِي شْالعاةِ وــد ــم باِلغَْ هبونَ رعــد ينَ يــذ ــع الَّ م ــك رْ نفَْس «...

  )28(الكهف:
حويزي در پايان شأن نزول دوم، نظر سيدمرتضي را مبني بر مخالفت روايات عبوسيت 

ان آورده، عمران به نقل از تفسير مجمع البيسوره آل 159سوره قلم و  4پيامبر(ص) با آيات 
ولي خود در مقام تأييد يا رد اين نظر برنيامـده اسـت و طبـق روش معمـول خـود در تفسـير       

  دهد.اي ازابهام قرار مينورالثقلين، رأي خود را در هاله
بنابراين بايدگفت كه سبب نزول آيات سورة عبس، در مـورد رفتـار پيـامبراكرم(ص)    

ازل شده است، چنان كه طبرسي نيز روايـت اول را  اميه نباشد، بلكه دربارة مردي از بنينمي
  )664، ص10، ج 1372بر روايت دوم ترجيح داده است. (طبرسي، 

  
  افسانة غرانيقبررسي داستان  .4
  غرانيق به روايت نور الثقلين .4-1

دار كـردن مقـام رسـالت    هاي شـگفت انگيـزي كـه بـراي خدشـه     يكي ديگر از افسانه
پيامبر(ص) توسط داستان سرايان ساخته و پرداخته شـده اسـت، افسـانة غرانيـق معـروف بـه       

وما أَرسلنْاَ من قبَلك من رسـولٍ   «آيات شيطاني است. مفسران اين داستان را به مناسبت آية 
أمُنيته فيَنسخُ اللَّه ما يلقْي الشَّيطاَنُ ثمُ يحكـم اللَّـه آياتـه    ولاَ نبَيِ إِلَّا إذِاَ تَمنَّى أَلقْىَ الشَّيطاَنُ في 

 يمكح يملع اللَّهاند. ) آورده52(الحج:» و  
حويزي نيز در ذيل اين آيه، طي دو حديث، به نقل از تفسير مجمع البيان و تفسير قمي 

يه طبرسي به فرض صحت داستان غرانيق و عامه به اين داستان اشاره كرده و ضمن بيان توج
كنـد و  گونـه اظهـارنظري نمـي   بن ابراهيم قمي، خـود هـيچ  دانستن اين حديث از سوي علي
  زند. گريزي به دلايل بطلان آن نمي
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گونه كه در تفسير طبرسي آمده چنين است كـه چـون پيـامبر(ص)    بيان اين افسانه، آن
 »ومنَـاةَ الثَّالثَـةَ الْـأخُْرىَ    * أفََـرَأَيتمُ اللَّـات والعْـزَّى     « سورة نجـم را تـلاوت كـرد و بـه آيـة     

تلـك الغرانيـق   «) رسيد، شيطان در تلاوت رسول، ايـن جملـه را القـاء كـرد:     20-19(النجم:
مشركان با شـنيدن ايـن آيـات، خوشـحال شـدند و همـراه بـا        » العلي و إنّ شفاعتهن لترتجي

  مسلمانان به سجده افتادند و از ذكر خدايان خود تعجب كردند. 
كه رسول خدا مشغول قرائت قرآن اين روايت اگر صحيح باشد، محمول است بر اين 

هاي خدايانشـان را يـاد كـرد، برخـي از مشـركان پـيش       بود، همين كه به اين جا رسيد و نام
لاي تلاوت پيامبر(ص) گنجاندنـد و ديگـران پنداشـتند    دستي كرده و اين عبارت را در لابه

ت كـه  كه اين عبارت نيز از قرآن و مقدمه سازش پيامبر بـا شـرك اسـت؛ بـدين جهـت اس ـ     
دهد، زيرا اين القاء را به شيطان نسبت مي» القي الشيطان«خداوند در آية فوق با ذكر عبارت 

  )205، ح516، ص3، ج1415القاء به وسوسة او صورت گرفته است. (عروسي حويزي، 
حويزي شبيه به همين روايت را به نقل از تفسير قمي همراه با تفسـير شـيعه نيـز آورده    

  ) 206، ح516، ص3است. (همان، ج
دهد كه شيطان در نزول آيات قرآن دخالت كـرد و آيـاتي كـه    افسانة غرانيق نشان مي

عنوان آيات نازل شده از سوي خداوند را بـه آن حضـرت   بيانگر مطالب شرك آميز بود، به
القاء كرد. پيامبر نيز به خاطر شدت علاقه به اسلام آوردن مشركان، اين آيـات را پذيرفتـه و   

  پرستان نشان داد. عطاف و تمايل به عقايد بتنوعي ان
  
  روايت نقد و بررسي .4-2

دهد كه اين داستان، يك داستان مجعول و سـاختگي  قراين و شواهد فراواني نشان مي
اين حديث را قوياً نفـي و آن را   ـ  اعم از شيعه و سنيّ ـ  است. لذا بسياري از محققان اسلامي

ما در اينجا در ابطال افسانة غرانيق، از زبان آيت االله معرفت، اند. به جعل جاعلان نسبت داده
تواننـد  پردازيم و علاقه مندان براي مطالعه ديگر دلايل ميتنها به بيان اجمالي ادلةّ قرآني مي

  به تفاسير و كتب آيت االله معرفت مراجعه كنند .
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آيت االله محمدهادي معرفت، مفهوم اين حديث را با نصوص بسياري از آيات قـرآن،  
  داند. برخي از اين آيات عبارتند از:  از جهات مختلف، متناقض مي

 » ثُـم لقَطَعَنَـا منْـه الْـوتينَ    * لَأخََـذْناَ منْـه بِـاليْمينِ    * ولَوتقََولَ عليَناَ بعض الْأقَاَوِيلِ  « -1
  ) 46-44(الحاقه:

اين آيات دلالت دارد بر اين كه هيچ كس توانايي آن را ندارد كه به منظور پوشـاندن  
حقيقت، چيزي را به دروغ به خـدا نسـبت دهـد مگـر آن كـه خداونـد او را فـوري هـلاك         

  خواهد كرد. 
  ) 9(الحجر: »إِنَّا نحَنُ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وإِنَّا لهَ لحَافظُونَ  « -2

به موجب اين آيه، خدا تضمين كرده كه قرآن را از دسايس معانـدان حفـظ كنـد، بـا     
اين وصف، آيا معقول است كه او ابليس را در اين عمل آزاد بگـذارد كـه قـرآن در وقـت     

  نزول به پيامبرش(ص)، اين چنين دستخوش دسيسة او گردد؟
) و يا آيـة:  99(النحل: »ذينَ آمنُواْ وعلىَ ربهمِ يتَوكَّلُونَ إِنَّه ليَس لهَ سلطْاَنٌ علىَ الَّ « -3

) بـا ايـن تضـمين    65(الاسـراء:  » بِرَبـك وكـيلاً   إِنَّ عبادي ليَس لكَ عليَهمِ سلطْاَنٌ وكفََـى  «
تـرين بنـدگان خـود مسـلطّ     توان گفت كه شيطان را به مخلصصريح و موكد، چه طور مي

-120، صـص 1، ج1396او را در شئون رسالت الهـي، بـه اشـتباه انـدازد؟  (معرفـت،       كند تا
  )202-199، صص 1374؛ همو، 124

ما هيچ پيغمبر و رسولي را نفرستاديم مگر «حج اين است كه:  52اما تفسير صحيح آية 
كـرد، شـيطان در امنيـة او    اينكه هر وقت آرزوي پيشرفت دين و ايمان آوردن مـردم را مـي  

كـرد و سـتمكاران را عليـه او تحريـك     كرد و مردم را نسبت به دين او وسوسه مـي اء ميالق
سـاخت. ولـي سـرانجام، خداونـد آن     نتيجه مينمود و آرزوي او را فاسد و سعي او را بيمي

نمود و كوشـش  دخل و تصرفات شيطاني را نسخ و زايل نموده، آيات خودش را حاكم مي
  )552، ص14، ج 1374(طباطبايي، ». نمودند و حق را اظهار ميرساپيغمبرش را به نتيجه مي

  
  ت نمازتخفيف در كميبررسي  .5
5-1. ت نماز به روايت نور الثقلينتخفيف در كمي  



 يبر اساس مستندات قرآن نينقد متني روايات تفسير نورالثقل   152

 

از احاديثي كه قابل نقد و تحليل است، احاديث مربوط بـه معـراج پيـامبر اسـلام(ص)     
خداونـد تخفيـف در تعـداد    است كه در آنها رسول خدا(ص) به درخواسـت موسـي(ع) از   

  ركعات نماز را خواستار شد.
حويزي اين روايات را از منابع متعددي چـون توحيـد، مـن لايحضـره الفقيـه و تفسـير       
قمي در ذيل چند آيه نقل مي كند. مضمون اين احاديث به اين شرح است كـه خداونـد در   

هر پيغمبري قبل از تـو   خطاب به پيامبر(ص) بعد از رسيدن به سدره المنتهي گفت كه من بر
پنجاه نماز را واجب كردم و همان را بر تو و امتت نيز فـرض كـردم. پيـامبر در مراجعـت از     
خداوند، با پيامبران ديداري داشت و هيچ يك از او چيزي نپرسيدند و ايـن موسـي(ع) بـود    

ع داد. و پيامبر(ص) وجوب پنجاه نمـاز را بـه او اطـلا   » چه كردي؟«كه از پيامبر(ص) پرسيد 
هاسـت، بـه سـوي    امـت تـو آخـرين و ضـعيف تـرين امـت      «موسي هم به پيامبر(ص) گفت: 

پيـامبر هـم بـه سـوي خداونـد      ». پروردگارت برگرد و براي امتت از خداوند تخفيف بخـواه 
بـار   بازگشت و اين درخواست را از او كرد و خدا ده نماز تخفيف داد. بعد از ايـن، چنـدين  

موسي از پيامبر(ص) باز تخفيف خواسـت و در هـر بـار كـه بـر       پيامبر نزد موسي برگشت و
گرفت تـا آن جـا كـه پنجـاه نمـاز را بـه پـنج نمـاز رسـاند. (عروسـي           گشت تخفيف ميمي

، 95، ص4؛ ج21-19، ح113-112، صــــص3؛ ج 373، ح785، ص1، ج،1415حــــويزي، 
  )39، ح114، ص5؛ ج39ح
  
  روايت نقد و بررسي .5-2

  اند كه عبارتند از:كال به اين روايت وارد كردهعلماء و محققان چندين اش
عدم علم خدا به توانايي بنـدگان   -2تكليف بندگان به آنچه در قدرت آنها نيست. -1

شود كه در عدم علم پيامبر(ص) نسبت به استطاعت امت خود. از اين روايت فهميده مي -3
پنجـاه نمـاز را بفهمـد و    ميان انبياء، هيچ كس جز حضرت موسي نتوانست محال بودن اداي 

اين موسي(ع) بود كه پيامبر را وادار كرد از خداوند براي امت خود تخفيف بگيرد. (ر.ك: 
). لازمه پذيرش چنين حديثي اين 162، ص 1427؛ ابوريه، 226، ص1407معروف الحسني، 
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است كه پيامبر(ص) به دليل عدم آگاهي نسبت به توانايي امـت خـود، بـراي مقـام رسـالت      
  يستگي نداشت. شا

  كند، آيات:از جمله آياتي كه احتمال اول را رد مي
). مضمون اين آيه در آيات ديگري 286(البقره: ...»لاَ يكَلِّف اللهّ نفَْساً إِلاَّ وسعها « -1

  مومنون تكرار شده است.62اعراف، 42انعام، 152از قرآن مانند آية 
2-  ...»سْالي ُبكِم ّالله رِيدرَيسْالع ُبكِم رِيدلاَ ي185(البقره: ...»رَ و(  
وجاهدوا في اللَّه حقَّ جهِاده هو اجتبَاكمُ وما جعلَ علَـيكمُ فـي الـدينِ مـنْ حـرجٍَ       « -3

  )78(الحج: »...
ه داند و او را عالم مطلق معرفي كردو آياتي كه علم الهي را محدود به حد معيني نمي

  عبارتند از:
  )5عمران:(آل »إِنَّ اللهّ لاَ يخفْىَ عليَه شيَء في الأَرضِ ولاَ في السماء  « -1
  )119عمران:(آل »إِنَّ اللهّ عليم بِذاَت الصدورِ «...  -2
3-  ...» يملع ءَبكِلُِّ شي وه29(البقره:» و(  

گزينـد كـه او   خداوند براي امر رسالت، كسـي را بـر مـي   كند اي كه تصريح ميو آيه
براي اين امر شايستگي داشته باشد و پيامبر(ص) بر اساس كفايت و صـلاحيتش بـدين مقـام    

  ) است. 124(الانعام: ...»اللهّ أَعلمَ حيثُ يجعلُ رِسالتَهَ«... مأمور شد، آية 
  

  آفرينش جهان در شش روزبررسي موضوع . 6
  كريم آفرينش جهان در قرآن .6-1

در هفت آيه از آيات قرآن كريم، از آفرينش مجموعه جهـان در ظـرف مـدت شـش     
إِنَّ ربكمُ اللهّ الَّـذي خَلَـقَ السـماوات     «روز، سخن به ميان آمده است كه از جملة آنها، آية: 

الَّـذي خَلَـقَ    «) و نيـز آيـة   54(الاعـراف:  ...»والأَرض في ستَّةِ أَيامٍ ثمُ اسـتَوى علَـى العْـرشِْ   
باشـد.  ) مـي 59(الفرقان: ...»في ستَّةِ أَيامٍ ثمُ استَوى علىَ العْرشِْ السماوات والْأَرض وما بينهَما

ق و  38هـود، آيـة    7سـجده، آيـة    4يونس، آية  3اين معني در آيات ديگري از قرآن (آية 
  تكرار شده است.  حديد) 4آية 
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  مراحل خلقت جهان به روايت نور الثقلين .6-2
دربارة آفرينش جهان و موجودات در شش روز، رواياتي وارد شده است كه مـراد از  

در آيـات مـذكور را تبيـين كـرده اسـت. ايـن روايـات در تفسـير نـورالثقلين نيـز           » سته ايام«
  ريم: آومنعكس شده است. اكنون مضمون اين روايات را مي

  
  روايت اول:

فتّـال نيشـابوري در تفسـير نـورالثقلين     » روضه الـواعظين «در اين روايت، كه به نقل از 
آمده است، يهود از پيامبر دربارة خلقت آسمانها و زمين سوال كردند، رسول خـدا(ص) در  

خداونــد، زمــين را در روز يكشــنبه و دوشــنبه، كوههــا و آنچــه را كــه در «پاســخ فرمودنــد: 
شنبه، درخت و آب مـداين و آبـاداني و خرابـي را در روز چهارشـنبه،     ست، در روز سهآنها

». شنبه و ستارگان و خورشيد و ماه و ملائكـه را در روز جمعـه آفريـد   آسمان را در روز پنج
  ) 155، ح39، ص2، ج141(عروسي حويزي، 

  
  روايت دوم:

مده اسـت كـه خداونـد    آ -كه حويزي آن را از تفسير قمي نقل كرده-در اين روايت 
بعد از آنكه هوا و قلم را آفريد از هوا ظلمت، نور، آب، عرش، باد شديد و آتش را آفريد. 

اي بر آب زد كه موج به وجود آمد  و كف و دودي سپس باد را بر آب مسلط كرد و ضربه
از موج حاصل شد، كف به امر پروردگار منجمد گرديد و زمين به وجـود آمـد، مـوج هـم     

شد و كوهها شكل يافتند، بعد به روح و قدرت امـر شـد كـه عـرش را برفـراز آسـمان        بسته
ها را از آن پديـدار سـاخت. هفـت    بگسترانند و به دود هم امر شد كه منجمد شود و آسمان

شـنبه و زمـين در روز   آسمان و زمين در دو روز، يعني آسمانها و متعلقات آنها در روز پـنج 
هـا را  حيواني و انساني را در روز دوشنبه خلق نمود و روئيدني يكشنبه خلق شد و مخلوقات

شنبه و جنيان را در روز شـنبه و پرنـدگان را در روز چهارشـنبه و حضـرت آدم را در     در سه
  )13، ح335، ص2روز جمعه آفريد. (همان، ج
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  روايت سوم:
را در  در اين روايت، كه از كتاب كافي روايت شده، چنين آمده است كه خدا خوبي

شنبه نيـز روزي  ها را آفريد. در سهروز يكشنبه آفريده و در روزهاي يكشنبه و دوشنبه زمين
هـا را خلـق كـرد و در روز    شـنبه آسـمان  آنها را پديد آورد و در روزهاي چهارشـنبه و پـنج  

). همين روايت 83، ح25، ص4؛ ج14، ح337، ص2جمعه، روزي آنها را آفريد. (همان، ج 
، ج 1415ني نيز در تفسير صافي به نقل از كافي آورده است. (فيض كاشـاني،  را فيض كاشا

  )203، ص2
  
  روايتنقد و بررسي  .6-3

  اين روايات از چند جهت قابل تأمل و شايسته رد و انكارند:
اين روايات مقصود از ايام در آيات ذكر شده را، روزهاي معهود ذهـن مـا فـرض     -1

شـنبه،  را بر روزهاي يكشـنبه، دوشـنبه، سـه   » سته ايام«و سوم، كه در روايت اول كرده، چنان
اند و در روايت دوم، روز شنبه هم به آن اضافه شده شنبه و جمعه حمل كردهچهارشنبه، پنج

علـي رغـم مفهـوم    » يـوم «و آفرينش جهان را به اندازة هفت روز دانسته است. در حالي كـه  
نه روز معمول نيست، بلكه يـوم بـه معنـاي يـك     وسيعي كه دارد، در اين آيات به معناي شبا

سال، صدسـال و ... باشـد. (مكـارم شـيرازي،     رود خواه اين دوران يكدوران نيز به كار مي
ســته «آن را بــه » ســته ايــام«) چنــان كــه حــويزي در تفســيري ديگــر از 200، ص6، ج 1374
  )149، ح38، ص2، ج 1415تفسير كرده است. (عروسي حويزي، » اوقات

دهد كه خداوند آفرينش را با روز يكشنبه آغاز كـرده  روايت اول و سوم نشان مي -2
-و آن را با روز جمعه به پايان رسانده و در روز شنبه از آفرينش دسـت كشـيده اسـت. ايـن    

گونه روايات در بردارندة ديدگاه يهود دربارة نحوة آفرينش جهان اسـت كـه در روز شـنبه    
و به استراحت پرداخت. علاوه بر اين، محتواي اين روايـات   خداوند از كار خلقت فارغ شد

با سفر آفرينش تورات هم ناسازگار است؛ زيرا در تورات آمده است كه خداوند، روشنايي 
شنبه، خورشـيد  و تاريكي را روز يكشنبه و آسمان را دوشنبه، زمين و درياها و گياهان را سه
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شـنبه و حيوانـات،   دريـا و پرنـدگان را روز پـنج   و ماه و ستارگان را چهارشـنبه و جنبنـدگان   
  )564، ص17، ج 1374خشكي و انسان را روز جمعه آفريد. (طباطبايي، 

اين روايات، آفرينش آسمان و زمين و هر نوع از مخلوقات آسماني و زميني را بـه   -3
داننـد، يعنـي بـراي آفـرينش هـر يـك از كوههـا،        صورت يكباره و دفعي در يـك روز مـي  

ن، آسمان، زمين و ... يك روز در نظر گرفته شده است. در حـالي كـه آيـاتي كـه در     گياها
ابتداي اين موضـوع آورده شـد، آفـرينش جهـان را در شـش مرحلـه بـه صـورت متـوالي و          

دانند. چنان كه محمدرشيد رضا در نقـد ايـن روايـات، عـلاوه بـر نقـد سـندي،        تدريجي مي
دانند و خلـق هـر نـوع    به صورت انبوه و يكباره مي اينگونه روايات را، كه آفرينش جهان را

اند، به دليل ناسازگاري بـا محتـواي كتـاب    آن را در روزي از روزهاي كوتاه ما فرض كرده
) 449، ص8تـا، ج  خدا رد كرده و آن را برگرفته از اسرائيليات دانسته است. (رشيدرضا، بي

موجودات در يـك لحظـه هسـتند،    هر چند آيات ديگر، بيان كنندة قدرت خدا در آفرينش 
) 82(يـس:  »إِنَّمـا أمَـرهُ إذِاَ أَراد شَـيئاً أَنْ يقُـولَ لَـه كُـنْ فيَكُـونُ         «چنان كه اين معني از آية 

شود، اما دليل ذكر شش روز و آفرينش تدريجي موجودات اين است كه تـوهم  استفاده مي
  )137، ص5، ج 1372رسي، سازد. (طبتر ميتصادف و اتفاق در خلقت را ضعيف

  
  گيرينتيجه

روايـات را   ي،پـذيري از گـرايش اخبـاريگر    دليـل اثـر  بـه    الثقلـين،  حويزي در تفسير نو
گونـه   نقل كرده و هـيچ  –از جهت صحت يا ضعف  –نظر از توجه به سند يا متن آن  صرف

ديگر تنهـا بـه نقـل اقـوال      عبارت ي مفاد اخبار منقول نياورده است. به توضيح و نقدي درباره
احاديـث ضـعيف و سسـت هـم       ها نپرداختـه و در تفسـير وي،   بسنده كرده و به ارزشيابي آن

  واردشده است.
نوشـتار نشـان    ها و نقـد متـون احاديـث ايـن تفسـير در ايـن       همانگونه كه ما در بررسي

هـا   داديم، رواياتي در آن وجود دارد كه با نصوص قرآني در تعارض هستند و استناد بـه آن 
هايي بيگانه با مقصـود قـرآن گـردد و وجـود روايـاتي كـه در مقيـاس         تواند منشأ ديدگاه مي
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 برد.خلاصـه ايـن   اعتماد به اين تفسـير را از بـين مـي    وجه معتبر نيست، هيچ مستندات قرآني به
  ها با قرآن به شرح زير است: ها و چگونگي تعارض آن روايت

پـذيري هـاروت و مـاروت  بـود و تنـافي ايـن مطلـب بـا          هايي كه بيانگر لغزش روايت
بـه اثبـات    -كه از موضوعات صـريح در قـرآن اسـت     -عصمت و مصونيت ملائكه از گناه 

  رسيد.
م(ص) در رفتار با مردم فقير يا دار كردن منزلت پيامبر اسلا منظور خدشه رواياتي كه به

ي  دهنـده  گونه روايات نيـز بـا آيـاتي كـه نشـان      شده است كه اين اخذ قرآن از شيطان ساخته
وخوي رسول خـدا(ص) و وحيـاني بـودن قـرآن و عـدم تسـلط شـيطان بـر آن          عظمت خلق
  باشد، در تعارض هستند. بزرگوار مي

كننده چگونگي  وايتي بود كه بيانر روايت ديگري كه موردنقد و ارزيابي قرار گرفت،
گونـه   آمـده ازايـن   دسـت  هاي واجب در شب معراج بود كه نتـايج بـه   كم شدن ركعات نماز

ي الهي و كفايـت   منتها روايات مانند محدوديت علم خدا و پيامبر با آيات صريح در علم بي
دفعـي جهـان در   روايتي بود در زمينه آفرينش  و روايت آخر،  پيامبر (ص) ناسازگاري دارد.

هماهنـگ   نـا  بودن خلقـت مخلوقـات اشـاره دارد،     شش روز كه با مفاد آياتي كه به تدريجي
  .بود

  
  منابع

  .قرآن كريم -
 بيروت: دار احياء التراث العربي. ،بن حنبلمسند احمدق)، 1412ابن حنبل، احمد( -

قـم: انتشـارات    ،مختلفهمتشابه القرآن و ق)، 1410بن علـي( ابن شهر آشوب مازندراني، محمد -
  بيدار.

  نا.جا، بي، بيالتحرير و التنوير تا)، بن طاهر(بيابن عاشور، محمد -
چـاپ اول، تحقيـق    ،تفسـير القـرآن العظـيم   ق)، 1419ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو ( -

  محمد حسين شمس الدين، بيروت: دارالكتب العلميه.
چـاپ اول،   ،سنه المحمديه او دفاع عن الحديثاضواء علي الق)، 1427ابوريه، محمود( -
  جا: دار الكتب الاسلامي.بي
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چـاپ   ،الاسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسـير ق)، 1408بن محمد(ابوشهبه، محمد -
  چهارم، قاهره: مكتبه السنه.

تحقيق محمدعبـدالرحمن   ،انوار التنزيل و اسرار التأويل ق)؛1418بيضاوي، عبداالله بن عمر( -
  المرعشلي، بيروت: دار احياء التراث العربي.

  چاپ نهم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ،اسباب النزول)، 1382حجتي، محمدباقر( -
، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسـائل الشـريعه  ق)، 1414حرعاملي، محمدبن حسن( -

  چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
چــاپ ســوم، بيــروت:  ،مفــاتيح الغيــبق)، 1420رازي، فخرالــدين ابوعبــداالله محمــدبن عمــر( -

  دارالاحياء التراث العربي.
  چاپ دوم، بيروت: دارالمعرفه. ،تفسير المنار تا)، رشيد رضا، محمد(بي -
 قم: كتابخانه آيه االله مرعشي ،الدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404سيوطي، جلال الدين( -

  نجفي.
چاپ دوم، قم: انتشارات  ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن)، 1365صادقي تهراني، محمد( -

  فرهنگ اسلامي.
چاپ اول، تهران: نشر  ،عيون اخبارالرضاق)، 1378صدوق، محمدبن علي بن حسين بن بابويه( -

  جهان.
چـاپ پـنجم،  ترجمـة     ،الميـزان فـي تفسـير القـرآن    )، 1374طباطبايي، سيدمحمد حسـين(  -

  سيدمحمد باقر موسوي همداني، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
چـاپ اول، مشـهد: نشـر     ،الاحتجـاج علـي اهـل اللجـاج    ق)، 1403طبرسي، احمدبن علي( -

  مرتضي.
ران: چـاپ سـوم، ته ـ   ،مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن      )،1372، (ـــــــــــــــــــــــــ   -

  انتشارات ناصر خسرو.
چـاپ چهـارم،  تحقيـق     ،تفسـير نـورالثقلين  ق)، 1415عروسي حـويزي، عبـدعلي بـن جمعـه(     -

  سيدهاشم رسولي محلاتي، قم: انتشارات اسماعيليان.
  تهران: چاپخانه علميه. ،كتاب التفسيرق)، 1380عياشي، محمدبن مسعود( -
  پ اول، تهران: كتابفروشي اسلاميه.چا ،الوافي)، 1375فيض كاشاني، محمدبن مرتضي( -
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چـاپ دوم، تحقيـق حسـين اعلمـي، تهـران:       ،تفسير الصـافي ق)، 1415(ــــــــــــــــــــــــــ ،   -
  انتشارات الصدر.

  چاپ دوم، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،الكافي)، 1362كليني، محمدبن يعقوب( -
  لبنان: داراحياء التراث العربي. -بيروت چاپ سوم، ،بحارالانوار ق)،1403مجلسي، محمدباقر( -
  چاپ اول، قم: مطبعه مهر. ،التمهيد في علوم القرآنق)، 1396معرفت، محمد هادي( -
جا: انتشـارات  نيا، بي؛ چاپ اول،  تهيه خسرو تقدسيتنزيه انبياء)، 1374(ـــــــــــــــــــــــــ ،  -

  نبوغ.
  بيروت: دارالتعارف. ،ت في الاثار و الاخبارالموضوعاق)، 1407معروف الحسني، هاشم( -
  چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،تفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمدجواد( -
  چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،تفسير نمونه)، 1374مكارم شيرازي، ناصر( -
چاپ هفتم، تحقيق و تعليق شيخ علي آخونـدي،   ،جواهر الكلام م)،1981نجفي، محمد حسن( -

 لبنان: داراحياء التراث العربي.-بيروت



  



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  161-182، صص29، پياپي1395بهار، 1هزدهم، شمارسال سي

  
  
  
  

تعارض ديدگاه نجاشي و شيخ طوسي  نقش اسماء متشابه در
   پيرامون سالم بن مكرم

  
  1پسند الهه شاه
  

  15/07/1393 تاريخ دريافت:
 18/08/1394 تاريخ تصويب:

  
  چكيده

ابوخديجه سالم بن مكرم كه به ابوسـلمه نيـز مكنـي اسـت، از جملـه      
راوياني است كه وثاقت او محل تضارب آراي رجاليان بـوده اسـت.   
وجود روايات فقهي مهمي كه در صورت وثاقت سالم بن مكرم، بـه  

هاي مشابهي كه گـاه خلـط آنهـا بـا      شوند و نيز نام صحت متصف مي
ي اسـناد و حتـي تضـعيف خـود     سالم بن مكرم، موجب تضعيف برخ

سالم شده، اهميت بررسي بيشتر وضعيت رجالي اين راوي را آشكار 
هاي رجـالي و مداقـه در سـند     سازد. اين پژوهش، با توجه به داده مي

هاي مشابه، به اين نتيجـه رسـيده اسـت     احاديث و با در نظر داشتن نام

                                                 
 Ela.shahpasand@gmail.com      دانشكده تربيت مدرس قرآن مشهد اديار دانشگاه علوم و معارف قرآن،است. 1
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وجـه بـه   كه در حل اين تعارض، احتمال عدول شيخ از تضعيف، با ت
قطعي نبودن رجوع وي به تعديل، قابل تأمل است. بـا صـرف نظـر از    

و نيــز » جمــع«تعـارض درونــي ادعــا شــده در اقــوال شــيخ، مقتضــاي  
تر آنست كه بگوييم سالم ثقه  ، توثيق سالم است، اما صحيح»ترجيح«

است؛ زيرا تضعيف شيخ، ناشـي از يكـي دانسـتن سـالم بـن مكـرم و       
ي سـالم بـن    در نتيجه، تضعيف شـيخ دربـاره   سلمه است. سالم بن ابي

 .ماند مكرم قابل اخذ نيست و توثيق نجاشي، بدون معارض باقي مي

 
جـرح و تعـديل، ابوسـلمه سـالم بـن       ،تعـارض هاي كليدي:  واژه

  . مكرم، اسماء متشابه، نجاشي، شيخ طوسي
	

  مقدمه
را در  اي بر اساس برخي مباني اصولي، صـحت سـندي، همـواره نقـش قابـل ملاحظـه      

هاي فقهي انديشمندان اماميـه بـه خـود اختصـاص      پذيرش يا عدم پذيرش روايت در بررسي
ي برخي راويان، متفاوت و حتي متهافت  داده است. در اين ميان، گاه نظرات رجاليان درباره

هايي از مباحث دو علم اصـول و رجـال را بـه خـود اختصـاص       بوده است. اين مسأله، بخش
  ست.يا تشابه نام راويان ايجاد شده  ز اين اختلاف نظرها در اثر اشتراكداده است. برخي ا

هـايي   اصل تأثير اشتراك و تشابه نام در تعارض اقوال رجالي، پيش از اين نيز پژوهش
اما پژوهشي كه به طور خاص نقش تشـابه نـام در تعـارض     1را به خود اختصاص داده است،

 ده باشد، مشاهده نشد.ي سالم بن مكرم را بررسي موجود درباره

ابوخديجه سالم بن مكرَم كه به ابوسلمه نيز مكني اسـت، از جملـه راويـاني اسـت كـه      
ي وثاقت اين  وثاقت او، محل تضارب آراي رجاليان بوده است، اهميت بررسي بيشتر درباره

  ي حل اين تعارض، از دو سو است: ترين راهكار درباره فرد و تعيين صحيح

                                                 
 فصلنامه ،»مشتركات رجالي زفضل بن شاذان نيشابوري در آئينه تميي«رستمي و زارع، براي نمونه ر.ك:  - 1

 197، ص1كتاب قيم، ش
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ي فقه قضـا و خصوصـيات قضـات وارد     مكرم، روايات مهمي در حوزه. از سالم بن 1
ــأله     ــم مس ــتندات مه ــه مس ــه از جمل ــده ك ــي    ش ــمار م ــه ش ــه ب ــت فقي رود. (ر.ك:  ي ولاي

) نيـز مهمتـرين روايتـي كـه     2، ص3 جق، 1413؛ ابن بابويـه،  650، ص14 جق، 1429كلينى،
) در 671، ص4 جق، 1429ي تجويز قرائت عامـه وارد شـده، (ر.ك: كلينـى،    ي مسأله درباره

  صورت پذيرش وثاقت سالم بن مكرم، داراي سندي صحيح خواهد بود.
. دو نام مشابه با نام سالم بن مكرم وجود دارد كه گاه موجـب خلـط در نقـل برخـي     2

ها تنها تصحيفي از نام سالم بن مكرم  رسد يكي از اين نام سندها شده است. گرچه به نظر مي
كه گاه به اشتباه جايگزين نام سـالم بـن مكـرم شـده اسـت، بـه فـردي        باشد، اما نام ديگري 

  ي حديثي قابل شناسايي است. ضعيف اختصاص دارد و تنها از روي طبقه
  

  تعارض جرح و تعديل. 1
ي تعـارض جـرح و تعـديل از ديربـاز مـورد توجـه اصـوليان و رجاليـان بـوده و           مسأله

هايي از آثار ايشان را به خود اختصاص داده است. اگر چه مشهور است كه در هنگام  بخش
تعارض جرح و تعديل، جرح مقدم است، اما اين كلام مجمل اسـت و كمتـر كسـي بـا ايـن      

رجالي و اصولي، راهكارهايي براي حل اين مشـكل ارائـه   اطلاق بدان اعتقاد دارد. در منابع 
  جاي داد.  » توقف«و » ترجيح«، »جمع«توان آنها را در سه عنوانِ  شده است كه مي

  
  . جمع1-1

شهرت تقديم قول جارح در هنگام تعارض اقـوال رجاليـان، از آن روسـت كـه آن را     
) اما نبايد از نظـر  249صتا،  بياند.(ر.ك: مازندرانى،  مقتضاي جمع دو نظر متعارض خوانده

دور داشت كه تقديم جرح مخصوص به جايي است كه جرح و تعـديل بـه صـورت مطلـق     
اند و دليل آنها مشخص نيست؛ چرا كه بازگشت جرح به ادعـاي اطـلاع بـر فسـق      وارد شده

ز است. اما تعديلي كه به صورت مطلق بيان شده، غالبا به عدم اطلاع بر فسق راوي و اطلاع ا
گردد. بديهي است قول كسي كه ادعاي اطلاع دارد، بر قـول كسـي كـه     حسن ظاهر باز مي

  )302صق، 1404؛ اصفهانى،  51ص ق،1414ادعاي عدم اطلاع دارد، مقدم است.(بهايي، 
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اسـت.(قزوينى،  » دانـم  نمـي «و » دانم مي«به عبارت ديگر، بازگشت اختلاف اين دو، به 
الت به عدالت فـرد حكـم شـود، جـارح تكـذيب شـده       ) لذا اگر در اين ح592صق، 1427

اطلاعـي از   است. اما اگر بر فسق او حكم شود، جارح در جرح خود و معدل در ادعـاي بـي  
فسق او، صادق خواهند بود و تصديق هـر دو، مقـدم بـر تصـديق يكـي و تكـذيب ديگـري        

 ) 207صتا،  است. (ر.ك: شيخ حسن، بي

ي اينكه جمع با تقديم قول جارح صورت گيرد، در اين حالت، مطلق بودن تعديل، برا
نراقـى،  كند و فرقي ندارد كـه جـارح دليـل جـرح را ذكـر كـرده باشـد يـا نـه؛ (          كفايت مي

) چرا كه به هر حال بازگشت تعديل، 475، ص1جق، 1378؛ ميرزاي قمى،  25صق، 1422
  به عدم اطلاع از فسق مذكور يا غير مذكور در بيان جارح است.

؛ 207صتـا،   اين راهكار از سوي برخي تضعيف شده است. (ر.ك: شيخ حسن، بي    
) علاوه بر اين، برخي جمع را با تقديم  206صق، 1413خواجوئى،؛  53صق، 1414بهايي، 

دانند و آن در صورتي است كه جارح سبب را معين كرده باشـد و   قول معدل نيز ممكن مي
 تـا،  آور باشـد، نفـي كـرده باشـد. (مازنـدرانى، بـي       ناي كـه يقـي   معدل آن سبب را بـه گونـه  

) گويي معدل گفته است: سببي كه جارح براي جرح او ذكر كرده، درسـت اسـت،   250ص
؛ مجاهـد،   50، ص15 ج، ق1418حـائرى،  ( دانـم.  اما من توبه او از آن سـبب را صـحيح مـي   

دليـل پيشـين    گونه جمع، همـان  ) دليل اين 219، ص18 جق، 1415؛ نراقي، 403صق، 1296
است؛ در آنجا علم بيشتر جارح بود و در اين قسم، علم معدل بيشتر است؛ زيـرا وي عـلاوه   
بر آن عيب، بر تبراي وي از آن نيز مطلع شده است. در نتيجه، اينجا مقتضاي جمـع، تقـديم   

  قول معدل است.
  

 . ترجيح1-2

اگر تعارض از جهتي خاص روي داده باشد؛ مانند اينكه جارح بگويد وي را در فـلان  
وقت در حال شرب خمر ديده و معدل بگويد كه وي را در همان وقـت در حالـت ديگـري    
ديده است، بايد به مرجحاتي مانند ورع، تقوا و عدالت بيشتر يكي از جـارح و معـدل، علـم    

ق، 1414رت عددي جارح يـا معـدل رجـوع كـرد. (بهـايي،      بيشتر او به احوال رجال و يا كث
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؛ 399صق، 1296؛ مجاهد، 249صتا،  ؛ مازندرانى، بي 205ص، ق1413، خواجوئى؛  53ص
) به اين ترتيب، مرجحات 475، ص1جق، 1378؛ ميرزاي قمى، 302صق، 1404اصفهانى، 

 شود.  سندي در اينجا نيز همانند باب تعارض اخبار، معتبر شمرده مي

؛ نيز ر.ك:  93، ص25 جق، 1412وجود ايراد برخي بر اين راهكار (ر.ك: روحانى،  با
)، از جملـه ترجيحـات مشـهور در تعـارض اقـوال رجاليـان،       401-400صق، 1296مجاهد، 

اند نجاشي اضبط از شـيخ، و بـه حـال روات     ترجيح قول نجاشي بر شيخ است؛ چرا كه گفته
) در اين نظر، گاه تعـديل نجاشـي بـر    467، ص7 جق، 1413داناتر است.(ر.ك: شهيد ثانى، 

، 1 جتـا،   ؛ عـاملى، بـي  216، ص3 جق، 1419جرح شـيخ مقـدم شـده اسـت؛(ر.ك: عـاملى،      
  شود.  ) در حالي كه با بيان اول از راهكار جمع، جرح شيخ مقدم مي28ص

  
  . توقف1-3

ي آن جمع يا ترجيح  اگر امري خارج از دو متعارض وجود نداشت كه بتوان به واسطه
) برخــي توقــف را در صــورت ممكــن 398صق، 1296كــرد، توقــف لازم اســت.(مجاهد، 

) و بعضـي، تنهـا راهكـار    ص207تـا،   نبودن ترجيح، واجب شمرده(ر.ك: شـيخ حسـن، بـي   
انـد. (نراقـي،    دليـل خوانـده   تـه را بـي  گف تعارض را توقف دانسته و ترجيح با مرجحات پـيش 

 )219-218، ص18 جق، 1415

گرچه توقـف در بـادي امـر بـا     «گيرد:  گونه بر اين راهكار خرده مي علامه مامقاني اين
گونه كـه تعـديل    تر است، اما بعد از تأمل، خلاف احتياط است؛ زيرا همان احتياط هماهنگ

ز داراي اثر است و آن ترك اخبـار راوي  داراي اثري چون اخذ اخبار راوي است، توقف ني
ي مخالفت با امور تعبدي است. اگر بنـاي   و رجوع به اصول و قواعد و واقع شدن در مهلكه

گردنـد، توقـف باشـد، گشـودن بـاب اجتهـاد        ما در تمام چيزهايي كه با تعارض مواجه مـي 
  )6، ص2جتا،  (ر.ك: مامقاني، بي» وجهي نداشت و مجتهد نيز در توقف خود معذور نبود.
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  ترجيح با تقديم قول نجاشي بر شيخ. 2
شـوند، بايـد بـه تمـام      در جمع و ترجيح كه موجب اخذ يكي از دو طرف تعارض مـي 

ها توجه داشت و تمسك بـه اطـلاق برخـي قواعـد مشـهور       قرائن و نكات مربوط به مصداق
بـر معـدل، كـه در     رجالي را به آخرين مرحله موكول نمود. براي نمونه، تقديم قـول جـارح  

شود، داراي كليت نيست؛ زيرا جمع اقوال متعارض، با تقـديم قـول    راهكار جمع پيشنهاد مي
  معدل نيز ممكن است. 

ترجيح با تقديم قول نجاشي بر شيخ نيز با اين اطـلاق صـحيح نيسـت؛ زيـرا در برخـي      
بن جعفر بـن   موارد، قول شيخ، بر نجاشي مقدم است؛ براي نمونه، نجاشي ابوالحسين محمد

ق) را ثقه و صحيح الحديث معرفي نموده است. اما روايـت از  312(د. محمد بن عون اسدي
» كتاب الجبر و الاسـتطاعة «ضعفا را بر او ايراد گرفته، وي را معتقد به جبر و تشبيه خوانده و 

  ) 373صق، 1407را به او نسبت داده است.(نجاشى، 
اما شيخ طوسـي در رجـال خـود محمـد بـن جعفـر اسـدي را يكـي از ابـواب خوانـده           

) و در الغيبه، به هنگام يادكرد ممـدوحاني كـه در زمـان سـفيران     439صق، 1427(طوسى، 
اي بودنـد كـه توقيعـات     گويد: در زمان سفيران، افراد ثقـه  اند، مي حضرت مهدي(عج) بوده

مد بن جعفـر اسـدي كـه خـدا او را رحمـت كنـد، از       رسيد. ابوالحسين مح سفرا، به آنها مي
گويـد:   ي محمد بن جعفـر مـي   ) شيخ در نهايت، درباره415ص، ق1411آنهاست. (طوسى، 

اسدي با همان ظاهر عـدالت و بـدون اينكـه تغييـر كـرده باشـد يـا طعنـي بـر او وارد باشـد،           
  ) 417ص، ق1411درگذشت.(طوسى، 

بـه  » كتاب الجبر و الاسـتطاعة «تشبيه و انتساب  ي جبر و اتهام محمد بن جعفر به عقيده
كتاب «او، از سوي نجاشي در حالي است كه شيخ، نام كتاب او را اينگونه ثبت كرده است: 

) علاوه بر اين، از محمد بـن جعفـر اسـدي    151ص(طوسى، بلاتا، » الرد على أهل الاستطاعة
و استطاعت (ر.ك: كلينى،  )389-387، ص1 ج ق، 1429رواياتي در رد جبر(ر.ك: كلينى، 

) و اخباري در نفي رؤيت و صـورت و جسـمانيت از خداونـد،    393-392، ص1  جق، 1429
توان او  ) لذا نمي260-257و 245، ص1  ،  57، ص1 جق، 1429رسيده است؛ (ر.ك: كلينى، 

  را متهم به جبر، استطاعت و تشبيه نمود.
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راهكـار در تقـديم قـول يكـي بـر       در نتيجه، در تعارض اقوال شيخ و نجاشي، بهتـرين 
ي اسـتنباط و اجتهـاد رجـالي اسـت.      ي قـرائن؛ يعنـي همـان شـيوه     ديگري، ترجيح به واسطه

  )320-318صق، 1429(ر.ك: بحرانى، 
  

  بررسي سه نام مشابه. 3
ي سـالم بـن مكـرَم، بررسـي سـه نـام مشـابه         به منظور بررسي نظـرات رجاليـان دربـاره   

سـلمة، سـالم بـن سـلمة و سـالم بـن مكرَم(سـالم ابوسـلمه)،          ابيسالم بن  نمايد؛ ضروري مي
شوند. تبيين اتحاد يا عدم  هاي مشابهي هستند كه در كتب رجال و سند احاديث ديده مي نام

  اتحاد اين سه نام، در روشن شدن وضعيت سالم بن مكرم، مؤثر است.
  
  سلمة . سالم بن ابي3-1

سـلمة كنـدي سجسـتاني وارسـته و      م بن ابـي حديث سال«اند:  نجاشي و ابن داود آورده
ابـن  ؛ 191-190ص ق،1407(نجاشـى،  » شناسـيم.  نقي نيست؛ اما ما وي را تنها به نيكـي مـي  

ــي 455و 387ص ق،1383داود،  ــن اب ــرده    ) نجاشــى اب ــي ك ــاب معرف ــلمة را صــاحب كت س
) ابن غضائري او را ضعيف و رواياتش را مخـتلط خوانـده   191صق، 1407است.(نجاشى، 

) علامه نيز به تضعيف وي و اختلاط رواياتش اشاره داشته 65صتا،  ابن غضائرى، بي.(است
) امـا شـيخ   294، ص2 جق، 1418تفرشـى،  ؛ نيـز ر.ك:   228صق، 1411علامه حلى، است.(

  سلمه نپرداخته است.  طوسي در رجال و فهرست خود، به سالم بن ابي
موهـون اسـت، امـا تضـعيف     علامه مامقاني معتقد است گرچه تضعيف ابـن غضـائري   

تواند  ، تنها مي»شناسيم وي را تنها به نيكي مي«قابل اعتنا است و قول نجاشي كه:  حلى علامه
سـلمه و عـدم ورود    مفيد شيعه بودن وي باشد. پس بعد از ثابت نشدن وثاقت سـالم بـن ابـي   

بود؛ چـرا  مدحي قابل اعتنا براي او و با وجود تضعيف مذكور، حديث او حسن نيز نخواهد 
كه شهادت كسي چون نجاشي به وارسته نبودن حديثش، موجب سلب وثوق از احاديث او 

) اما آقاي خويي تضعيف علامه و رجاليـان بعـد از او   4، ص2جتا،  خواهد بود. (مامقاني، بي
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را مورد اعتماد ندانسته است؛ در نتيجه، در صورت اعتماد به كلام ابـن غضـائري، ايـن فـرد     
  ) 21، ص9 جق، 1413خويى، گرنه، مجهول الحال است.(ضعيف است و 

و فـي الصـحيح   «با اين حال، مجلسي اول در صدر يادكرد حديثي از او آورده اسـت:  
) اگر توصـيف روايـت   21، ص10 ج ق،1406مجلسى، ر.ك: ...»(سلمة قال  عن سالم بن أبي

) 251صتـا،   به صحت، از قبيل تصريح به عدالت راويان آن باشـد، (ر.ك: مازنـدرانى، بـي   
آن هـم بـا وجـود نـام سـالم بـن       -شايد بتوان صحيح شمردن اين سند از سوي مجلسـي اول  

 سلمة شمرد.  را دال بر اعتقاد وي بر وثاقت ابن ابي -سلمة أبي

شـود و   ي مجلسي كه موجب عدم پذيرش توثيق او مي مهاما علاوه بر متأخر بودن علا
نيز احتمال نظارت تعبير مجلسي اول به صحت سند تا قبل از سالم كه اظهار نظر وي دربـاره  

كند، مشكل ديگـري نيـز در ايـن اسـتدلال وجـود دارد و آن       سلمة را منتفي مي سالم بن أبي
  مجلسي، به سه شكل ثبت شده است:ي علامه  اينكه نام سالم در سند روايت مورد اشاره

  )193صق، 1404سلمة(صفار،  سالم بن ابي: در بصائر الدرجات .1
  )633، ص2 جق، 1407در كافي: سالم بن سلمة(كلينى،  .2
؛ 162، ص6 جق، 1409در نقل شيخ حرعاملي از كافي: سـالم ابوسـلمه(حرّعاملى،    .3

 ) 314، ص3 جق، 1409همو، 

  
 سالم بن سلمة. 3-2

شيخ طوسي نام سالم بن سلمة را در اصحاب امام صادق(ع) آورده و او را ابوخديجـه  
) ابـن داود نيـز بـه نقـل از     217صق، 1427رواجني كوفي و مولي خوانـده است.(طوسـى،   

توثيـق  » ثقـة ثقـة  «كشي، سالم بن سلمه را همان ابوخديجه رواجني معرفي و وي را با تعبيـر  
سالم بن مكرم است؛ او هم مكني بـه ابوخديجـه بـوده و شـتر     گويد: اين غير از  نموده و مي

  ) 165ص، ق1383باشد.(ابن داود،  ي ضعفا مي داري از موالي بني اسد است، اما از جمله
شود. در كتـب   نام سالم بن سلمة در رجال كشي و نيز كتب رجالي ديگر مشاهده نمي

هماننـد مـردم را بـه راوي تجـويز     حديثي نيز نام او تنها در سند حديثي از كافي كـه قرائـت   
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و به تبع آن، در برخي از كتبي كه روايت مزبور  1)633، ص2 جق، 1407نمايد، (كلينى،  مي
) و نيز يك روايـت  1777، ص9 جق، 1406اند، (ر.ك: فيض كاشانى،  را از كافي نقل كرده

برخـي   2.شـود  از بصائر الدرجات كه نقل يكي از معجزات امام سجاد(ع) است، مشاهده مي
  ) 611، ص4جق، 1424اند.(ر.ك: تستري،  تشيع سالم را از مضمون خبر اخير استفاده كرده

، 2جتـا،   انـد.(ر.ك: مامقـاني، بـي    بر اين اساس، برخي سالم بن سلمة را مهمل شـمرده 
نراقـى،  باشـد. ( » سـالم ابوسـلمه  «، همـان  »سـالم بـن سـلمة   «انـد   ) اما برخي احتمال داده4ص

  ) 184صق، 1422
  
  بن مكرَمسالم . 3-3

 ق،1383برقى، انـد.(  نام سالم بـن مكـرم را در شـمار اصـحاب امـام صـادق(ع) آورده      
ي نجاشـي، او از   ) طبـق گفتـه  188صق، 1407؛ نجاشـى،  217صق، 1427؛ طوسى،  33ص

ي ابوخديجـه سـالم    ) كشي درباره188صق، 1407امام كاظم(ع) نيز روايت دارد.(نجاشى، 
  بن مكرم آورده است: 

ي اسم ابوخديجـه پرسـيدم،    حمد بن مسعود گفت: از ابوالحسن علي بن حسن دربارهم
از اهل كوفـه و شـتردار اسـت.     3گفت: سالم بن مكرم. گفتم: ثقه است؟ گفت: صالح است.

هاشـم از   نيز گفت كه همو امام صادق(ع) را از مكه به مدينه برد. گفت: عبدالرحمن بن ابي
گفـتم:  » ات را ابوخديجه مگـذار!  كنيه«ام صادق(ع) فرمود: ابوخديجه نقل كرده است كه ام

سـالم از اصـحاب ابوالخطـاب بـود. و روزي كـه عامـل       ». ابوسلمه«پس چه بگذارم؟ فرمود: 

                                                 
استفاده  دارالحديثو چاپ  دارالكتب الإسلاميةدر اين پژوهش، از دو چاپ كتاب كافي؛ يعني چاپ . 1

آنكه بيشتر اين  استناد شده، حال سالمي تشابه نام دو  شد؛ (چرا كه گاه به تصحيف اسناد روايات به واسطه
 موارد در چاپ دارالحديث توسط محققان اصلاح شده است.) 

محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن «شباهت زيادي دارند:  سند اين دو روايت .2
حدثنا محمد بن ) «2/633 ق، 1407(كلينى، » عبداالله(ع)... هاشم عن سالم بن سلمه قال قرأ رجل علي ابي ابي

  )349، ق1404(صفار، ...» عبداالله(ع) قال  الحسين عن عبدالرحمن بن هاشم البجلي عن سالم بن سلمه عن ابي
اند. (خواجوئى،  تر از وثوق شمرده صلاح يكي از الفاظ توثيق است. برخي آن را قوي. 3

  )322و120،ق1413
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منصور بر كوفه؛ يعني عيسي بن موسي به سـوي ابوالخطـاب فرسـتاده شـد، در مسـجد بـود.       
كردنــد، گــرد  عــوت مــيآنها(اصــحاب ابوالخطــاب) كــه مــردم را بــه نبــوت ابوالخطــاب د 

  كنند. كردند كه عبادت مي نمود ميشدند و به مردم وا هاي مسجد جمع مي ستون
ي آنها را به قتـل رسـاند. تنهـا يـك نفـر از       منصور كسي را به سوي آنها فرستاد و همه

گان افتاده بود، نجات يافت و شـب هنگـام گريخـت. ايـن      آنها كه مجروح شده و بين كشته
سالم بن مكرم جمال ملقب به ابوخديجه بود. سپس گفت: او توبـه كـرده و از   فرد، ابوسلمه 

  ) 353-352صق، 1490كشىّ،جمله راويان حديث گشت.(
اش آورده است: ابوخديجه سالم  توثيق نموده و درباره» ثقة ثقة«نجاشي وي را با تعبير 

انـد. گفتـه شـده     لمه نيز گفتهاسد بود. او را ابوس بن مكرم بن عبداالله؛ شتردار و از مواليان بني
ق، 1407ي او ابوخديجه بود و امام صادق(ع) كنيه ابوسلمه را بـه وي داد.(نجاشـى،   كه كنيه

 ) برقــي نيــز بــه اينكــه او مكنــي بــه ابوخديجــه و ابوســلمه اســت، اشــاره دارد. (برقــى،  188
ي ب؛ طوسى، 188صق، 1407) سالم بن مكرم داراي كتاب بوده است.(نجاشى،  33،ق1383

  ) 80-79ص تا،
نيز او باري با عنوان ابوسلمه سالم بن مكرم و باري با عنوان ابوخديجه سالم بن مكـرم  

) ايـن  61و55ق، 1398ابن قولويـه،  جمال، در اسناد كامل الزيارات قرار گرفته است.(ر.ك: 
  گرداند.  نيز مي 1مسأله، او را مشمول توثيق عام رجال كامل الزيارات

اسـد خوانـده    ن مكرم را ابوخديجه جمال كـوفي و از مواليـان بنـي   شيخ طوسي سالم ب
) شيخ در اثر ديگـرش، سـالم بـن مكـرم را تضـعيف كـرده و       217ق، 1427است. (طوسى، 

) 79ي مكـرم ابوسـلمه است.(طوسـى، بلاتـا،      ي او ابوخديجه است و كنيه آورده است: كنيه
                                                 

ي راويان كتابش آورده، استفاده شده  توثيق عام رجال كامل الزيارات، از عبارتي كه ابن قولويه درباره .1
ته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم االله برحم«است: 
) برخي چون آيت االله خويي، اين مسأله را دليلي موجه در توثيق راوي 4ص(ابن قولويه، » الرجال
اند.(ر.ك:  ) اما برخي اين توثيق عام را نپذيرفته298، ص1ج؛ همو، 444، ص6جاند.(ر.ك: خويى،  دانسته

) بعضي آن را مخصوص راوي 52، ص4 ج سيني شيرازى،؛ ح278، ص2 ج ؛ تبريزى،14، ص3 جصدر، 
) و برخي ديگر، تنها در صورت عدم منافات با تضعيف 68صي ابن قولويه دانسته(سبحانى،  بلاواسطه

  ) 52، ص3 ج اند.(لنكرانى، ديگران، آن را مورد قبول شمرده
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وي را در انتهـاي طريـق اينگونـه    سپس در يادكرد سند خود براي نقل از كتـاب سـالم، نـام    
) در نتيجـه،  80صتا، ي سلمه كه همان ابوخديجه است.(طوسى، ب آورده است: سالم بن ابي

  سلمه و ضعيف است.  از نظر شيخ، سالم بن مكرم، همان سالم بن ابي
كساني كه نجاشـي در مـورد هـر كـدام از آنهـا گفتـه       «ابن داود نيز گرچه ذيل عنوان 

، ق1383ام ابوخديجــه ســالم بــن مكــرم را نيــز آورده،(ر.ك: ابــن داود، نــ» اســت: ثقــة ثقــة
) اما ضمن توثيق ابوخديجه سالم بن سلمه، ابوخديجه سـالم بـن مكـرم را تضـعيف     382ص

) نيز باري ديگـر نـام سـالم بـن مكـرم را در      165ص، ق1383كرده است. (ر.ك: ابن داود، 
ي پـدر سـالم را    ته است. وي كنيهبخش مجروحان كتابش آورده و به ضعف او تصريح داش

دهد كه ابن داود نيز بر  ) اين نشان مي456ص، ق1383ابوسلمه گفته است.(ر.ك: ابن داود، 
  1سلمه است. آنست كه سالم بن مكرم، همان سالم بن ابي

سـلمه   علامه حلي كه همچون شيخ معتقد است سالم بـن مكـرم، همـان سـالم بـن ابـي      
) و در 80-79صتـا،  وي را تضـعيف كـرده(ر.ك: طوسـى، بي    است، به اينكه شيخ در جايي
اشـاره كـرده و پـس از نقـل سـخن كشـي، توثيـق نجاشـي را          جاي ديگر او را توثيق نموده،

ي آنچه نقل  گيرد: نظر من اين است كه به دليل تعارض اقوال، بايد درباره آورده و نتيجه مي
  )227ص ب،-ق1411علامه حلى، كرده، توقف نمود. (

  
  با يكديگر سالم شخصيت ارتباط سه. بررسي 3-4

آنچه با توجه به اسناد روايات و نيز اقوال رجاليان به دست آمد، اتحاد سالم بـن سـلمه   
، در اسـناد روايـات،   »سالم بـن سـلمه  «دهد. لذا به احتمال زياد،  و سالم بن مكرم را نتيجه مي

ي ابوخديجـه و نيـز سـكونت در     اسـت. اتحـاد ايـن دو در كنيـه    » سالم ابوسلمه«تصحيفي از 
نمايد. مؤيد آنكه در نقلي كـه شـيخ حـر عـاملي از روايـت       كوفه، اين احتمال را تقويت مي

؛ همـو،  162، ص6 جق، 1409سـلمة(حرّعاملى،   كافي داشته، سند چنين است: عن سالم أَبـي 
  )314، ص3 جق، 1418

                                                 
  ) 298، ص2 ج، ق1418اند. (ر.ك: تفرشى،  برخي متأخران نيز احتمال اتحاد اين دو را مطرح نموده - 1
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، گرچـه بـه دليـل شـباهت دو     »سالم ابوسلمه«و » سلمه سالم بن ابي«ي ارتباط  اما درباره
شود، اما بايد اذعان داشت كه اين دو نام، متعلـق بـه    نام، گاه خلط آنها در اسناد مشاهده مي

  زيسته است.  سلمه بعد از سالم ابوسلمه(= سالم بن مكرم) مي دو نفر بوده و سالم بن ابي
سلمه با يـك واسـطه از امـام     و نام، در سند اخباري كه در آن، سالم بن ابيخلط اين د

شود. حال آنكـه   مشاهده مي 2و يا بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل روايت كرده، 1باقر(ع)
ايـن در   4با سه واسطه از امـام صـادق(ع) روايـت كـرده اسـت      3سلمه، محمد بن سالم بن ابي

از امام باقر(ع) با يك واسـطه و از امـام صـادق(ع) بـدون     حالي است كه اگر پدر وي سالم 
رود فرزندش فقـط بـا يـك واسـطه بيشـتر از امـام        واسطه نقل حديث داشته باشد، انتظار مي

سـلمه و   صادق(ع) نقل روايت كند. نيز در يكي از اسناد كافي، بين محمد بن سـالم بـن ابـي   
   5ابوخديجه(= سالم ابوسلمه)، سه واسطه وجود دارد.

سلمه و سالم ابوسلمه يك نفر باشند، اين تعداد واسطه بـين   حال آنكه اگر سالم بن ابي
سـلمه، غيـر از    رسـد سـالم بـن ابـي     داشت. در نتيجه، به نظـر مـي   سالم و فرزندش وجود نمي

  ابوسلمه سالم بن مكرم بوده و دست كم دو طبقه متأخر از ابوخديجه است.، صابوخديجه
  

                                                 
جعفرٍَ ع...  سلَمةَ عنِ الْهلِقْاَمِ عنْ أبَيِ أَبيِ  بنِ  هاشمٍ عنْ سالمِ حدثنَاَ محمد بنُ الحْسينِ عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ أَبيِ .1

  )495، ص1 جق، 1404، (صفار
عبداللَّه  سلَمةَ عنْ أَبيِ أَبيِ  بنِ  هاشمٍ عنْ سالمِ محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الحْسينِ عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ أَبيِ .2

، 6 جهمان، (ي روايت ديگري با همين سند، ر.ك:  ) براي ملاحظه124، ص3 جق، 1407ع... (كلينى، 
  )553ص

) كه در حقيقت كتاب پدر اوست و وي آن 140صتا، (طوسى، بي سلمة كتابي دارد أبي  بن  محمد بن سالم .3
 )96و66-65ص، تا بي ؛ ابن غضائري،362صق، 1407نجاشي،  كند. ( را روايت مي

عبداللَّه ع قَالَ:...  سلَمةَ عنْ أَحمد بنِ الرَّيانِ عنْ أَبيِه عنْ جميلِ بنِ دراجٍ عنْ أَبيِ أَبيِ  بنِ  محمد بنُ سالمِ .4
  )247، ص8 جق، 1407(كلينى، 

سلَمةَ،  أَبيِ  بنِ  بنِ محمد بنِ سعد، عنْ محمد بنِ سالمِ جميعاً، عنْ علي  الحْسينُ بنُ محمد و محمد بنُ يحيى .5
  خَديجةَ، قاَلَ: دخلَتْ على نجَرَانَ، عنْ محمد بنِ سناَنٍ، عنْ أَبيِ عنْ محمد بنِ سعيد بنِ غزَْوانَ، عنِ ابنِ أَبيِ

  )665، ص3 ج، ق1429. (كلينى، الحْسنِ عليه السلام.. أَبيِ
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  و تضعيف شيخ تعارض توثيق نجاشي. 4
كه گذشت، توثيق سالم بن مكرم توسط نجاشي، با تضعيف شـيخ تعـارض دارد.    چنان

 ب،-ق1411علامـه حلـى،   ( 1ي اين تعارض پيشـنهاد كـرده،   را درباره» توقف«گرچه علامه 
تواند به عنوان اولـين گزينـه مـورد توجـه قـرار گيـرد. در ايـن         ) اما اين راهكار نمي227ص

  حل پيشنهاد شده است:   مورد، چهار راه
  
  ماند. سخنان شيخ به دليل تعارض، ساقط شده و توثيق نجاشي بدون معارض مي -1

سـاقط  ي سـالم بـن مكـرم، بـه دليـل تعـارض درونـي، از اعتبـار          هـاي شـيخ دربـاره    فته
گردند و توثيق نجاشي، با وجود تأكيدي كه در آن هست(ثقة ثقة)، بدون معارض بـاقي   مي
خواجوئى، توان با ظن قوي، به صـحت مرويـات وي اعتقـاد داشـت.(     ماند. در نتيجه، مي مي

تـر، بـا در نظـر گـرفتن نسـبت       ) به بيان تفصـيلي 6، ص2جتا،  ؛ مامقاني، بي 323صق، 1413
  رساند: ف، تضعيف شيخ به وثاقت سالم ضرري نميزماني توثيق و تضعي

زمان با توثيق باشد، يعني شيخ در يك زمان او را هم توثيق نموده  اگر تضعيف هم .1
گيرد؛ زيرا اين  و هم تضعيف، دليل حجيت، نه تضعيف و نه توثيقش را در بر نمي

گـام،  شـود. در ايـن هن   و دليل اعتبار، شامل دو متعـارض نمـي   2دو با هم متعارضند
  ماند.  توثيق نجاشي و ابن قولويه در كامل الزيارت بدون معارض باقي مي

اگر تضعيف قبل از توثيق باشد، تضعيف معتبر نيست؛ زيرا توثيق بعد از تضـعيف،   .2
 عدول از تضعيف سابق است. 

                                                 
رض راهكارهاي علامه حلي در برخورد با تعا« فاطمه ژيان و رحمان ستايش،براي اطلاع بيشتر ر.ك:  .1

الي بررسي مباني رج«علي انجم شعاع، ؛ 67علوم حديث، ش ، فصلنامه »آراي رجالي در خلاصة الاقوال
  6حديث حوزه، ش ، فصلنامه»علامه حلي در خلاصة الاقوال

بر دو نظر » تعارض«زماني، تعارض دو قول قطعي است. حتي برخي براي صدق عنوان   در صورت هم .2
اند. بر اين اساس، اگر كسي از عدالت فرد در سال فلان و  رجالي متفاوت، اتحاد زمان آنها را شرط كرده

؛ 249صتا،  (مازندرانى، بي ندارند.ديگري از فسق او در زماني ديگر، خبر دهد، اين دو با هم تعارض 
به جرح و تعديل، زمان مشخص اما مشكل اينجاست كه در بيشتر اخبار مربوط  )402صق، 1296مجاهد، 

 نيست.
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اگر تضعيف بعد از توثيق باشد، اين عدول از توثيق سابق بوده و معارض با توثيـق   .3
 قولويه است.نجاشي و ابن 

اما از آنجا كه زمان اين توثيق و تضعيف معلـوم نيسـت، ايـن مـورد از جملـه شـبهات       
ي تضعيف خواهد بود؛ چرا كـه تضـعيف شـيخ و عـدولش از توثيـق، ثابـت نشـده         مصداقيه

است. چنان كه عدولش از تضعيف، ثابت نشده اسـت. در نتيجـه، بـه هـيچ يـك از دو قـول       
و بايد به توثيق نجاشـي و ديگـران كـه معارضـي نـدارد، رجـوع       توان اعتماد نمود  شيخ نمي

 ) 224، ص1ق، 1418خويى، نمود.(

  در نقد اين احتمال، چند نكته قابل توجه است:
گرچه به ادعاي علامه، شيخ در جايي از كلام خود، سـالم بـن مكـرم را توثيـق      الف)

توثيـق شـيخ را از آن   ) اما او به منبعي كـه  227ص ب،-ق1411علامه حلى، (ر.ك:  نموده،
اي نداشته است. با مراجعه به فهرسـت و رجـال او نيـز ايـن توثيـق مشـاهده        نقل كرده، اشاره

ق، 1490كشّـى، شـود. شـايد بتـوان احتمـال داد كـه مـراد علامـه، سـخن كشـي(ر.ك:           نمي
گرداند، اين است كه علامـه در هـيچ    اما آنچه اين احتمال را بعيد مي 1) باشد؛353-352ص

) در نتيجـه،  227صب، -ق1411 همـو،  م كشي را به شيخ نسبت نداده است.(ر.ك:جا كلا
ي سالم بن مكرم رسـيده اسـت تـا بـا      توان با اطمينان گفت توثيقي از جانب شيخ درباره نمي

  تضعيف او، تعارض يابد.
نفسـه صـحيح اسـت، امـا      به فرض صدور توثيق از جانب شيخ، آنچه گذشت، في ب)

است كه قول دوم، در حال غفلت از قول اول صـادر نشـده باشـد. امـا بـا      تنها در جايي تمام 
توان گفت كه قول دوم در حكـم عـدول از قـول اول     وجود احتمال غفلت از قول اول، نمي

است. رفع اين احتمال، با اصالت عدم غفلت نيز ممكن نيست؛ زيرا اصالت عـدم غفلـت در   
م از توثيق و تضعيف او در حال غفلـت  جايي صحيح است كه شك داشته باشد آيا هر كدا

شود كه هر دو آنها در حـال توجـه    بوده است يا توجه و التفات؛ آنگاه بنا بر آن گذاشته مي
بوده است. اما وقتي فرد با التفات و توجه شروع به تضـعيف نمـوده، از آنچـه قـبلا گذشـته،      

                                                 
  اند. كشي را بدان رو كه شيخ آن را تلخيص كرده، به شيخ نسبت داده» معرفة الرجال«چرا كه گاه  - 1
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شـود.   عقـلا، ثابـت نمـي   غافل نبوده است. در نتيجه، اين مسأله بـا اصـالت عـدم غفلـت نـزد      
  ) 353، ص1جق، 1418خويى، (

در  -توثيــق نجاشــي و شــيخدو دليلــي كــه در اينجــا بــا يكــديگر تعــارض دارنــد،  ج)
است و نه توثيق شـيخ در مقابـل تضـعيف     تضعيف شيخ، در مقابل -صورت صحت انتساب

نمايد: وقتي فرض كنيم  همو. آقاي خويي اين مطلب را با ذكر مثالي از فقه، چنين روشن مي
روايتي از زراره بر حرمت شيء دلالت دارد و روايت ديگري از او و نيـز روايتـي از محمـد    

راره تعارض دارنـد؛ در  توان گفت دو روايت ز بن مسلم بر خلاف اولي دلالت دارد، آيا مي
كنيم؟ هرگز چنين چيزي ممكن نيست. اين بحـث   نتيجه، روايت محمد بن مسلم را اخذ مي

  )  27، ص9 جق، 1413خويى، نيز از همين قبيل است.(
اگر ثابت شود كـه شـيخ دو بـار شـهادت داده؛     «اند:  به اين كلام، اينگونه اشكال كرده
ظر آقاي خويي به اينكه اين يك تعارض سـه طرفـه   باري به وثاقت و باري به ضعف سالم، ن

است، صحيح است. اما اگر تضارب در شهادت شيخ، از نظر عقلايي، اصالت عدم غفلت را 
باطل نمايد، بر اين اساس، معلوم نيست شيخ به چه شهادت داده؛ آيا بـه وثاقـت او شـهادت    

از روي سـهو و غفلـت    يقشداده و تضعيفش سهو قلم بوده يا به ضعفش شهادت داده و توث
  بوده است؟

اي كه آقاي خويي رد كرده، صحيح است؛ زيـرا شـهادت    در اين صورت، همان گفته
نجاشي به وثاقت، محرز اسـت و شـهادت معارضـي بـراي آن ثابـت نشـده اسـت. در مـورد         

گونه گفت: اگر دو خبر مـروي از راوي اول،   توان همين تعارض سه خبر از دو راوي نيز مي
گونه كه دو نص از امام نقل شده باشد، تعارض تمام است و هر سـه   و خبر بود؛ همانواقعا د

شوند. اما اگر دو خبر، نقلي از يك نـص باشـند، يكـي از آنهـا خطاسـت. در ايـن        ساقط مي
كند، نص معارضي ثابـت نشـده و در نتيجـه، نـص      حالت، براي نصي كه راوي دوم نقل مي

انـد؛ زيـرا خبـر ديگـر، مضـطرب المـتن اسـت و تـوان         م راوي دوم، بدون معارض باقي مـي 
  )  228، ص2 جق، 1423حسينى حائرى، معارضه با اين خبر را ندارد.(
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  يخ از تضعيف خود عدول كرده و به وثاقت او معتقد شده است.ش -2
اند: شيخ با نظر به خطابي بودنش او را تضعيف نموده است، اما وقتـي   در اين باره گفته

ي او آگاه شد، در جاي ديگري او را توثيق نمـود. در نتيجـه، وجهـي بـراي      توبهاز رجوع و 
  )  323ص ق،1413خواجوئى مازندرانى، توقف در مورد او و رواياتش نيست.(

 1چه ماجرايي كه كشي در استناد به خطابي بودن سالم نقل كرده، محل تأمل است،گر
يد احتمال اخير باشد، اين اسـت كـه   تواند مؤ اما به فرض پذيرش صحت اين خبر، آنچه مي

ابوخديجه، به دليلي كه نيازي به ذكر آن نيست، نـزد اصـحاب   «گويد:  شيخ در استبصار، مي
دهد كه نزد آنها، سبب ضعف هماننـد خـود ايـن فـرد،      اين نشان مي 2»حديث ضعيف است.

معــروف بــوده اســت و ظــاهرا در ايــن مــورد، چيــزي غيــر از آنچــه كشــي آورده، مشــهور  
  )187صتا،  نيست.(وحيد بهبهاني، بي

  ي اين احتمال نيز بايد در نظر داشت كه: درباره
تـوان بـا اطمينـان     ي سالم ممكن است، اما نمي ي شيخ درباره گرچه تغيير عقيده الف)

ي  ي سالم بن مكرم رسيده است تا سخن از تغييـر عقيـده   گفت توثيقي از جانب شيخ درباره
او به ميان آيد. اين در حالي است كه سخن صريحي از شيخ طوسي، سالم را تضعيف كرده 

  است. 
گفت كه صدور روايات از سالم و اخـذ روايـت بزرگـان از    توان  با ظن راجح مي ب)

اي از بزرگـان اصـحاب از او،    ي اوسـت. روايـت عـده    او، مربوط بـه بعـد از رجـوع و توبـه    
روايات فراوان و در عين حال استوارش و اينكه روايات وي، مسـتند فتـوا نيـز قـرار گرفتـه،      

                                                 
گان تا هنگام  بوالخطاب فرستاده شد؟! چگونه است كه كشتهچگونه يك فرد براي كشتن تمام اصحاب ا -1

اند و حكومت براي تطهير مسجد از خون آنان و نيز اقوام آنها براي دفن اموات خود  شب در مسجد مانده
  اند؟! اقدام نكرده

:  خَديجةَ عنْ أَبيِ هاشمٍ عنْ أَبيِ بيِفأََما ما رواه علي بنُ الحْسنِ بنِ فَضَّالٍ عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ أَ - 2 عبداللَّه ع قاَلَ
ص و علىَ الإِْمامِ الَّذي يكوُنُ  هاشمٍ منْ أرَادها منْهم فإَِنَّها تحَلُّ لَهم و إِنَّما تحَرمُ علَى النَّبيِ أَعطوُا منَ الزَّكاَةِ بني

خَديجةَ و إِنْ تكَرََّر في الكْتُبُِ وهو ضعَيف عنْد أَصحابِ  ع. فَهذَا الخْبَرُ لَم يرْوِه غيَرُ أَبيِ ئمةِبعده و علَى الأَْ
، ق1390سى، طوالحْديث لما لاَ احتياج إِلىَ ذكرِْه و يجوز مع تسَليمه أَنْ يكوُنَ مخْصوصاً بِحالِ الضَّرُورةِ ... (

  )36، ص2 ج
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ت حـديث او را مربـوط بـه بعـد از     همه مؤيد اعتماد بر اوست. نيز ظاهر كلام كشي كه رواي
  ) 157ص، ق1422اش دانسته است، اقتضاي توثيق او را دارد. (نراقى،  توبه

  
  قول جارح بر معدل مقدم است؛ لذا بايد به ضعف سالم حكم نمود. -3

در اين ديدگاه، نقل توبه و روايت حديث سالم، مقتضي وثاقت او نيست. بلكه نهايـت  
آيد، رجوع وي به استقامت است و هر مستقيمي، ثقـه و   دست مي چيزي كه از اين مسأله به

ي او، محل تأمـل اسـت؛ چـرا كـه حكـم خطابيـه همـان         مبرا از دروغ نيست. بلكه قبول توبه
ي روايات وي و بلكه حكم به ضعف اوست؛ چرا  حكم كفار است. پس اقوي توقف درباره

  )  185ص ق،1422نراقى، كه جارح مقدم بر معدل است.(
بـه  -ي اين احتمال، بايد در نظر داشت كه اگـر مـراد، تعـارض در اقـوال شـيخ       ربارهد

توان گفت كه جرح مقدم بر تعديل است؛  باشد، در چنين حالتي نمي -فرض ثبوت توثيق او
چرا كه جارح و معدل يك نفر است. البته اگر تقدم زمـاني تعـديل بـر جـرح معلـوم باشـد،       

) امـا در  283ص ق،1413خواجـوئى،  وجـود دارد.(ر.ك:  امكان ترجيح تضعيف بر تعديل، 
اينجا تقدم زماني معلوم نيست. حال اگر مراد تقدم جرح شيخ بر تعديل نجاشي باشـد، بايـد   

  گفت:
شود كه بدون در نظر گرفتن كثرت عددي معدلان، تعديل را بر جرح  بسيار مي الف)
يـا اطلاعـش بـر حقيقـت حـال و      تـر بـوده و    اند، به اين اعتبـار كـه معـدل عـادل     مقدم كرده

) چنان كـه برخـي   342ص ق،1413خواجوئى، شناختش از رجال، بيشتر بوده است.(ر.ك: 
؛ 467، ص7 جق، 1413اند.(شـهيدثاني،   اضـبط از شـيخ دانسـته    -نـه مطلقـا  -نجاشي را نوعـا  

) در اينجا نيز نجاشي سالم بن مكرم را موثق شمرده و چـه بسـا   39، ص3 جق، 1419عاملى، 
  ان به اين دليل، به وثاقت وي حكم نمود.بتو

گرچه تقديم جرح در صورت تعارض جرح و تعديل، به عنوان راهكـاري بـراي    ب)
جمع دو قول متعارض، شهرت فراواني دارد، اما برخي بر اطلاق و تسري آن به تمـام مـوراد   

) 28، ص1 جتا،  ؛ عاملى، بي50ص ق،1414(بهائي،  اند. تعارض جرح و تعديل، خرده گرفته
بلكه چه بسا در مقام جمع، تعديل بر جرح مقدم شـود و ايـن در صـورتي اسـت كـه معـدل       
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و رجـوع فـرد از آن سـبب، اشـاره       سببي را كه جارح ذكر نموده صحيح بشمارد، اما به توبه
ق، 1415؛ نراقـي،  403صق، 1296؛ مجاهـد،   50، ص15 ج ق،1418نمايد. (ر.ك: حائرى، 

  )  219، ص18 ج
ي سالم نيـز از همـين قبيـل اسـت؛ زيـرا چنانكـه ظـاهر سـخن شـيخ در           ربارهعارض دت

دهد، تضعيف سالم بن مكرم از سوي شيخ، بـه دليـل خطـابي بـودن سـالم       استبصار نشان مي
است و كشي در حالي به صالح بودن سالم تصريح داشته است كه خطابي بودن او را مـورد  

رده است. خصوصا اينكه تصريح دارد سـالم بعـد   ي او را نقل ك اشاره قرار داده و سپس توبه
  )  353-352صق، 1490كشىّ،از توبه، به جمع راويان حديث پيوست. (ر.ك: 

  
  سلمه است. تضعيف شيخ، ناشي از يكي دانستن سالم بن مكرم و سالم بن ابي -4

شود كه تضعيف شيخ، ناشي  در نظر گرفتن برخي قرائن، موجب طرح اين احتمال مي
سلمه است؛ زيرا با اينكه نجاشي و ابن غضائري  از يكي دانستن سالم بن مكرم و سالم بن ابي

اند و چنان كـه نجاشـي گفتـه، وي داراي كتـاب بـوده       سلمه اشاره داشته به حال سالم بن ابي
) اما شيخ در الفهرست و رجال متعـرض وي نشـده   191صق، 1407است، (ر.ك: نجاشى، 

سلمه در آثار شيخ، اين است كه شيخ گمان برده سالم بن  است. دليل عدم ذكر سالم بن ابي
ق، 1424؛ تسـتري،  6، ص2جتـا،   (ر.ك: مامقاني، بـي  سلمه، همان سالم بن مكرم است؛ ابي
  )615، ص4ج

ي او ابوخديجه اسـت   كرم آورده است: كنيه، ذيل نام سالم بن مالفهرستكه در  چنان
ي مكرم ابوسلمه است. سپس در يادكرد سند خود براي نقل از كتاب سـالم، نـام وي    و كنيه

سـلمه كـه همـان ابوخديجـه اسـت.       گونه آورده است: سـالم بـن ابـي    را در انتهاي طريق اين
  ه است و نه پدرش.) حال آنكه سالم بن مكرم، خود مكني به ابوسلم80-79(طوسى، بلاتا، 

سلمه و سالم بن مكرم دو فـرد از دو   با توجه به قرائني كه از نظر گذشت، سالم بن ابي
ي متفاوت هستند. تضعيف شيخ از سالم بن مكرم نيز مبني بر اين است كه او را با سالم  طبقه

يكي دانسته است. در نتيجـه، تضـعيف شـيخ قابـل اخـذ       -كه فرد ضعيفي است-سلمه بن ابي
  ماند.  يست و توثيق نجاشي، بدون معارض باقي مين
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» ابوسلمه«كند، اين است كه خود او در سند ديگري،  آنچه اين اشتباه شيخ را تأييد مي
جعفَـرٍ عـنِ الحْسـنِ بـنِ      عنهْ عنْ أَبِـي «آورده است:  -ونه پدرش -» سالم«ي  را به عنوان كنيه

بن عائ عن أحَمد شَّاءالْو يلعن ع كْرَمٍ أَبيذمِ بن مالةَ سلمعبداللَّـه ع قـال: قـال لـه      عن أَبـي  س
) وي در نقــل ســند همــين روايــت در تهــذيب، بــه 58، ص2 جق، 1390(طوســى، » رجــل...

جعفَرٍ عنِ الحْسنِ بنِ علي الْوشَّـاء   و عنهْ عنْ أَبيِ«ي ديگر ابوسلمه نيز اشاره داشته است:  كنيه
: قاَلَ لهَ  عنْ أَبيِ سلمةَ سالمِ بنِ مكْرَمٍ و هو أَبوخَديجةَ أَبيِعنْ أحَمد بنِ عائذ عنْ  عبداللَّه ع قاَلَ

...   ) 137، ص4 جق، 1407(طوسى، » رجلٌ
  
  گيري نتيجه

ي جـرح و   ابوسلمه سالم بن مكرم از جمله راوياني است كـه اقـوال متعارضـي دربـاره    
تعديل او وارد شده است. نجاشي وي را توثيق و شيخ او را تضعيف نموده است. عـلاوه بـر   

اند، اما اين مسأله قابل اثبات نيست. وجود سه  نيز به شيخ نسبت دادهتضعيف، توثيق سالم را 
در كتـب  » (سـالم ابوسـلمه)   سالم بن مكرَم«و » سالم بن سلمة«، »سلمة سالم بن ابي«نام مشابه 

رجال و سند احاديث، در ايجاد اين تعارض، مؤثر بوده است. با توجـه بـه قـرائن، سـالم بـن      
ي  سلمه، ضعيف بوده و از نظـر طبقـه   مه است. اما سالم بن ابيسلمه، تصحيفي از سالم ابوسل

  حديثي، با سالم بن مكرم تفاوت دارد. 
در حل اين تعارض، احتمال عدول شيخ از تضعيف، با توجه بـه قطعـي نبـودن رجـوع     
وي به تعديل، قابل تأمل است. صـرف نظـر از تعـارض درونـي ادعـا شـده در اقـوال شـيخ،         

تر آنست كه بگوييم سـالم ثقـه    ، توثيق سالم است؛ اما صحيح»ترجيح«و نيز » جمع«مقتضاي 
كـه در  -سـلمه   است؛ زيرا تضعيف شيخ، ناشي از يكي دانستن سالم بن مكرم و سالم بن ابي

ي سالم بن مكرم قابل اخذ  است. در نتيجه، تضعيف شيخ درباره -كتب رجال تضعيف شده
  .ندما نيست و توثيق نجاشي، بدون معارض باقي مي

  
  منابع

  .قرآن كريم -
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 دوم. دفتر انتشارات اسلامى، چ  :قم ،من لا يحضره الفقيه، ق)1413(ابن بابويه، محمد -

  انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .الرجال، )ق1383(ابن داود حلى، حسن -
تحقيق: محمدرضـا حسـيني جلالـي،     ،(كتاب الضعفاء) الرجال، )تا بي(ابن غضائرى، احمد -

  .: بي ناقم
  دارالمرتضوية، چ اول. :نجف .كامل الزيارات، )ق1398(ابن قولويه، جعفر -
  دارإحياء العلوم الإسلامية.بيروت: . الفصول الغروية، ق)1404(اصفهانى، محمد حسين -
  مكتبة فدك، چ دوم. :قم. بحوث في مباني علم الرجال، ق)1429(بحرانى، محمدسند -
  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. الرجال (الطبقات)، ق)1383(برقى، احمد -
مجمـع البحـوث    :مشـهد . تحقيـق: مهـدي رجـائي،    مشرق الشمسين، ق)1414(، محمـد  بهائي -

  الإسلامية، چ دوم.
ــزى، جــواد - ــروة ، )ق1426(تبري ــاني الع ــيح مب ــارة) تنق ــاب الطه ــم .(كت دارالصــديقة  "ق

  چ اول. الشهيدة(س)،
  مؤسسة النشر الإسلامي، ط الثالثة.: قم. قاموس الرجال، ق)1424(تستري، محمدتقي -
  اول. مؤسسه آل البيت(ع)، چ: قم .نقد الرجال، )ق1418(تفرشى، مصطفى -
مؤسسـه آل   :قـم منـد،   . تحقيـق: محمـد بهـره   ريـاض المسـائل  ، ق)1418(حائرى، سـيدعلى  -

  البيت(ع)، چ اول.
  مؤسسه آل البيت(ع)، چ اول.قم: . وسائل الشيعة، ق)1409(حرّ عاملى، محمد -
مؤسسـه معـارف    :قـم . تحقيـق: محمـد قـائني،    الفصول المهمة، ق)1418(عاملى، محمدحرّ  -

  اسلامى امام رضا(ع)، چ اول.
  دارالأنصار، چ دوم.: قم .بيان الفقه، )ق1426(حسيني شيرازى، سيدصادق -
  مجمع انديشه اسلامى، چ دوم.  :قم .فقه العقود، )ق1423(حسينى حائرى، سيد كاظم -
مجمـع البحـوث   : مشـهد  .الفوائد الرجاليـة ، )ق1413(محمداسماعيلخواجوئى مازندرانى،  -

  الإسلامية، چ اول.
  لطفى، چ اول. : نشرقمتقرير: ميرزاعلي غروي،  .التنقيح، )ق1418(خويى، سيدابوالقاسم -
تقرير: سيدرضـا موسـوي خلخـالي،     .معتمد العروة الوثقى، )ق1416(خويى، سيدابوالقاسم -

  چ دوم. منشورات مدرسة دارالعلم،قم: 
  نا، ط الخامسة. بيبي جا:  .معجم رجال الحديث، )ق1413(خويى، سيدابوالقاسم -
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مدرسه امام صادق(ع)، چ  -دارالكتاب :قم. فقه الصادق(ع)، ق)1412(روحانى، سيد صادق -
  اول.

  مؤسسه امام صادق(ع)، چ اول.: قم .المواهب، )ق1424(سبحانى، جعفر -
  مؤسسة المعارف الإسلامية، چ اول. قم:. الأفهاممسالك ، ق)1413(شهيد ثانى، زين الدين -
  . چ نهم  دفتر انتشارات اسلامى، :قم. معالم الدين ،تا) (بيشيخ حسن،  -
مجمع الشـهيد آيـة   : قم .شرح العروة الوثقى بحوث في، )ق1408(صدر، سيد محمد باقر -

  االله الصدر العلمي، چ دوم.
كتابخانه آيت االله  قم:. تحقيق: محسن كوچه باغى، بصائر الدرجات، ق)1404(صفار، محمد -

  مرعشي، چ دوم.
دارالكتـب الإسـلامية، چ    :تهـران . تحقيق: حسن خرسان، الإستبصار، ق)1390(طوسى، محمد -

  اول.
  دفتر انتشارات اسلامى، چ سوم. :قم. الرجال، ق)1427(طوسى، محمد -
دارالمعـارف  : قـم تحقيق: عباداالله تهرانى؛ على احمد ناصـح،   .الغيبة، )ق1411(طوسى، محمد -

  الإسلامية، چ اول.
المكتبــة  :نجــف. تحقيــق: محمدصــادق آل بحرالعلــوم، الفهرســت، تــا)ي (بطوســى، محمــد -

  الرضوية، ط الاولي.
  دارالكتب الإسلامية، چ چهارم. :تهران. تهذيب الأحكام، ق)1407(طوسى، محمد -
  مؤسسه آل البيت(ع)، چ اول.: قم. استقصاء الاعتبار، ق)1419(عاملى، محمد -
  مؤسسه اسماعيليان، چ اول.: قم. مناهج الأخيار، تا) (بيعاملى، ميرسيد احمد -
  دفتر انتشارات اسلامى، چ اول.: قم .إيضاح الاشتباه، )ق1411(علامه حلى، حسن -
  دارالذخائر. :قم .خلاصة الأقوال، )ق1411(علامه حلى، حسن -
  كتابخانه امام علي(ع)، چ اول. اصفهان:. الوافي، ق)1406(محمدمحسن فيض كاشانى، -
  دفتر انتشارات اسلامى، چ اول. :قم. الاجتهاد و التقليد، ق)1427(قزوينى، على -
  . نشر دانشگاه مشهد :مشهد .الرجال، )ق1490(كشّى، محمد بن عمر -
  . دارالحديث، چ اول قم:. تصحيح: محققان، الكافي، ق)1429(كلينى، محمد بن يعقوب -
  دارالكتب الإسلامية، چ چهارم. : تهران. الكافي، ق)1407(كلينى، محمد بن يعقوب -
  دارالتعارف، چ دوم. :بيروت .تفصيل الشريعة، )ق1418(لنكرانى، محمدفاضل -
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  . كتابفروشى داورىتهران: . الدين حاشية معالم ، تا) (بيمازندرانى، ملا محمد -
  انتشارات جهان، چ سنگي. :تهران. تنقيح المقال، تا) (بيمامقاني، عبداالله -
مؤسسـه  بيـروت:  . تصحيح: محمدحسن قمى، مفاتيح الأصول، ق)1296(مجاهد، سيدمحمد -

  آل البيت(ع)، چ دوم.
مؤسسـه فرهنگـى اسـلامى كوشـانبور، چ      قم: .روضة المتقين، )ق1406(مجلسى، محمدتقى -

  دوم.
  كتابفروشى علميه اسلاميه، چ دوم.قم: . الأصولقوانين ، ق)1378(ميرزاي قمى، ابوالقاسم -
  .دفتر انتشارات اسلامى :قم. الرجال، ق)1407(نجاشى، احمد -
  مؤسسة آل البيت(ع)، چ اول. قم:. مستند الشيعة، ق)1415(احمد نراقي، مولي -
  كنگره بزرگداشت نراقى، چ دوم. قم: .شعب المقال، )ق1422(نراقى، ميرزا ابوالقاسم -
 .نا بيبي جا: . تعليقة على منهج المقال، تا) (بيبهبهاني، محمدباقروحيد  -
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Abstract 
Abu khadijeh Salem b. Mokram, nicknamed as Abu Salamah, is one 
of the transmitters whose authority has been subject to doubt. 
Regarding the numerous legal traditions, authenticity of which 
depends on that of Salem b. Mokram and also the weak transmitters 
with similar names which at times have been mistaken with Salem b. 
Mokram and subsequently have led to undermining some isnad and 
even Salem himself, it is necessary to study this authority more 
deeply.  

 Based on the information about the transmitters and reflecting on 
isnad while considering homonimity, this article has concluded that 
Tusi’s judgment on weakness of the above mentioned transmitter can 
be neglected due to the probability of not referring to authenticity. 
Despite the internal inconsistency of Tusi’s judgment, considering 
Salem as authentic is the result of “summation” and “preference” 
principles. It seems that Sheykh Tusi has considered Salem b. 
Mokram as weak due to misidentifying him with   Salem b. Abu 
Salma who has been weakened in different rijal books. As a result, 
Najashi’s acknowledgment of his authenticity remains without any 
conflict. 

 
Keywords: Contradictory judgments on transmitters, Salem b. 
Mokram, Homonymity, Najashi, Shaykh Tusi. 
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Based on the Qur’an 
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Abstract 
There is no doubt that authentic traditions are of great value in 
interpreting verses, decoding them, and explaining its obscurities.  
Quranic scholars, particularly in tradition- oriented exegeses, have 
always sought traditions whose isnad and text can play such a role in 
understanding the Qur’an. Nonetheless  the main  widespread problem 
in tradition- oriented exegeses i.e. “removing the isnad” has made the 
attribution  of these traditions to the Infallible, subject of great 
criticism and serious uncertainty, leading to a greater demand for  text 
analysis and hadith comprehension. 

  Many tradition – oriented exegeses, being concerned with 
sustenance of  hadiths, have collected  every  hadith despite its weak 
authenticity ; thus both  sound and weak  hadiths and even  faked ones 
have been reported in these exegeses and this is considered a severe 
flaw to  such Sunni and Shiite  commentaries. On the other hand, one 
of the main criteria of identifying sound hadiths is evaluating it by the 
Qur’an. In this article, some of the traditions mentioned in Nur -ol-
Thaghalayn exegesis have been assessed employing this criterion. 
This study shows that a number of these hadiths, in addition to their 
inconsistency with reason and scientific data and etc. are in conflict 
with obvious quranic verses. 
 

Keywords: Qur’an, Traditions, Hadith comprehension (fegh-ol-
hadith), Text criticism, Nur -ol-Thaghalayn. 
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Abstract 
Kashshi, In his biography book on transmitters (rijal), while naming 
the companions of the sixth to eighth Imams (PBUH), mentions three 
groups of companions using a term according to  which later scholars 
named them as “the people of consensus”(ashab-ol ejma’). 
Muhammad b. Abi ‘Omayr is one of the third groups. He is a 
prominent and well-known companion of the three following imams: 
Imam al-Kazim, Imam Reza and Imam Javad (PBUT), as well as the 
narrator and author of an important part of Shiite traditions. He is also 
considered as one of the “authentic hadith teachers” (mashayekh-o- 
theghat). The title “people of consensus “ and its requirments, since its 
introduction up to the meantime , has been open to debate and  
prominent Shia scholars  have adopted various  theoretical  and 
subsequently practical approaches  toward it from broad acceptance to 
criticism and outright denial. 

 Considering Kafi as the  first of the four canonical hadith books  
and t the most important Shiite book of tradition, this article has 
examined  its approach to Ibn Abi ‘Omayr’s narrations   in order to 
reach a better understanding of his status. 
  
Keyword: Ibn Abi ‘Omayr, the People of consensus (ashab-ol ejma’), 
Authentic hadith teachers (mashayekh-o- theghat), Koleyni, Kafi, 
Authenticity of broken isnad (morsal). 
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Abstract  
Abu Zeyd in his study of sunna, employing a hermeneutic approach, 
has based his study on two principles: making distinction between 
religion and religious knowledge and embracing historicism. He 
considers the term sunna and its wide authorization as religious 
knowledge, invented by scholars after the Holy Prophet (PBUH), 
therefore short of any justification.   Based on historicism, he restricts 
the Prophet (PBUH) to the temporal and local circumstances of his 
life and considers his sunna as a historical issue which should not been 
followed.  

To him, the prophetic sunna is not based on revelation, otherwise 
accompanied with human faults and not even followed in the 
prophecy era. Therefore it was not codified and collected. Abu Zeyd’s 
position on sunna suffers from significant flaws due to its relying on 
deficient principles and employing them selectively and not 
systematically, as well as neglecting documents opposed to his theory. 
Eventually his approach to sunna and its authenticity is not acceptable.  

 
Key words: Authenticity of Sunna, Historicism, Religious knowledge, 
Codification of Sunna, Infallibility of the Prophet (PBUH), 
Revelation. 
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Abstract 
There are divergent judgments about Ibn Hebban Bosti, the famous 
fourth century hadith scholar. He has reported more narrations on Ahl-
ol-Bayt in compare to other traditionists following the school of 
Kholafa, thus he has been called Shia in some sources. Nevertheless 
his assessments of the Ahl-ol-Bayt and their traditions are 
contradictory. He praises Imam Reza (PBUH) at times and writes of 
his successful experience in visiting his grave; at other times he sees 
flaw, illusion and amazing elements in the Imam’s narrations.  In 
addition, he has evaluated some of the traditions and transmitters of 
Imam Reza (PBUH) - particularly Abasalt as weak. This survey, 
employing descriptive and analytical method on Sunni and Shiite 
hadith and rijal (biography of transmitters) sources has found at least 
the four following factors as the causes of these contradictory 
approaches:  strong religious bias, unbalanced personality, scientific 
ego and various occupations. A fair examination of the issue shows 
that Imam Reza (PBUH) is of great authenticity and his narrations and 
narrators are trustworthy. 

  
Keywords: Ibn Hebban Bosti, Ibn Hebban's contradictory judgments, 
Ibn Hebban and Imam Reza, Ibn Hebban and Ahl- ol-Bayt. 
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Abstract 
One of the fields of study in Quranic sciences is the clarity and 
vagueness of quranic verses (mojmal and mobayan). Jalaluddin al-
Soyuti assigns one of the chapters of his his book "al-Etgan fi Olum-
el-Qur’an" to this subject, in which he enumerates verses considered 
as “vague” with their various meanings. As the causes of ambiguity, 
he cites homonymity, rarity of words, ellipsis and etc. and gives 
examples from quranic verses. 

In this article, Soyuti’s view on the causes of vagueness based on 
his statements on the verses mentioned in “al-Etghan” as well as 
hadiths in his other book "Al-Dor al-Manthur” has been examined 
with reference to different books on quranic sciences and Allama 
Tabatayi’s views in his Almizan exegesis. In most cases, Almizan has 
considered these verses, due to their context, as clear; however at 
times, no definite meaning is suggested and probable meanings of the 
verse have only been mentioned. 
 
Keywords: Holy Qur’an, Clear and vague quranic verses (mojmal & 
mobayan), Soyuti, Allama Tabatabayi, al-Etgan fi Olum al-Qur’an, 
Almizan fi Tafsir al- Qur’an, Al-Dor al-Manthur. 
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Abstract 
Labeling is a prevalent social phenomenon affecting human relationship 
with each other. This phenomenon was also common in the Muslim 
world. In this article, to identify the underlying causes and circumstances 
of the emergence of this social behavior and its consequences, and also in 
order to receive guidance from the Qur’an in confronting it, the Holy 
Qur’an was studied. 

In this article, using the method of Grounded Theory (GT), the 
quranic data have been analyzed and the following hypotheses are 
suggested as the result: 1.Arrogance leads to labeling the prophets and 
divine scriptures. 2. In the cultures dominated by polytheism, the 
emergence of the prophets and a new religion underlies labeling the 
monotheistic values. 3. Under the rule of the aristocracy, the ignorance of 
society leads to the labeling of the prophets. 4. Worldly and after-world 
consequences of labeling are directly correlated with the frequency of 
labeling phenomenon. 

Based on the findings of this study, it is suggested to put the above 
hypotheses into practice and also to employ qualitative methods such as 
grounded theory in the study of the Qur’an and history.  

 
Keywords: Labeling, Qur’an, Grounded theory, Prophets, Pride, 
Unbelievers 
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